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دیباچه 


بدون شک تبلور رفتار مطلوب و متعادل اخلاقی و تجلی شخصیت عقلانی 
در گرو اشنایی با بایدها و نبایدهای اساکی است. از سویی دیخر, لازمه 
موی بفره سنوی ها از دو ِ مهم 0 اخلاقی و رفتار اخلاقی 
است. به عبارت دیگر: باور غنی و بینش عمیق مذهبی برآیندی است از 
آمیزه‌دانسته‌های اخلاقی و تجلی رفتار اخلاقی. 

انسان رشد پافته, در بستر تربیت اخلاقی انسانی است که به 
همه‌آموزه‌های دینی پایبند, در انجام بایدها متعهد رو در ترک نبایدها استوار 
است و به فرموده‌قرآن کریم من ببَعّضٍ و تکفْرٌ یبَفّض) نیست. چنین 
برخوردی با آموزه‌های اخلاقی مستعد رین زژ مینه تربیت شخصیت‌های منعهد 
و متعالی را فراهم نموده و بالاترین مصونیت را از کج‌روی‌ها و تندروی‌ها و 
اسیب‌پذیری‌های فردی و اجتماعی فراهم 
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می‌نماید. ۳ 

اثر پیش رو که توسط پژوهشگر ارجمند اقای دکتر سید حسین اسحاقی 
تالیف شده, به بایدها و نبایدهای اخلاقی پرداخته است و با قلمی شیوا و 
روان سعی کرده طبع لطیف جوانان جویای معارف ناب محمدی را ارضا 
انه ولی التوفیق 

گروه اخلاق و اسرار 

مرکز تحقیقات حح 
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جوانی نگه دار کاین مرغ زیبانماند در این خانه‌استخوانی 

پروین اعتصامی 7 

جوانی»_ چون رودی است جاری و بی‌باز گشت؛ ستاره‌ای است که تنها یک 
بار در اسضارن عمر اففد: طلوع خی کند: پس این که می‌توانی؛ دامنی از 
گل سرخ پر کن! چراکه عقاب کهنسال زمان, همچنان در پرواز است و این 
گل که امروز به روی تو می‌خندد. فر دا همه بر باد خواهد رفت. از عمر 
آدفی: جوانی بهنترین بخش آن است. آن هنگام که خون گرم جوانی در تن 
جاری است و چون این دوران سپری شود ایامی سخت‌تر و ناخوش‌تر, آن 
روزگار خوش را در پی خواهد بود. پس, شرم و ناز و بهانه را رها کن و 
فرصت غنیمت شمار که چون جوانی را بی‌بهره پشت سر نهادی, جز آه و 
حسرت پیش‌رو نخواهی داشت. این سخن پیامبر اکرم (ص) را آویزه گوش 
ساز که: «فرشته‌ای الهی هر شب جوانان بیست ساله را ندا می‌دهد که 
دنیا 
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شما را فریب ندهد». (1) ۱ 

بدان, که موهبت‌هایی چون سلامتی, فراغت؛ قدرت؛ امنیت و مانند ان, 

هشیاری و اغتنام فرصت می‌طلبند. نبی اکرم (ص) در سخنی دیگر 

می‌فرماید: «کسی که در نیکی و خیری بر او کشوده شد, باید ان را غنیمت 

شمارد؛ چه اینکه نمی‌داند چه وقت بر روی او بسته خواهد شد».(2) 

ٍِ بهاری سبز و خرم است که در سرزمین عمر آدمی تنها یک بار به 
گل و شکوفه می‌نشیند و چون دست خزان میان‌سالی و کهن‌سالی بز. آن 

افتد, امیدی به زویش و شادایی و سرسبزی دگر باره آن تخواهد بود. 

بهار| دریغا که پایا نه‌ای‌دریغا که پیو سته با ما نه‌ای 

دریغا که چون روزگار شباب‌یک امروز هستی و فردا نه‌ای 

رشید یاسمی 

از زمانی که انسان به عرصه وجود پا می‌نهد, دوره‌های گوناگون را پشت 

سر می‌گذارد: نوزادی, خردسالی, کودکی, نوجوانی, جوانی, میان‌سالی و 

پیری. هر یک از این دوره‌ها؛ شر ایط ویژه خود را دارد. در میان این دوره‌ها؛ 

جوانی؛ بهاری است که سرنوشت انسان در آن رقم می‌خورد. شخصیت 

وی شکل می‌گیرد و استعدادهایش, بارور و 
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پایه‌های دینی و عقیدتی‌اش استوار می‌شود. جوانی, بهار زندگی است؛ 
بهاری ارزشمند, ولی زودگذر. جوانی. فصل رویش‌ها و شکفتن‌ها, دوران 
درخشندگی و نشاط زندگی. زمان ظهور غریزه‌ها و کشش‌ها و 
ارزوهاست. ۳ 

روح کنجکاو و پرخروش جوان, هميشه در جست‌وجو برای اشنایی با 
پدیده‌های وجود خود و پیرامون خویش است. بر اساس موقعیت. محیط 
زندگی, شرایط زمانی و هم‌نشینی با دوستان, زمینه‌های شکل‌گیری 
دیدگاه‌ها, باورها, عواطف و شخصیت جوان فراهم می‌شود. انديشه جوان 
همواره از مسائل و عوامل درونی و بیرونی اثر می‌پذیرد و هر لحظه به 
شکلی, , توجه وی را به خود جلب می‌کند و رشته خواسته‌ها و اندیشه‌های او 
را به سوی خود می‌کشاند ۲ 

همه اين حالت‌ها و تسار ات روحی و روانی, از ویژگی‌های دوران جوانی 
است. جوان برای درک بهتر خود و اشنایی با پیرامون خویش, به راهنمایی 
و اگاهی نیاز دارد. او همواره در حال رشد است و رشد جسمی‌اش. به 
طور طبیعی, با حالت‌ها و هیجان‌های روحی و عاطفی همراه است. جوان 
اکر از نظر تربینی, فکری و اعتقادی در راه درست و الهی و در مسیر 
کاهای قوار کر پات ی لین کم مش ات اراس ام 
راهنمایی مربیان رستگار و خیراندیش نیازمند است ۳ چگونه زیستن را 
بیاموزند. 
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در این میان, تربیت اصولی و اموزش درست و مطمئن در جوانی, بیشترین 
اثر را در آینده انسان دارد. پیامبر اکرم (ص) نیز بر ارزش و اهمیت دوره 
جوانی تاکید دایم بر ارس بایدر عی‌فرمانهختص انار اس سا 
قبل حمّس ... شبابک قبل هرمک»(1) ؛ «ای ابوذر, پنج چیز را قبل از پنج 
بر دراب و تحت شمار ... و جوانی‌ات را قبل از پیری». 
جوانی که به قدر و منزلت جوانی آگاه است, هرگز آینده خود را از نظر 
دور نمی‌دارد و می‌کوشد تا از رهگذر جوانی,؛ توشه‌های گران سنگی برای 
باروری و بالند گی اینده اش برگیرد, از جمله گنح‌ها و ذخیره‌های دوران 
جوانی, خودسازی و اصلاح نفس است که پایه انسانیت به شمار می‌آید و 
تا ور اس مه اساس سا امس این سعضوه رعاش الهای 
بوده است: 

لا تژي الاختهاة فی اطلاح تفسک فلت لا هنک عَليها الا اجك (2) 
کوشش و تلاش در اصلاح درون و خودسازی را رها نکن! زیرا جز تلاش و 
جدیت, چیزی تو را در برابر نفست پاری نمی کند. 


2 غرر الحکم و درر الکلم, ض‌ 37 2. 
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فصل اول: نگاهی به ویژگی‌های جوانی 
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1- جوان و پاکی فطرت 


جوان, از ضمیر خود که کانون خواسته‌های فطری اوست؛ تنها ندای پاکی و 
دوستی می‌شنود و با بهره‌مندی از صفای باطن و پاکی روح. به ِِ 
همگان, عادلانه و نیک مت در جوان؛ شیفته پاکی مطلق است و به آسا 
به ناراستی‌ها تن نمی‌د هد حضرت امام خمینی (ره) درباره این قنر کی 
ونان می فزان ‏ هايم عافر قلیی و تضون باطنی: فر ایام جواتی در 
حاصل می‌شود؛ زیرا قلب جوان. لطیف و ساده و صفایش بیشتر است». 
(۹ 

پیامبر گرامی اسلام (ص) با اشاره به لطافت قلبی جوانان, همگان را به 
احسان و یکی در حق آنان سفارش می کند: «اوصیکم بالشٌباب خینا ۳ 
ارو افید2(»6) «تعفا را به. اخسان. وه تیکی با سوانان سفا رش می که 
زیرا آنان قلبی لطیف دارند». 
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2 جوان و زیبایی‌طلبی 


زیبایی‌دوستی و از اتتتحین: از ویژگی‌های فطری جوان است. او به دلیل 
دای ووساعو بای شادات انست مه کف معا م عم رهیره: 

هرجا جوانان هستند, نو ی طراوت و صفا و نشاط و خوبی است. 
وقتی با جوانان تن و در محیط جوانان قرار دارم ِ من مثل 
طراوت و تاز کی می کنم. (1) 

در گفتار پیشوایان دین» افزون بر توجه به زیبایی‌های طبیعی, به آراستگی 
ظاهری نیز سفارش شده است. امام حسن مجنبی (ع) درباره دلیل 
آراستن خود هنگام نماز. فرموده است: «ان الله جمیل يچ الجمال» (2)؛ 
«خداوند, زیباست و زیبایی را دوست دارد». 

حضرت علی (ع) نیز هنگام انتخاب لباس برای قنبر, لباس زیبا و فاخری را 
برای او برگزید یکی از دایل ودرا گرایش فطری جوان به زیبایی بیان 
فرمود: «انت تتنایت و لک شِره الشباب»(3) ؛ «تو جوانی و برای 


1- مقاأم معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای, دیدار با جوانان؛ کیهان 
0 8 1379. ۱ 

2- البرهان فی تفسیر القران. سید هاشم بحرانی, ج 2 ص 32د. 
مدرک مان 2 
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توست نشاط جوانی و رغبت در آن». 

حس زیبایی دوستی جوان, می‌تواند او را به جستوجوی زیبایی‌های معنوی و 
اخلاتی تن رفن شید حواان باید این شتارس حصرت. ی ۱۱ را ور 
نظر داشته باشند که: «مَيرَهٌ الرَجْل عَفلهٌ و جماله مَرْونَه»(1) ؛ «امتیاز 
مرد, به عقل او و زیبایی‌ اش به مردآنگی و فضیلت های اخلاقی اوست». 


3- جوان. خلاقیت. نواوری و پرسش‌گری 


در دوره جوانی که رشد عمومی به تکامل می‌رسد, هوش نیز در بیشترین 
سطح خود قرار دارد. از اين رو, جوان به یادگیری هر چیزی علاقه نشان 
می‌دهد. قدرت انديشه و تفکر, در جوانان بسیار بالاست و در پرتو این 
نیرو. بسیاری از دشواری‌ها حل می‌شود. قدرت انديشه, به جوان توان 
نظریه‌پردازی می‌دهد و او می‌تواند جنبه‌های گوناگون یک موضوع را بکاود 
و پیآمدها و دستاوردهای. آن زا بیان کند. خهان در پزتو آنديشه. دنیایی: یبا 
زا در ایتده‌اق تزدیی بوای: خود تصار ضی کند 


1- غرر الحکم و درر الکلم, ص 59 7. 
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و به خلاقیت و شکوفایی روی می‌اورد. 

این حالت روانی. قوه تخیل را توسعه می‌دهد و به ذهن جوانان نیروی 
خلاقه می‌بخشد. حس ابداع و ابتکار را در ضمیر جوانان بیدار می‌سازد و 
آنان را برای نوسازی و به دست آوردن کمال تازه‌تری, آماده می‌کند.(1) 
پرسش‌گری, ویژگی دیگر جوان است. جوان دوره بلوغ را پشت سر 
گذاشته است, ولی همچنان پرسش‌های آن دوره را با خود دارد, بی‌پاسخ 
ماندن آنهاء جوان را به بیهود کی و ازخودبیگانگی دچار می کند. 

رهبر معظم انقلاب بر اهمیت دادن به پرسش‌های جوانان تأکید دارد. 
همچنین دیگران را به وارد شدن در این عرصه تشویق می کند. وی درباره 
ضرورت مسئله می‌فر ماید: س_ ر بسیاری از موارد, به او پاسخ به هنگام و 
دلنشین داده نمی‌شود. به همین دلیل, جوان, احساس خلا و ابهام می‌کند». 
(۳4 


1- جوان از نظر عقل و احساسات. محمد تقی فلسفی, ج 1. ص 80. 
2- مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه‌ای, دیدار با جوانان. کیهان 
1 2 1379. 
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همزمان با دگرگونی‌های دوران بلوغ. گرایش شدید به سوی مذهب و 
سلوک در جوان پدید می‌اید. «با فرا رسیدن ایام بلوغ, احساسات مذهبی و 
گرایش‌های دینی در وجود نوجوان بیدار می‌شود و آنان را شیفته فراگرفتن 
اموزه‌های روحانی می‌سازد. پس از دوره بلوغ, از شدت و تمابل این 
خواهش فطری شدید و سوزان کاسته می‌شود و رفته رفته. خواهش 
ایمان و اخلاق به یک تمایل عادی درمی‌اید». (1) 

حفیقی به کار گرفت و نیک می‌دانست ک 0 در ۳ / پاک 
آمادگی بیشتری برای پذیرش حقایق دارد. امام صادق (ع) درباره اثرپذیری 
من گرا الثرآن و هو شاب مُومن اختلط الرآن پلحیه مه و دمو(2) 

کسی که قرآن بخواند. اگر جوان باایمان باشد, قران با گوشت و خونش 
آميخته می‌شود و در همه بافت‌های بدنش اثر می‌گذارد. 

مذهب, مایه ارامش دل و رضایت روح است و فرد را از بسیاری 
تشویش‌ها, اضطراب‌ها و ترس‌ها می‌رهاند و تکیهگاهی مطمئن و مورد نیاز 
برای بشر است. جوانی که سر تسلیم در برابر هیچ کس فرود نمی‌اورد و 
در برابر همه قدرت‌ها عصیان می‌کند, در درون» متوجه 


اما ار فلا سای 
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ضعف‌ها و حقارت‌های خود هست و عظمت., قدرت و بقای خود را در 
مذهب می‌بیند. فلسفه زد کی و حیاتش را در مذهب جست وجو صی کند و 
در آن, معنایی برای زندگی خویش می‌یابد. او می‌خواهد مذهب و مفاهیم 
دینی را خود, با نیروی عقل خویش بررسی کند و حقایق را دريابد. پس با 
واکاوی باورهای خویش, راه تکامل را برای خود هموار می‌سازد.(1) 


5- جوان و هویت‌یابی 


جوان برای ازمودن شیوه‌های گوناگون دح به تکاپو می‌افتد. همین 
تلاش. وی را وادار می‌کندکه پس از آزمایش الگوهای رفتاری, بهترین 
ارزش‌ها و نگرش‌ها را برگزیند. کارشناسان, تلاش جوان برای اين ازمون‌ها 
را «کشف هویت» می‌نامند. مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه‌ای 
در این باره می‌فرماید: «جوان, در حال تکوین هویت جدید خود است و 
مایل است شخصیت جدید او به رسمیت شناخته شود».(2) 


جوان اگر بنیان‌های محکم پیدا نکند. به هویتی ثابت نمی‌رسد, 


1- مسایل جوان و نوجوانان. خدایاری فرد محمد. ص 4د. 
2- مقام معظم رهبری, دیدار با جوانان. کیهان 1/ 2/ 1379. 
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بلکه حقیقت خویش را از یاد می‌برد؛ چنان که امام علی (ع) نیز به او 

هشدار می‌دهد که پیش از هر چیز, به فکر خودشناسی باشد: 

عَجبت لِمَ بيشْذ ضالته و قَه اصَل تَفسَة قلا بَطلبها.(1) 

در شگفتم از کسی که در جستوجوی گمشد هاش برمی‌آید, حال آنکه خود 

را گم کرده و در جست وجوی آن نیست. 

ایشان در جای دیگر راه برخورداری از هویت را شناخت موقعیت خویش 

در هستی اف از مدا وضعا زر می‌داند و می‌فرمایبه صحع الله قن علم 
من این و فی این و الی این» (2)؛ «خدا رحمت کند, کسی زا که می‌دانه 

۳-۹ 

با گذشتن از این دوره سخت و دستیابی به هویت راستین, احساسی 

آرآمشبخش. وه ارزشمند و افتمادا فرین در آه بدید. می‌انده .درز این خال: 

احساس تنهایی نمی‌کند و خود.را جزئی هدفمند از عالم هستی می‌بیند و 

برای ایه ( قَحسبم تما حَلقناکم عبنا)؛ «آیا گمان کردید که شما را پوچ و 

بیهوده آفرنده انم ۳ 5 پاسخی در خور دارد. 


6- جوان و تربیت جنسی 


1- غرر الحکم و درر الکلم, فصل 24, ح 19 
2- اسفار, ملاصدرا؛ 0 9 ص‌ 09 


۰ 28 
م جنسی, نیرومندترین غربزه دوران جوانی است که اگر به درستی 
هدایت نشود, آشییز| خواهد بود. نگاه‌های شهوت‌آلود, انش غربزه را 
شعلهور می‌کند و تماشای صحنه‌های نامناسب, جوان را به بی‌قیدی, 
هرز کی و ناپاکی و مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فلسفی 
درباره ضعف ادمی در برابر غرایز و راه‌های مبارزه با ان می ‌نویسد. 
اگرچه برای محدود کردن تمایلات نفسانی و ایستادگی در برابر هجوم 
غرایز. عوامل دیگری مانند نظارت. قوانین کیفری و مانند آن وجود دارد, در 
دنیای متمدن کنونی, عقل, علم و تربیت. سه عامل بزرگ برای رام کردن 
غرایز شناخته شده و مربیان بر ان تکیه می‌کنند. (1) 
ناگفته نماند, ازدواج به هنگام, خود یکی از راه‌های تربیت جنسی است که 
نقش قابل ملاحظه‌ای در مهار این غریزه دارد. 


7- جوانی را دریابیم 


بنا به فرموده امام علی. (ع). ارزش خوانی: عتها با از دست. دادن آن: 


[- جوان از منظر عقل و احساسات. ج 1 ص 362. 
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ِِ لایعرف قصْلهّما 1 هر فقدهما: السات وَالعافية. (1) 
ده خیز است که ارزنش. آن 1 نمی‌دانده مگر کسی که آن را از دست داده 
باشد: جوانی ۳ سلامتی. 
در آموزه‌های دینی, پاکی یکی از ویژگی‌های دوره جوانی به شمار می‌رود و 
سفارش شده است که با بهره‌گیری از این دوران ارزشمند. در راه تزکیه 
نفس و تقرب آلهی کوشش شود. اموزه‌های روایی, از جوانان می‌خواهد 
که پیش از 3 پیری و هجوم دلبستگی‌های گوناگون, خود را با 
قصْل الشات العابد الذی تَعتّد تعتّد فی صباه عَلی السَیخ الذی جع تَعَبْد بَعدّ ما کیت 
سثة, کفصّل الْفرسَلينَ علّی سایر الناس.(2) 
برتری جوان عابدی که در جوانی راه بندگی پیش گرفته است, بر پیری که 
در بزرک‌سالی. به. غبادت. زوی. آفرده: ههچون برتزری قرستادکان الهی بر 
دیگر مردمان اننت 
از سویر دیگر: پیشوایان دین ما در برخی روایت‌ها از جوانان می‌خواهند که 
فرضیت. آموختن. را از دست ندهند. زیرا ارزنشن باه کیری در ذفره جوانی را 
به دلیل میزان بالای ثبات و دوام آموخته‌ها در دهن؛ 


1- غرر الحکم ودرر الکلم, فصل 2 ۳ 11 
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با دیگر دوره‌های زندگی نمی‌توان مقایسه کرد. 

تفاوت آموختن در دوره جوانی با فرا گرفتن در پیری, در سخن نبوی چنین 
بیان شده است: 


من تلم فی شبایه کان مئزلَة الرّسّْم فی الْحجر, و من تقَلّم و هو کب کان 
بِمَتزلة الکتاب عَلی وَجّه الماء. (1) 

هر که در جوانی دانش آموزد, دانش او همچون نقشی است که , بر سنگ 
جای گیرد و هر که در بزرگ سالی بیاموزد, کارش همچون نوشتن بر روی 


اب است. 


8- جوان از دیدگاه امام خمینی (ره) 


جوانان عدالت‌خواه, آزادیطلب و حقیقتجو همواره در شمار نخستین کسانی 
هستند که به ندای منادیان حق و عدالت پاسخ می‌گویند. پیروی جوانان 
دوران تاریک جاهلیت از آرمان‌های عالی اتسانی و الهی حضرت محمد 
(ص)؛ از همین نمونه است. انان با پیوستن به رسول‌الله (ص) در پیشبرد 
هدف‌های الهی آیین اسلام, از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و تا مرز شهادت 
جانفشانی نمودند. این پیوند الهی, پس از قرن‌ها؛ بار دیگر تکرار شد. این 
بار در ایران اسلامی, امام خمینی (ره) با بهره‌مندی از سبره 
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پاک نبوی, به عنوان مرجع و رهبری عادل, خداجو و آگاه, به کانون امید و 
توجه ایران و جهان تبدیل شد و پیوندی استوار میان جوانان و ولایت برقرار 
کرد. جوان در نظر امام خمینی (ره), جایگاهی بسیار والا دارد. میان جوانان 
و امام, ارتباطی عاطفی و صمیمی برقرار بود. حضرت امام (ره)؛ دوره 
جوانی را بهترین فرصت برای تزکیه نفس می‌داند و قلب پاک جوانان را 
پذیرای کلام حق می‌شمارد: 

تاثیر قلبی و تصور باطنی, در ایام جوانی بهتر حاصل می‌شود؛ زیرا قلب 
جوان؛ لطیف و ساده است و صفایش بیشتر است و [واردات ] آن؛ کمتر ۲ 
تزاحمات ۳۳/9 در آن کمتر است.(1) 
ایشان در بیان اراده نیرومند و استقامت جوانان در برابر قدرت‌ها و 
دشمنان اسلام, جوانان را معجزه گر می‌خواند و می‌فرماید: 
شما جوانان عزیز, اثبات کردید که می‌توانید در مقابل تمام قدرت‌ها 
اقا ی کر ار را و 
هشیاری در برابر خطر انحراف جوانان و نفوذ فرهنگ بیگانه در انديشه این 
نسل, سفارش همیشگی حضرت امام (ره) بود. ایشان با اشاره به ضرورت 
پاکسازی دانشگاه‌ها از فرهنگ بیکانه؛ همه مردم, نسل 
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جوان و مسئولان را به تلاش برای حفظ دانشگاه‌ها از خطر انحراف و 
آسیب غربزدگی و شرقزدگی فرامی‌خواند: 

این جانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول و پدران و مادران و 
دوستان انها در مرحله دوم و به دولت مردان و روشن فکران دل‌سوز برای 
کشور در مرحله بعد. وصیت می‌کنم که در این امر مهم (حفظ دانشگاه‌ها 
از اد تصرای که وا وا اد ات اه مصمام اسان سل 
کوشش کنید و دانشگاه‌ها را به نسل بعد بسپرید. (1) 


9 جوان از دیدگاه رهبر معظم انقلاب 


رهبر فرزانه انقلاب. حضرت آیت الله خامنه‌ای, در تعریف جوانی 
می‌فرماید: «جوانی یک پدیده درخشان و یک فصل بی‌بدیل و بی‌نظیر از 
زندگی هر انسانی است». 

از دیدگاه ایشان, ویر کن این دوران بدین قرار است : 

الف) شخصیت جدید: جوان در حال تکوین هویت جدید خود است 


ام تور ات 1 
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و مایل است شخصیت جدید او به رسمیت شناخته شود. 

ب(( انگیزش و هیجان: جوان احساس‌ها و انگیزه‌هایی دارد, رشد جسمانی ۲ 
روحی دارد و به دنیای تازه‌ای قدم گذاشته است. 

ج) پرسش‌گری: جوان با مجهولات بسیاری روبه رو است و مسائل جدید 
برای او سوالبرانگیز است. 

د) پرانرژی بودن: جوان احساس می‌کند نیروهای متراکمی در او ِ 
دارد. توانایی‌های جسمی و فکری می‌تواند معجزه کند. می‌تواند کوه‌ها 
جابهجا کند, ولی وقتی احساس صف کنر از این توانایی‌ها بهره ِ 
نمی‌شود, احساس بیهودگی می‌کند. ۱ 

) نیاز به مشاور: جوان برای زندگی در دنیای جدیدی که آن را تجربه 
نکرده است, احتیاج به راهنمایی و کمک فکری دارد. 

مقام معظم رهبری درباره جوان ایرانی می‌فرماید: 

من اعتقادم این است که جوان ایرانی. جوانی است مومن, پاک دامن, پاک 
گوهر, دارای زمینه‌های دینی بسیار زیاد و مایل به جنبه‌های معنوی. 

ایشان از جوانان می‌خواهد که حضرت علی (ع) را الگوی خویش قرار 
دهند. 

درخشش امیرالمومنین علی (ع) در دوره جوانی. همان الگوی ماندگاری 
است که همه جوانان می‌توانند ان را سرمشق 
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خودشان قرار دهند. در دوران جوانی در مکه, یک عنصر فداکار, یک عنصر 
باهوش,؛ یک جوان فعال. یک جوان پیشرو و پیشگام بود. در دوران مدینه, 
فرمانده سپاه, فرمانده دسته‌های فعال, هوشمند. جوانمرد و بخشنده بود. 
در عرصه حکومت., یک فرد کارامد بود و در زمینه مسائل اجتماعی نیز. یک 
جوان پیشرفته به تمام معنا بود.(1) 

مقام معظم رهبری, شناخت تهدیدها و خطرهای دوره جوانی را شرط 
با کشور و نسل پرشور و متعهد آن در صحنه‌های گوناگون کار و تلاش 
می‌داند. 

تهدیدهایی متوجه کشور و ملت و به خصوص نسل جوان است. کاقی: نک 
غفلت, یک بی‌توجهی یک سستی, یک سهل انگاری. ممکن است یک 
محصول عظیم را از دست ملتی بگیرد, نباید اجازه داد. (2) 


1- مقام معظم رهبری, دیدار با جوانان, کیهان 1/ 2/ 1379. 
2- همان. 


ص: 
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فصل دوم بایسته‌ها و ناشایسته‌های اخلاقی 





ص :36 
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محبت و مهربانی با پدر و مادر, امری است که عقل و شرع به ضرورت آن 
اقرار مي‌کنند. خداوند مهربان در قرآن مجید می‌فرماید: (و احفض لهّما 
چا الا مار وان رو مضت‌و مهرایمبال فووتفی زا هرا 
پدر و مادرت فرود آور». (اسراء: 24) 

بی تر دید اگر انسان به زحمت‌ها و رنج‌های بی‌شائبه والدین توجه کند, خود 
را وامدار آنان خواهد دید. امام زین‌العابدین (ع) می‌فرماید: 

حق هادیت آن آنست که بذانی: اه به کوته‌اق تفر | خمل, کرد که فتع کنن 
یا اش و سا و و ی رای ار وا 
است که هیچ کس به کسی نمی‌دهد. او با جوارحش تو را حفظ کرده و 
هراسی از آن نداشته است که با وجود گرسنگی, تو را سیر و با وجود 
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و تو را بیوشاند؛ در حالی که خود برهنه است. خویشتن را در آفتاب, 
سایبان تو سازد و برای تو از خواب دست بکشد و تو را از گرما و سرما 
خفا کنصا سای او اف مایم د همیخ ات ماس را حای ار 
مگر به یاری و توفیق الهی.(1) ۳ 

اگر کسی کوچک‌ترین نیکی و احسانی در حق انسان به جای اورد, عقل, 
که رد اتسار آ را هی دار ان وه بش اس که بر وهای 
نماد نیکی و احسان به فرزند هستند و از جان خود برای پرورش او مایه 
مق ددا نت سزاوارترین انسان‌ها برای احترام و قدردانی‌اند. 

بهترین راه برای ابراز محبت به پدر و مادر, نرمگویی و خوشزبانی با 
آنهاست. پیشوایان معصوم (علیهم السلام) که بزرگ‌ترین مربیان بشری 
هستند, تندی با پدر و مادر را نهی کرده‌اند. حتی صدای ما نباید از صدای 
آنان بلندتر باشد (2) چه رسد به اینکه خدای ناکرده به آنان سخنان زرشت 
قاتا سم کاس کی لش از کناهان گبیره ائتفت:۱ 3 

امام صادق (ع) سفارش کرده است: «حتی هنگامی که پدر و مادرتان شما 
را می ز نند, از درگاه خدا برای آن دو طلب. غفران و بخشش کنید» )4 


1- بحارالانوار. جح 71. ص 6۵. 

2 میزان الحکمه, محمد محمدی ری شهری, ج 1, ص 15 7. 
3- همان. 

4- اصول کافی. ج 3, ص 230. 
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در جایی دیگر می‌فرماید: «اگر پدر و مادر صدایشان را بلند کردند شما 
ان را اه که وا راما نان کنو 
حتی نباید پدر و مادر را به نام کوچک صدا زد. (2)نگریستن از سر مهربانی 
ِ عطوفت به روی والدین؛ عبادت است. امام صادق ءع( می‌فرماید: «هیم 
گاه چشمانت را از نظر کردن به والدین پر مکن. مگر با رجمت و 
مهربانی».(3) 
خداوند_در قرآن کریم در توشننه‌آی نیک به: فته. ادان می‌گرماید: (و-فل 
لهُما قول کریما)؛ «با آنان با احترام سخن بگوی». (اسراء: 23) 

پس اگر می‌خواهیم محبت خود را به آنان اظهار کنیم و سپاسگزار و 
0 آنان بانشتيم: به. این سخن, معضوم. عمل نماییم که فرمود: «در همه 
حال سیاسگزار والدین باشید. حتی در مواقعی که گفتار و کردار والدین 
مطابق میلتان نباشد» 4(۰) 
فرمانبری از پدر و مادر, نشان دهنده محبت به آنهاست. 
از آیه‌ها و روایت‌های تربینی برمی‌آید که احسان به پدر و مادر در همه حال 
لا زم است. هرگاه کون از پدر و مادر پا هر دوی آنان پیر شوند, فرزند باید 
افور آنان را بر عهده گیرد ته اینکه اداره امور آنان را 


اک فا اشوس ور ور 
2- اصول کافی: ج اه رن 2 
ی ی 7 
4 تحف العقول, ص‌ 238 


ص: 410 

به دیگران بسپارد و خود از زیر بار اين مسئولیت شانه خالی کند. سپردن 
والدین پیر به خانه سالمندان, خلاف مقتضای انسانیت ۲ وجدان بشری 
است. پدر و مادر, تنها محتاج خوراک, پوشاک و خدمات معمولی و مادی 
نیستند, بلکه نیاز زمند مجحبت و دست‌گیری و مهربانیاند که این نیاز آنان, در 
خانه سالمندان و آسایشگاه‌ها نامه نخواهد شد. هیچ فرزندی هرگز نباید از 
نگهداری و خدمترسانی به پدر و مادر, اظهار انزجار و خستگی کند. 

اه و 
پس از مرک آن عزیزان تیز باید احسان به آنها.زا ادامه داد. 

رسول اکرم (ص) فرموده است: «سرور نیکوکاران در روز قیامت. مردی 
است که بعد از فوت والدین, به انان نیکی کرده است». (1) 

تیک به پدر و مادر پس از مرگ, در استغفار برای آنان, نماز خواندن, 
صدقه دادن حعّ نمودن, روژه گرفتن از طرف آنان؛ ادای دین و اطعام 
فقرا| تخل خی کند: چنان که احترام به آنان در زمان حیات نیز, در کارهایی 
چون پیش قدم نشدن از آنان, بر جای ننشستن پیش از انان, از جا بلند 
شدن به احترام انان, فرو بردن خشم و ناراحتی, صدا را بلند نکردن در 
حضور انان, انان را با نام‌های پسندیده صدا زدن شکل میگیرد. 


[ یزان الحکمورع 10 نف 710 
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ب) مهرورزی و دوستی 


اشاره 


از دیدگاه اسلام. مهربانی و محبت ورزیدن. مایه قوام و برپایی جامعه 
انسانی است و بدون مهربانی, نظام اجتماع بشری, سرد و بی‌روح و 
زیبایی‌های زندگی به کام انسان تلخ و بی‌معناست. 

و رابطه را ۳ وجود او قرار داده: اشت. او خود ۱ رحیم؛ 9 
روف و عطوف است و هم بندگانش را , بر این سرشت آفریده است. 
خدای مهربان, بندگانش را به محبت و مهرورزی تشویق می‌کند و اهل مهر 
اعمالشان به دست راستشان داده خواهد شند یا کسانی که وجودشان 
سرشار از یمن و برکت برای خودشان و یزان است. آنگاه می‌فرماید: 
نم کانِ من الذین مَتَوا و تواضوا بالصَبر و تواصوا باله ره 17( 

اولیک اصحات المَیْمَتد) (بلد: 17 و 118 

سپس از کسانی باشد که ایمان ۳۳ و یکدیگر را به صبر و استقامت و 
مهربانی و عطوفت توصیه کرده‌اند؛ اینان اصحاب یمین هستند. 

رسول گرامی اسلام (ص) نیز استحکام پیوند و مودأت و مهربانی مومنان 


ص: 42 

با یکدپگر را چنین توصیف می کند: 

اما الْمَوْمتونَ فی َراحَمهم و تعاطفهم بل كة ال الواجد. ادا اشتکی 
عضو مه تداعی سایر الجَشد اتید السَهر,(1) 

مقمنان در مقام مهربانی و عطوفت به یکدیکر: همانند یک تفر ند: وقتی 
عضوی از این گروه بیمار شود, دیگر اعضا در تبداری و شببیداری با او 
همراهی می‌کنند. 

امام صادق (ع) هم در اینباره می‌فرماید: «تواضَلوا و تباژوا و تراحموا و 
تعاطفُوا»(2) : «به یکدیگر بييوندید و پیوند محبت را محکم سازید و به هم 
نی کی و ام مان ی 

پیامبران خدا نیز نخست با محبت و مهربانی. مردم را شیفته کردار 
اسمانی خود کردند. آنگاه به ارشاد و هدایت آنان پرداختند. آنان با داشتن 
عصمت و تقواء مهربان‌ترین افراد زمان خود بودند. 

در رابطه با محبت و مهربانی. مطالب کوتاهی اورده می‌شود: 


یک- لذت مهربانی 


در حقیقت. میان لذت‌های معنوی و لذت‌های زود در مادی تفاوت بسیار 
دم ارت سا مه وا رس هیاس تست نم 
که تا حدود زیادی, دل را از سیطره لذت‌های مادی 


ص: 43 ٍ 

و غریزی ازاد می‌کند. , 

کسانی که تسلیم لذت‌های مادی شده‌اند و از هرگونه رشد معنوی 
محرومند. نمی‌توانند لذت‌های عاطفی را دری کنند. برای مثال. کسی که با 
خشم و غضب و خشونت خو گرفته و این صفت زشت بر روحش حاکم 
شده, از مهربانی لذت نمی‌برد و آن را نمی‌فهمد, ولی انان که در سایه 
تربیت صحیح, به پرورش عواطف انسانی خویش همت کته ند از 
ارضای. آن: به لذنت. می‌رسند که هر کز از اشباع غرایز, بدان دسیت 
نمی‌یابند. از اپن رو, علی (ع) می‌فرماید: «لَذَه الکرام فی الاطعام لذَهٌ 

اللنام فی الطعام» (1)؛ «لذت بزرگواران در خورآندن است و لذت 
فرومایگان در خوراک». 

مولوی در همین زمینه چه زیبا سروده است: 

خشم و شهوت. وصف حیوانی بودمهر و رقت, وصف انسانی بود 

این چنین.خاصیتی در آدمی. است‌مهر, حیوان را کم است, آن از کمی است 
مهرورزی به دیگران, از معیارهای بزرگواری و ارزش آدمی و خود. 
سرچشمه بسیاری از بزرگواری‌هاست؛ زیرا| در این ور ۳ ا ۹ 
تضعیف خواسته‌های فردی و حیوانی, زمینه را برای گرایش خود به 
ارزش‌های والای انسانی فراهم می‌آورد. اینجاست که انسان برخلاف 
اقتضای خودخواهی‌اش, قدم از دایره ۹ خودیرستی بیرون می‌نهد و 


1- شرح غرر الحکم و درر الکلم, جح <5, ص 132. 
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به دیگرخواهی روی میاورد. 


دو- اعتدال در محبت 


میانه‌روی در هر کاری, پسندیده و افراط و تفریط, ناپسند است. بر این 
اساس,: تأکید بر ارزش ۵ آهیت مهربانی, به معنای نجویز افراط در آن 
نیست. فغرباتی پچ از حو بق. کسی که-شایسعیی. ان را تذارزر نش 
می‌شود که او برای احترام‌کننده, ارچ و ارزش متقابل در نظر نگیرد و در 
نتیجه, حرمت فرد مهربان را بشکند و شخصیت و جایگاه اجتماعی او را 
ار ای و هو ار 
ظرفیت انان متناسب باشد. مهربان بودن با همه مردم به طور یکسان؛ 
اعم از فرومایه و بلندپایه, نادان و دانشمند, بدکار و نیکوکار, به معنای 
نادیده گرفتن ارزش‌ها و تباه ساختن گوهر محبت و مهربانی است. به 
همین دلیل, اسلام ای ۱ به عقل سپرده 
است تا انسان, انشا با موارین شرعی و معا بر ع این هماف سازد و 
از افراط و تفریط جلوگیری کند و از سوی دیگر, در آموزه‌های متین خود, 
پیروانش را به رعایت اندازه در محبت ورزیدن به افراد سفارش کرده 
است. برای نمونه, خداوند گروهی را شایسته هیچ محبتی ندانسته و از 
نرمش و مدارا با آثان,نهی کرده است: 

(مْحَقَذ رسول اللَهٍ و الذین مَعَة آشِداء عَّی الکّْار حماء تیتقم) (فتح: 29) 


ص: 415 

محمد, فرستاده خدا و آنان که با اویند, بر کافران سخت گیرند و میان خود 
مهربانند. ۲ 

گروهی را نیز شایسته محبت بیشتر دانسته و درباره آنان سفارش ویژه 
کرده است. مانند: ناتوانان. زیردستان. کودکان. یتیمان, تهیدستان و پدر و 
مادر. 

امام محمدباقر (ع) فرمود: 

کسی که چهار ویژگی در وی باشد, خداوند برایش خانه‌ای در بهشت بنا 
می‌کند: یتیمان را پناه دهد؛ به ناتوانان مهربانی ورزد؛ با پدر و مادرش به 
نرمی برخورد کند و با زیردستانش مدارا نماید.(1) 


سه- اهمیت دوست در اسلام 


برخی روایات. یکی از راه‌های شناخت دین و مذهب افراد را ِِ 
دوستان آنان میداند. رسول گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: «العَوء علی 

دین خلیله قلبیْظه ا< خدکم من بخالل»* (2)«هر کسی بر دین دوستش است: 
۷ 9 

همچنین از زج نخستین راه‌ها برای قضاوت درباره شخصیت افراد, شناخت 
معاشران و دوستان آنان است. از حضرت سلیمان (ع) نقل شده است: 


1 با رالانه ار 71 392 
2 هعارص. 192 


۰ 46 
لاتشکفوا َلی رَجُلِ پشیء حتّی تایه الی خه تصاحت قانما ف ار 
باشکاله انرانه و نست الن اهاد 1 
درناره هه کسن فصاوت تکنیو نا آینکه ید با که کش دوشتی»می کل بت 
درستی که هر کسی به وسیله دوستانش شناخته و به انها منسوب 
می‌ شود. 
داشتن دوستان بد» قطعه‌ای از آتش است, چنان که حضرت غلی )ع( 
فرموده است : «صاحت السوء قطعة من الثار»(2) : «هم‌نشین بد؛ پاره‌ای 
از آتش [جهنم] است». 
امام علی ع( در رهنمودی گهربار دراین باره می‌فرماید: 

تطحب الشریر قَانّ طبْعک یشرق من منعه شزا و ائت لاتغلغ. (3) 

ب انسان‌های شرور معاشرت نکن؛ زیرا طبع تو, طبع او را می‌دزدد در 
حالی که تو بیخبری. 
صفات خوب و پسندیده نیز به راحتی به دوستان فرد منتقل می‌ شود. 
سعدی این تاثیرپذیری را بسیار زیبا به نظم دراورده است: 
کلی خوش بوی در حمام روزی‌رسید از دست محبوبی به دستم 
و ۱ 

بگفتا من گلی ناچیز بودم‌ولیکن مدتی با گل نشستم 


[- همان ضص 199 


2 غرر الحکم و درر الکلم, جح 1, ص 413. 
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کمال هم نشین در من اثر کردوگرنه من همان خاکم که هستم 


چهار- هم سنخی دوستان 


امپستضان خلی (ع] جر یدای بات هفدانی تیه چی کنو هار 

هنشت آنکه رآیانس تست ۵ کارش تایستد ات ونر صز: که هر کس را 

از دوستان او شناسند».(1) 

در حقیقت, زمانی میان دو شخص رابطه دوستی برقرار می‌شود که با هم 

سنخیت و شباهتی داشته باشند. مولوی پا اشاره به این نکته مهم چنین 

آن حکیمی گفت دیدم در تکی‌می دویدی زاغ با یک لکلکی 

در عجب ماندم, بچستم حالشان تا ز فدر مشترک یابم نشان 

چون شدم نزدیک و من حیران و دنگ‌خود بدیدم هر دّوان بودند لنگ 

ِ هر فرد. بهترین محک برای شناخت شخصیت او هستند. برای 
کر کت با انسان‌های دزه‌کو: چاپلوس. فریبکار و خيانتييشه 

ِِِ دارد, این نشانه خوبی است برای بازشناسی شخصیت او 

انسان‌های خوب و طاهر, هیچگاه با افراد ناباب طرح معاشرت و دوستی 

نمی‌ریزند, و در صورت پی‌بردن به اوصاف ناپسند در دوستان 


1- نهح البلاغه, سید جعفر شهیدی, نامه 69. 


ص: 1 

خود, می‌کوشند انان را هدایت کنند و اگر نپذیرند» قطع ارتباط می ‌کنند. بر 
اثر رعایت نکردن همین امرر راه و روش زندگی پسر نوح دگرگون شد و 
هم سنح گمراهان و کافران گردید و راه شقاوت را بر صراط سعادت و 
رستگاری برگزید. 


ج) شادی و سرور 


اشاره 


انسان در برابر عوامل بیرونی و درونی, واکنش‌های مختلفی مانند شادی, 
خشم, ترس و اندوه از خود نشان می‌دهد که به آنها هیجان گفته می‌ شود. 
اين هیجان‌ها به عوامل پدید آورنده, دیدگاه‌ها و اندیشه‌های انسان بستگی 
دارد که گاه مثبت و گاه منفی است. 

شادی. حالتی است. که بر اثر آن: درد و رنج‌های روحی انسان به کمترین 
جد می رید و لعمز و باطنی در انسان, آشکار میشود و برای مدتی او را از 
قید غم ازاد میکند. شادی, احساس مثبتی است که در پی خرسندی و 
پیروزی پدیدار می‌شود. , 

دکتر مایل ایزنگ, روان‌شناس شادی می‌گوید: 

شادی, عبارت است از مجموع لذت‌های بدون ورن: شادی. ار امتتر: خاطر و 
رضایت باطن است. شادی, آن کیفیت زندگی است که هر کسی آرزوی 
یافتنش را دارد. شادی و خرسندی, از آرامش 


ص: 19 

ان 3 

شهید مرتضی مطهری (ره) نیز در این باره می‌فرماید: 

سرور, حالت خوشی و لذتبخشی است که از علم و اطلاع بر اینکه یکی از 
اهداف و ارزوها انجام بافته با انجام خواهد یافت, به انسان دست می‌دهد 
و غم و اندوه, حالت ناگوار و دردناکی است که از اطلاع بر انجام نشدن 
یکی از هدف‌ها و آرزوها به انسان دست می‌دهد.(2) 

شادی, دل‌ها را به هم نزدیک ۵ ی 6 پیت ۱ ۱ اخفیان تفر ی کند .6 
توان انان را برای پرداختن به خیر و نیکی بالا می‌برد. همچنین سلامت 
خانواده را تضمین و به ما کمک می‌کند. 

حق تو را از بهر شادی آفریدتا ژ تو آرامنشین کردد بدید 

یس در آرامش نمایی زند یوار هی از مشکلات «ِ 

ات لازم می‌دانیم در رابطه با شادی مطالبی را ذکر نماییم: 


یک- ضرورت شادی در دح 


شادی, از نیازهای اساسی انسان در زندگی است و عاملی برای 


1- غم و شادی در سیره معصومان:, محمود اکبری. ص 23. 
2 غم و شادی در سیره معصومان:, محمود اکبری. ص 23. 
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رشد و موفقیت ۳ به شمار ۳ سرور و نشاط, 2 بسزایی در 
افزایش توانایی و فعالیت سالم دارد و ضرورتی است که به زندگی فرد 
معنا می‌دهد. بهار طربانگیز با آبشارهای زیبا و گل‌های رنگارنگ, طلوع 
خورشید فروزان, پرندگان زیبا و نغمه‌خوانی آنهاء باران لطیف, رویش 
گیاهان و بسیاری دیکر از بدیده‌های: جهان: برای. انسان شادیاوز و 
سرورآفرین است. 

آدهی: در برتو: شاد توفیق, می‌با ید خهیستتن. وا بر فبنای. اضولی راستین 
پیش برد و به قله‌های پیشرفت و تعالی دست 1 و در زمینه‌های فرهنگی, 
سیاسی و اقتصادی در اجتماع نقش سازنده ایفا کند.(1) 

دین اسلام چون دین فطرت است. به تمام نیازهای طبیعی و فطری انسان 
توجه دارد و پیروان خود را به شادی‌های مثبت و سازنده دعوت می‌کند. 
پرداختن به شادی با رعایت حدود آن, برای تجدید نشاط درونی و کاستن از 
یک نواختی زندگی موّثر است. 

حضرت علي ءع( مي‌فرماید زٍ , ۲ 

ار هذه العلوبَ تَعَل کما تقلٌ ادا قاتگوا آها طرایت الحکْمه.(2) 


1- شرع و شادی, ابوالفضل طربقه‌دار. ص 23. 
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این دل‌ها همانند بدن‌ها, خسته و افسرده می‌شوند و به استراحت نیاز 
دارند. در این حال, نکته‌های زیبا و نشاطانگیز برای آنها انتخاب کنید. 

در روایتی دیگر می‌فرماید: 

بر موّمن لازم است شبانه‌روزش را به سه قسمت تقسیم کند: قسمتی را 
برای راز و نیاز با خدا؛ قسمتی را برای امرار مقانفم .تا میرن 7 کی ۵ 
قسمتی را نیز برای بهره‌برداری از لذت‌های حلال و نیکو.(1) 

از ابوذر غفاری هم نقل شده است که پیامبر اعظم (ص) فرمودند: 

بر عاقل واجب است که برای خود ساعت‌هایی داشته باشد؛ ساعتی برای 
مناجات با پروردگار, ساعتی برای رسیدگی به کردار خود. ساعتی برای 
انديشه در آنچه خداوند نسبت به او انجام داده است و ساعتی برای خلوت 
خویش و بهره‌گرفتن از حلال.(2) 


دو- شادی در قرآن 


شادی, جایگاه ویژه‌ای در قرآن دارد و خداوند به گونه‌های مختلف, آن را 
مورد تایید و توجه قرار داده است. البته نه به شادی‌های بیهوده و حرام. 
بلکه شادی‌های برخاسته از رعایت اهداف الهی و 


اا وا 71 دود 


ص: 02 

انسانی. 

آیات قرآن درباره شادی دو دسته‌اند: دسته‌ای از آیات» مقمنان را به شادی 
دعوت کردهاند؛ مانند: 

(قل بفصل ال و برَحمتة فبذلک قیفر جوا هو حَیرّ ممّا یجْمَعون) (یونس: 
5( 

ای رسول خدا! به خلق بگو که شما باید تنها ؛ به فضل و رحمت خدا شادمان 
شوید [و به نزول قرآن مسرور باشید] که آن, بهتر و مفیدتر از ثروتی 
است که برای خود می‌اندوزید. 

بنابر این ۹ مردم باید همواره به فضل پروردگار و رحمت بی‌پایان او و به 
این کتاب بر الهی که جامع همه نعمت‌هاست., خشنود شوند, نه به 
اندوختن ثروت و بزرگی مقام و فزونی قوم و قبیله. 

اطاعت از خداوند نیز سبب شادی انسان مومن می شود؛ ؛ چنانکه حضرت 
کل (ع) می‌فر ماید: «سروژ المومن بطاعْة وله 1 خزنهة علی ذنبه» 1 
«شادی موّمن, بخطاعت از پرورد کار وخزنش بر کناه وعضیان. انسیت». 
دسته‌ای از آیات الهی. شادی‌های بیهوده. بی‌هدف و ضدارزش را نکوهش 
می‌کند. بنابراین. شادی‌ها باید بر پایه ارزش‌ها و اهداف مقدس باشد؛ 
چنانکه خداوند در قران کریم در داستان قارون که فردی خودخواه و مغرور 
بود و شادی‌های مستانه داشت, می‌فرماید: 


1- میزان الحکمه, ج 4 ص 437. 


ص. 3 1 و ۰ 

(د قالَ له قََمْة لاتفرغ ان اللّه لایجتٌ القرحین) (قصص: 76) 

به خاطر بیاور هنگامی راکه قوم قارون به او و این همه شادی 
مغفرورانه مکن که خداوند, شادی کنندگان مغرور را دوست ندارد. 


سه- شادی‌های ظاهری و حقیقی 


بخشی از شادی‌ها «ظاهری و سطحی» است؛ مانند شادی‌هایی که از سر 
غفلت و هوسرانی. تکبر و استهزای دیگران, به انسان دست می‌دهد. این 
نوع شادی‌ها در اسلام «لهو و لعب» تعبیر می‌شود که پایان آن, جز اندوه و 
افسردگی نخواهد بود. بخشی دیگر از شادی‌ها «حقیقی و واقعی» است 
که ممکن است حتی در ظاهر, خنده‌ای دیده نشود, حال آنکه فرد در اعماق 
جان خود احساس رضایت 8 می کند؛ مانند: نجات دادن غریق, نجات 
انسانی از خطر آتشن سوزی, آینار در حق مسکین و دردمند, عیادت بیمار 
بی‌پناه, رسیدگی به داد مظلوم, احسان به والدین و گذشت و عفو در حق 
دیگران. 


چهار- معیارهای غم و شادی 


غم و شادی هر فرد. بستگی به چگونگی شخصیت و نگرش او دارد. از 
غم‌ها و شادی‌های هر فرد میتوان, به میزان رشد فکری و بزرگی همت و 
5 7 به عفو و گذشت شاد 


ص: 54 

میشود و دیگری به انتقام. بکی: دز ضورتین که کناهن مرتکب شود. غمگین 
می‌شود و دیگری با از دست دادن سرمایه‌ای ناچیز. 

در نظام ارزشی اسلام. هر چیزی زمانی مطلوب است که در مسیر کمال 
و سعادت انسان باشد. پیامبر و ائثمه معصومین (علیهم السلام) همواره 
می‌کوشیدند به شادی‌های مردم جهت و هدف بدهند. پیامبر اکرم (ص) 
روزی که از مکه به مدینه هچرت کرد متوجه شد که مردم مدینه همه 
ساله دو روز را عید می‌گرفتند و به تفریج و جشن می‌پرداختند. پیامبر 
پرسید: این دو روز چه ویژگی و مناسبتی دارد؟ گفتند: ما در دوران 
جاهلیت, این دو روز را در شادی و جشن سپری می‌کردیم. 
7 
اورده و ان, عید فطر و عید قربان است».(1) 

نفس خود چیره می‌شود و عزای او روزی است که به گناه گرفتار آید. 


پنج- توکل بر خدا, عامل شادمانی 


توکل بر خداوند, اآدمی را به منیع قدرتی بی‌پایان پیوند می‌دهد و خود, از 
عوامل پدیداورنده‌ارامش و شادی در قلب انسان است. 


1- میزان الحکمه, ج 4 ص 436. 
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«توکل, بعنلی واگذاری امور خود به مالک خویش و اعتماد به وکالت او؛ و 
مالک شخص کسی است که بر مصالح اوء مقتدر باشد و خداوند, این گونه 
است. رسیدن به این نوع و به پروردگار, نشانه کمال معرفت 
است؛ زیرا انسان. هر اندازه خدا را بهتر بشناسد و از قدرت و رحمت و 
حکمت او زیادتر آگاه شود, دلبستگی او به آن قدرت و ذات بی‌همتا زیاد 
می‌شود». 11) 

از . اتجا که. اسناب دنبو‌ق, شاينسته اعتماد نيستند, توکل بر آنها ارافشن و 
شادماتی آدمی را تضمین نمیکند. توکل در صورتی #7 است که بر 
موجودی مورد اعتماد و بی‌نهایت قدرتمند باشد و آن موجود, جز پروردگار 
جهانیان نخواهد بود. 


د) خوش‌خلقی 


اشاره 


حسن خلق, عبارت است از خوش‌رویی, خوش‌رفتاری. خسن معاشرت و 
برخورد پسندیده با دیگران. امام صادق (ع) می‌فرماید: 

تین جانیک و تطیبٌ کلامک و تلقی اخاک بیشر حسن. (2) 

حسن خلق آن است که برخوردت را نرم و سخنت را پاکیزه و برادرت را با 
خوش‌رویی دیدار کنی. 

دین مقدس اسلام, همواره پیروان خود را به نرم‌خویی و ملایمت 


1- فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. سجادی. ص 145. 
2- بحارالانوار, 0 09 ضص‌‌ 9ود. 
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در رفتار با دیگران دعوت می‌کند و آنان را از درشتی و تندخویی 
با می‌دارد. قرآن کریم در ستایش پیامبر (ص) می‌فرماید: (5 ایک لعلی 
خلق عظیم)؛ «به درستی که تو به اخلاق پسندیده فرح وراد شدی ». 
(قلم: 4) 

خسن ‌خلق و گشاده‌رویی, از برجسهه‌نرین صفت‌هایی است که موجب جلب 
محبت می‌شود و در اثربخشی سخن بر دیگران, اثری شگفت‌انگیز دارد. از 
اين رو خدای مهربان. پیامبران و سفیران خود را از میان انسان‌های 
مهربان و نرم‌خو برگزید تا بتوانند بهتر بر مردم اثر بگذارند و آنان را به 
نش آلشسه جدت کر ام .مراب پر کر رای عفق: افداف الفیه 8 
بهره‌مندی از خسن خلق و شرح صدر» چنان با ملایمت و گشاده‌رویی با 
مردم رفتار می‌کردند که هر انسان حقیقت‌جویی را به آسانی شیفته خود 
می‌ساختند و او را از زلال هدایت سیراب می‌ کردند, تک اه ان را 
نیز شرمنده و دگرگون می‌نمودند. 

در ادامه توجه به نمونه‌های زیر درباره خوش‌اخلاقی خالی از لطف نیست: 


یک- پیامبر اکرم (ص) نمونه کامل اخلاق 


می‌فرماید: 31 ۳ م2 و 1 مر 9 9 
(قیما رَحمَة من الله لت لهْمْ و لو کت فظا علیظ القلب 


ص: 0 ۱ 

لافطا من حولک) (آل عمران: 159) 

9 و لطف خدا, با آنان مهربان و نرمخو شده‌ای و اگر خشن و 
سنگدل بودی, از گردت پراکنده می‌شدند. 

بسیار رخ می‌داد که افراد. با قضد ذشتفتی و ازار دادن تیامیز خدا.بهة خضور 
ایشان می‌رسیدند. ولی نه تنها , به ایشان اهانت نمی‌کردند. بلکه با کمال 
صمیمیت. اسلام را می‌پذیرفتند و از آن پس, رسول اکرم محبوب و مراد 
90 می‌رود. قران 01 رسول (ص) را نیز به اين صفت 
ستوده و فرمودم است: ی سم 

(مَحََذٌ سول اللّه و الذین مَعَه أشداء عَلی الکفار رحماء بیَْهْمٌ) (فتح: 29) 
محمد, رسول خدا و کسانی که با او هستند, در برابر کفار. سرسخت و 
شدید و در میان خود مهربانند. 


دو- خوشرفتاری با کافران و مجرمان 


پیامبر اکرم (ص) با کافران و مجرمان نیز رفتار پسندیده‌ای داشت. به این 
امید که ملایمت در آنان اثری سازنده داشته و در هدایت و نجات آنان موثر 
باشد و نرمی در گفتار و رفتار, سبب شود از عقیده باطل يا کار ناپسند 
دست بردارند و اصلاح شوند. خدای متعال هنگام فرستادن 


ص: 58 

حضرت موسی (ع) و برادرش هارون به سوی فرعون, به انان دستور 
می‌د هد . ۲ 

(اْهبا الی فرعون له ی (43) 

قفُولا له قَوّلا لیناً لعَلَهْ بتک أَو یخُشی) (طه: 43 و 44) ۱ 

به سوی فرعون بروید که سرکشی کرده ِ با او به ارامی و نرمی 
روزی مردی یهودی که ادعا می‌کرد. چند دینار از پیامبر (ص) طلب دارد. 
طلب خود را درخواست نمود. آن حضرت فرمود: اکنون ندارم. مرد نهودی 
گفت: تو را رها نمی‌کنم تا طلبم را بپردازی. پیامبر (ص) فرمود: من هم 
اینجا, در کنار تو می‌نشینم. مرد بهودی نت قدر نشست که حضرت, نماز 
ظهر, عصر, مغرب, عشا و نماز صبح روز بعد را نیز همانجا خواند. اصحاب 
خواستند یهودی را بیازارند, ولی حضرت مانع شد. عرض کردند: ایا اجازه 
دهیم, یک یهودی شما را بازداشت کند؟ حضرت فرمود: «خداوند مرا 
مبعوث نکرده است تا به مردم ستم کنم.» 

پیامبر (ص). همراه بهودی و تعدادی از مسلمانان تا نیمه‌های روز در آن 
مکان نشست. در این هنگام بهودی گفت: گواهی می‌د هم که خدابی جز 
خدای یکتا نیست و تو فرستاده خدا هستی. سپس عرض کرد: به خدا 
سوگند, با این کارم. قصد جسارت به شما را نداشتم, بلکه 
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می‌خواستم بدانم اوصاف شما با آنچه در تورات به ما وعده داده‌اند, تطبیق 
می‌شود و به پثرب هجرت می‌کند. درشتخو و بداخلاق نیست. با صدای بلند 
سخن نمی‌گوید و ناسزاگو و بدزبان نیست. اینک همه ثروتم را در اختیارتان 
می‌گذارم ۳ در راه خدا| خرح کنید.(1) 


برخی افراد تا ام سس حون زفتان کم را تما دسا رلتیه اشتباه 
می‌گيرند. به همین دلیل, به ناحق, به مدح و ستایش صاحبان زور و زر 
می‌پردازند و در برابر اا کرنش تا و شخصیت و ارزش والای 
انسانی خود را پایمال می‌سازند. اینان با کمال وقاحت., نام این رفتار 
ناشایست را حسن خلق و مدارا می‌گذارند. چنین افرادی وقتی به افراد 
عادی و تهیدست می‌رسند, گشاده‌رویی و نرمخویی را فراموش می‌کنند و 
چهره‌ای عبوس و خشن به خود می‌گیرند. , 

چاپلوسی. نه تنها ارزش تست کف. تاه بزرگ است و موجب 2 
خداوند می‌شود. رسول خدا (ص) در اینباره فرمود: «اذا مُدِخ الفاجرّ اهتَرٌ 

ا لعشم و عَضب الرّبٍُ»(2) ؛ «هرگاه ستمگری ستايیش شود. عرش الهی 


بر الا ار مرن 216 
2- بحارالانوار, 0 ها ۲ ضص 99 
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می‌لرزد و خداوند خشمگین می‌شود». 

باید در برخوردهای اجتماعی, رفتار پسندیده را از چاپلوسی بشناسیم و 
افراد متخلفی را که درصددند با چربزبانی و چاپلوسی, حق و باطل را بر ما 
مشتبه کنند برانیم و خود را از نیرنگ آنان ایمن سازیم. 


از نظر اسلام, حسن خلق, هرگز به معنای تساهل در برابر گناه‌کاران و 
زشت‌کاران نیست. حسن خلق به این معنا نیست که اگر با منکری روبه‌رو 
شدیم, سکوت کنیم, لبخند بزنیم يا در برابر رفتار زشت دیگران واکنش 
منفی نشان ندهیم؛ زیرا برخورد منفی و تند. زمانی ناپسند است که اهانت 
با متاعتای به ی و ارس‌های لاخ ان در سان ماش سایراین: 
رنجاندن نزدیک‌ترین افراد به انسان نیز اگر به دلیل حفظ ارزش‌های دینی 
و اخلاقی و پایبندی به ان باشد, نه تنها زرشت نیست, که در ردیف مهم‌ترین 
وظایف شرعی و از مراتب‌نهی از منکر است. علی (ع) می‌فر ماید: 

ار ول آلله رصان ناف ال این بوّجوو مَکفهرّخ.(1) 

پیامیر خدا (ض) به.ها دستور دادم اشت:با معصیت کاران با جهره‌ای نخشتن»5 
روی ترش, رو بهرو شویم. 


1 وال الشیعه 1ص 212 


ص: 


01 


خسن‌خلق افزون بر انکه دارای پاداش اخروی است. اثار دنیوی بسیاری 
برای انسان به همراه دارد. خوشخلقی, پیوندهای دوستی را مچکم و پایدار 
می‌کند. پیامبر, افیف اسلام (ص) می‌فر ماید: «حسنْ الحْلْق یتبث 
المَوَدّة»(1) ؛ «خْوش‌خویی, دوستی را پایدار می‌کند». 

گشاده‌رویی همچنین سبب آبادی سرزمین‌ها و طول عمر می‌گردد. امام 
صادق (ع), در اینباره می‌فرماید: «انْ ای و خسن الحْلّق بَقَمْران الذیا و 
بزیدان فی الأغمار» (2)؛ «نیکوکاری و خوش‌خلقی؛ مرو هنن ها را آباد 
یک و بر عمرها می‌افزاید». 

امام ۹ ءع( نیز خوشخلقی را سبب وسعت روزی می‌داند و می‌فرماید: 
«فی سَقة الاخلاق کئوژ الاژزاق» (3): «گنجینه‌های روزی در نرم‌خویی و 
گشاده‌رویی است». 

از سوی دیگر, خوشخلقی, ,. موقعیت اجتماعی انسان را ارتقا می‌دهد و او را 
محبوب می‌سازد. و علی (ع) در اینباره می‌فرماید: «کمٌ من وضیع 


و و 0 و 


رفعة خسن جْلْقه»(4) «چه بسیار فرد بی‌مقداری که 


<< سس 


1- بحارالانوار, ج 71, ص 150. 

2 همان..صن 395 

3- همان, ج 78, ص 53. 

4- شرح غررالحکم, ج 4, ص 558. 
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خوش‌رویی او را برتری بخشیده است». 

خسن خلق, مشکلات و ناهمواری‌های زندگی را برای آدمی هموار 
می‌گرداند. امام ۹ (ع( در کلامی کر می‌فرماید: «من حسن ۹:7 
سَهّلّت له طرّفَة»(1) ۰ «هر کس خلقش نیکو شد؛ راه‌های زد دی برایش 
هموار می‌گردد». 

روزی, علی (ع) از سوی پیامبر (ص) مأمور شد تا با سه نفر که برای 
کشتن ایشان هم پیمان شده بودند, پیکار کند. آن حضرت, یکی از آن سه 
نفر را کشت و دو نفر دیگر را اسیر کرد و خدمت پیامبر خدا (ص) اورد. 
پیامبر, اسلام را نز از دو عرضه کرد "و چون نپذیر فتند, فرمان اعدام آنان 
را به جرم توطثه صادر کرد. در این هنگام, جبرئیل بر رسول خدا (ص) نازل 
شد و عرض کرد: خدای متعال می‌فرماید: یکی از این دو نفر را که مردی 
خوش خلق و سخاوتمند است, عفو کن. انگاه پیامبر (ص) از قتل او صرف 
نظر کرد. وقتی آن فرد دانست که به سبب داشتن این دو صفت نیکو, 
مورد عفو الهی قرار گرفته است, شهادتین گفت و اسلام آورد. رسول الله 
(ص) درباره وی فرمود: «او از کسانی است که خوش خویی و سخاوتش, 
او را به سمت بهشت کشانید».(2) 


1- همان. 


ص: 


603 


شش- آثار اخروی خوش‌اخلاقی 


گشادهرویی نه تنها آثار دنیوی, که فواید اخروی فراوانی به دنبال دارد. از 
آن جمله, می‌توان گفت: گشاده‌رویی موجب رسیدن به مراتب عالی 
ی می‌گردد. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: ِ ۳ ۲ 
ار الب للع خسن خلقه عظیق درجات لاخ و شرف العنازل و ال 
ضعیف 2 ۹ یم 
بنده در سایه خوشاخلاقی, به مراتب و و مقام‌های والایی در اخرت 
می زر للند. ؛ اگر چه عبادتش ضعیف است. 
همچنین حسن خلق, حساب قیامت را آسان می‌سازد. حضرت علی (ع) 
بدین گونه بر این امر صحه مق دا راو «حسن ای تخفف اللهٌ 
جسابک»(2) ؛ «اخلاقت را نیکو کن تا ا خداوند حسابت را آسان کند». 
آمرزش گناهان از دیگر آثاٍ اخروی گشاده‌رویی است. امام صادق (ع) در 
اين باره می‌فرماید: «انّ الخْلق الحسَنَ بت ا لحارم کما تمیث السشمَسٌ 
الجلید. ند 101 «اخلاق نیکو, لغزش ها را ذوب هی کند: همان گونه که آفتاب 
يخ را». 
پیامبر رحمت (ص) خوش‌خلقی را راهی به بهشت میداند: 


0 با ۳ 


ات ما تلخْ به امّتی الجنَةَ تُوی الله و خسن الخلق.(1) 
تیار ین امتیازی که امت من به سبب داشتن ان به بهشت می‌روند؛ تقوای 


الهی و حسن خلق است. 


اشاره 


از دیگر موضوع‌های مرتبط با حسن خلق, مزاح است. شوخی به اندازه‌ای 
که موجب زدودن اندوه از دل مومن و شاد کردن او باشد و به گناه, 
زیادهروی, جسارت و سخنان زرشت نینجامد, پسندیده است. سخنان 
پیشوایانٍ دين در این‌باره ای تست امر است. تعامیز اسلام (ص) فرمود: 
«ائّی لا مرخ چ لا اقول 1 حقا»(2) ؛ «من شوخی می‌کنم, ولی جز سخن 
حق ان 7 

حضرت فرمود: 

این گونه نباشید؛ زیرا شوخی کردن, [نشانه ] حسن خلق است و تو می‌توانی 
به وسیله ان, برادر دینیات را شادمان کنی. پیامبر خدا نیز با افراد شوخی 
می‌کرد و منظورش, شاد کردن دل انان 


ص: 65 
بود.(1) 


اول- حدود شوخی 


پیامبر اسلام و اولیای معصوم (علیهم السلام), زیاده‌روی در مزاح و شوخی 
را همواره نکوهش کرده و آن را نشانه جهالت. حماقت و پستی دانسته‌اند. 
حضرت علی ع( در این سخن کوتاه به این حقیقت اشاره می کند: «من 
کتر مزاخْة استَجْمق» (2): «هر کس شوخی‌اش بسیار شود احمق 
می‌شود» و در جای دیگر می‌فرماید: «من کثر مزاخة استجهل»(3) ؛ 
«کسی که شوخیاش بسیار شود. نادان می‌شود». ۲ 

مزاح باید برای شاد کردن دل دیگران باشد. بنابراین. شوخی ای که کسی: 
از ان زتجیده شود ممنوع و نکوهیده است و چه بسا موجب کینه‌توزی و 
دشمنی می‌گردد. امام علی (ع) در این باره فرمود: «لکل شیء بذر و بَدرژ 
العداوة المزاغ»(4) ؛ «برای هر چیزی, بذری است و بذر دشمنی. مزاح 
است». 

پسندیده بودن مزاح. جواز جسارت و بی‌ادبی نیست. هنگام شوخی, نباید 
سخنان زشت و دور از اخلاق اسلامی بر زبان انسان جاری شود؛ 


1- اصول کافی, ج 2 ص 6۵63. 

2- شرح غرر الحکم. ج 5 ص <195. 
3- همان ص 200. 

4- همان. ص 24. 
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زیرا به تعبیر امام علی (ع): «ستهٌ اللْام ی ی الکلام» (1)؛ «زشت‌گویی, 
شیوه فرومایگان است». 

مزاح نباید برای انسان عادت درآید, به گونه‌ای که همواره دنبال بهانه‌ای 
برای شوخی با کسی باشد؛ زیرا این صفت., تصویر زننده‌ای از انسان؛ در 
ذهن مردم ایجاد می‌کند؛ به گونه‌ای که مردم, آو را دلقک و بذله گو تصور 
می کنند و میان شوخی‌ها و موضع گیری جدی او فرقی نمی‌گذارند. 
ی علی (ع) می‌فرماید: «مَن جعل دَیدَته القّزل َم یعرف 
جدُة»(2) ؛ «هر کس شوخی را عادت خود قرار دهد. موضع جدّی او [از 
شوخی‌هایش باز] شناخته نمی‌شود». 


دوم- اسیب‌های شوخی بی‌روبه 


شوخی بدون رعایت حد و مرزهای آن, آفاتی درپی دارد؛ از جمله سبب 
ربختن آبروی انسان می‌شود. رسول خدا| (ص) می‌فر ماید: «الردا کد هت 
یماء الوَجّه» (3)؛ «شوخی, آبرو را از بین می‌برد». 

همچنین ممکن استٍ شوخی موجب کینه‌توزی شود. ؛ چنانکه امام علی ءع( 
فرمود: «المزاخ ۶ تورث ث الصَغاین»(4) ؛ «شوخی, کینه‌ها را در پی دارد». 


1- شرح غرر الحکم, ج <5, ص 127. 
ای 227 

3- بحارالانوار, ج 76, ص 38. 
صفاررح رم کار 
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شوخی بسیار, نور ایمان را از دل می‌برد و خنده زیاد, آدمی را از پاد خدا و 
آخرت غافل می‌سازد. امام کاظم (ع) فرمود: «ایاک المزاع قَائه یَذَهبٌ 
بتور ایمانک»؛ «از شوخی بپرهیز که نور ایمان را از 1 می‌برد.» 

کلام آخر اینکه. زیاده‌روی در مزاح,. شخصیت آدمی را خدشودار می‌کند. 
امام علی (ع) در هشداری ارزنده می‌فرماید: «أقَهُ یبد المزاخ» ۳ 
«شوخی, آفت هیبت و شخصیت و بزرگی است». 


سوم- نمونه‌هایی از شوخی در سیره امامان معصوم: 


پیامبر بزرگوار اسلام (علیهم السلام) با اينکه, شاخص‌ترین الگوی فضایل 
اخلاقی بود, گاه و بی‌گاه با برخی افراد. شوخی‌های زیبا و نمکین می‌کرد, 
ولی هیچگاه از چارچوب حق خارج نمی‌شد و جز شادکردن دل‌های مردم و 
زدودن غبار غم از سیمای انان, هدف دیگری نداشت. نقل شده است 
روزی پیامبر, پیرزن فرتوتی را دید که دندان‌هایش ریخته بود. فرمود: «آگاه 
باشید که پیرزنان بی‌دندان, وارد بهشت نخواهند شد.» 

پیر زن از شنیدن این سخن. گریان و اندوهگین شد. حضرت که متوجه حال 
او بود. علت گریه‌اش را پرسید. عرض کرد: ای رسول خدا! من بی‌دندان 
هستم. حضرت خندید و فرمود: «بله, تو با این حال وارد بهشت نخواهی 
شند؛ بلکه نخست جوان می‌شوی و دندان‌هایت 


1 شرع گر الخکمه.. دض 106 
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می‌روید» ان گاه به بهشت می‌روی» 1(۰) 

همچنین رسول خدا| (ص) گاهی مطلیی به خردسالان می‌فر مود ون 9 
شوخی می‌گفت: «لاتتس پا ذا الأدْتین»(2) «ای صاحب دو گوش: 
فراموش نکن». 

بدیهی است که این مقدار مزاح, نه تنها اثر منفی ندارد. که سبب افزایش 
محبت 5 صمیمیت میان افراد می‌ شود. همچنین اندوه و ناراحتی ناشی از 
مشکلات زندگی را که موجب کسالت روحی می‌شود و نشاط و امید انفت 
را فخت تابر اقرار عن‌دهد: برطرف ضی کند. 


ف و نهی از منکر 
ه) امر به معرو 


یک- فلسفه امر به معروف و : نهی از منکر 


پیأمبر گزاهی اسلام (ضص) در یک متال ساده: فلسقه افز به معرزوق و نهی 
و عدم منافات آن با آزادی را اين طور ترسیم می‌فرماید: 

یک گنهکار در میان مردم» مانند کسی است که با گروهی سوار کشتی 
موه و هنگامی که در وسط دریا قرار می‌گیرد. به سوراخ کردن جایگاه 
خویش می‌پردازد. اگر دیگران او را از اين 


یضار انمض دور 
هد سمان: ض 294 
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کار خطرزنای,.باز ندارنده اب به کشتی تقود هی کند و یکباره همکی غرق 
می‌شوند.(1) 

پیامبر با این تعبیر زیبا, منطقی بودن و لزوم امر به معروف و نهی از منکر 
را بر همگان مجسم می‌سازد و نظارت فرد بر اجتماع را حقی طبیعی 
میداند که ناشی از پیوند سرنوشت‌هاست. 

آری, جامعه نیز همچون کشتی است. سرنشینان کشتی تنها تا حدی آزادند 
که موجب هلاک دیگران نشوند. هرگاه مسافری از این آزادی استفاده 
نادرست کند و بخواهد بدنه کشتی را سوراخ کند, همه مسافران بنا بر 
غریزه دفاعی خود, او را بازمیدارند و بی‌شک سستی و بی‌توجهی انان, 
خطر غرقشدن و نابودی همگان را به دنبال خواهد داشت. از این روء همه 
مغمتان جر نازداشتن افرام ان ارکاب کناهان ویر با نماد 7 
الهی, متعهد و مسئولند. 

عمل به این مسئولیت الهی- انسانی, بر همگان واجب است و در دورب 
کوتاهی: باید در انتظار خواری در این جهان و کیفر دردناک سرای دیگر بود. 
ملا احمد نراقی در توصیه‌ای موکد, این زنگ بیداری را به صدا در می‌آورد: 
امر به معروف و نهی از منکر, از اعظم شعائر دین و اقوای علامت 


: 70 
اما کون ار یا اک ای سا سس ان : 
ملل است که همه بر محور آن می‌گردند و در صورت اهمال و اخلال در 
انجام ان,. مضمحل [می‌شوندا و از میان می‌روند. از این جهت, مدح و 
ترغیب به ان در ایات و اخبار به کرات امده است که عاملین به ان 
ام سر ۰ 


دو- مفهوم‌شناسی و پیشینه امر به معروف و نهی از منکر 


قدمت امر به معروف و : نهی از منکر, به زمان آکر تن حضرت آدم بر 
قف حرف نخستین انسان روی زمین, دعوت‌کننده به نیکی‌ها بود و پس از 
وی نیز پیامآوران وحی و پیروان مومنشان در انجام اين فریضه مهم 
کوشیدند و برای منکر زدایی, دشواری‌ها را تحمل کردند و هزینه‌های جانی 
و مالی بسیار دادند. در روزگار ما امام خمینی (ره), مردم را به انجام این 
وظیفه الهی فرا خواند و در حال حاضر نیز رهبر فرزانه انقلاب, حضرت 
آیت الله خامنه‌ای همگان را به اجرای این فریضه الهی سفارش می‌کند: 

همه باید امر به معروف و نهی از منکر یکنند, هم مسئولیت شرعی و هم 


[- معراج السعاده, ملااحمد نراقی, ص‌ 9 
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معروف هم مثل نماز واجب است. (1) 

معروف, در لغت به معنی «شناخته شده», از ماده عرف, و منکر, به معنی 
«ناشناخته» از ماده انکار است. بر این اساس, کارهای نیک, اموری شناخته 
شده و کارهای زشت و ناپسند, اموری ناشناخته معرفی شده‌اند؛ چه اينکه 
فطرت پاک انسانی با دسته اول آشنا و با دسته دوم ناآشناست. 


سه- امر به معروف و نهی از منکر در قران 


آباش منتعددی در اهمیت این دو وظیفه مهم و بزرگ اجتماعی آمده است 
که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. 

در سوره آل عمران آمده است: «باید از شماها گروهی وجود داشته باشند 
که مردم را به نیکویی و خیر فراخوانند و به معروف امر کنند و از منکر باز 
دارند و آنان رستگارانند». (2) 

از ای ابه استفاده می‌شود که آمر به معروف و تهی از منکر؛ دوه مرجله 
دارد: یکی مرحله فردی که هر کس باید به تنهایی وظیفه نظارتی خود را 
انجام دهد و دیگری مرحله همگانی و دسته جمعی که در این حال. همه 
مردم موظفند برای پایان دادن به نابسامانی‌های اجتماعی دست به دست 


1 ناه وسالنه: 2 مرواه 1373 11 
مد آل عمزان: ۰102 
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هم بدهند و با یکدیگر همکاری کنند. در نوع اول که جنبه فردی دارد, شعاع 
آن محدود به توانایی فرد است. ولي در نوع دوم چون جنبه گروهی دارد و 
شعاع قدرت آن وسیع است. طبعاً از شتون حکومت اسلامی به شمار 
می‌آید. این دو شکل از فراخوانی, بعنی مبارزه با فساد و دعوت به حق» از 
شاهکارهای قوانین اسلامی است و لزوم تشکیل یک گروه نظارتی بر وضع 
اجتماعی و سازمان‌های حکومت را مشخص می‌سازد. ۱ 

در سوره مائده میخوانیم: «چرا| دانشمندان و عالمان دین» انان [مردم ] را 
از سخنان گناه‌آلود و خوردن مال‌های نامشروع باز نمی‌دارند؛ چه زشت 
است کاری که می‌کنند».(1) 

در سوره توبه امده است: «مردان و زنان موّمن؛ دوستان و هواداران 
یکدیگرند, امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند, نماز بر پا می‌دارند و 
زکات می‌دهند و از خدا| و ۳ فرمان‌برداری می کنند. خداوند | را 
مورد رحمت قرار دهد که خدا عزیز و حکیم است»(2) 


1- مائده: 63. . 

2- توبه: 71. (). افزون بر این آیات, آیه 17 سوره لقمان, آیه 157 سوره 
اعراف, آیات 40 و 41 سوره حج و آیه 110 سوره آل عمران, بر اهمیت 
اين دو فریضه الهی تاکید دارند که با توچه به این رهتمودها: لازق است دز 
سایه آموزه‌های قرآنی و احیای امر به معروف و نهی از منکر, شادابی و 
نشاط معنوی بیش از پیش به کالبد جامعه دینی دمیده شود. 


ص: 
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چهار- امر به معروف و نهی از منکر, در روایات 


افزون بر قرآن مجبد؛ احادیث بسیاری در منابع معتبر اسلامی درباره این 
دو وظیفه مهم و حیاتی وارد شده است و این, نشان از ارزش و اهمیت 
ا صاصق ماما هم ی ای راو 
امام باقر (ع) می‌فرماید: 

امر به معروف و نهی از منکر, راه پیامبران و شیوه صالحان است. فریضه 
رم است که با ۳ فریضه‌های دیگر به پا داشته, راه‌ها امن و کسب 
وکارها حلال می‌شود. آنچه به ستم ستانده شده [است] به صاحبان آنان 
بازگردانده می‌ شود یره ها آباد و از دشمنان انتقام گرفته و امر پابرجا 
در روایتی دیگر, پیامبر گرامی اسلام (ص) ادای اين دو فریضه را مایه 
سعادت و برکت می‌شمارد: 

امت من مادام که امر به معروف و نهی از منکر کنند و یکدیگر را بر نیکی 
پاری دهند. در خیر به سر خواهند برد و جون نخنین نکنند, بر کت‌ها از آنان 
برداشته می‌شود و برخی به برخی در 


وشات اههد 1 1ص 9 
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تسلط می‌پیابند و برای آنان, نه یاوری زمینی و نه آسمانی خواهد ماند. (1) 
حضرت علی (ع) جایگاه اين دو فریضه را این‌گونه نشان می‌دهد: «تمام 
کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر, 
چون قطره‌ای است در مقابل دریای پهن و ژرف».(2) 


پنج- ترک امر به معروف و : نهی از منکر, عامل سقوط تمدن‌ها 


آنچه بیش از پی‌ریزی تمدن‌ها صضروری است, پایداری و پیشگیری از 
فروپاشی آنهاست. آیین رهاییبخش اسلام با توجه به این واقعیت, از آغاز, 
پیروانش را با عوامل نابودی تمدن‌های پیشین آشنا ساخته و طرحی نوین 
پراخل بیع از انم سر اش شیم ار دادم است. 

امام علی (ع) در بخشی از سخنان حکیمانه خویش با استناد به قرآن کریم, 
بیتوجهی آگاهان و ترک امر به معروف و نهی از منکر را دلیل اصلی 
انحطاط دولت‌های گذشته معرفی می‌کند و برای جلوگیری از سقوط 
جامعه اسلامی مردم را به انجام این وظیفه که رمز پایندگی و بالندگی 
نمدن اسلام است. فرامی‌خواند: 


تِِ ۱ 
ائما هلک من کان قبلکم حیتما عونت ااخعاضین و۶1 ينهَهُم الزبانیون و 
الاحبار ز عم دلک.(1) 

همانا کسانی که پیش از شما هلاک شدند, مرتکب گناهانی می‌شدند و 
داتشمتدان و تیکان: انها را از آن باز تداشتند .وهی از منکر نکردند. 
بنابراین, بنیاد تمدن اسلامی بر دوش همه انسان‌های مومن قرار دارد و 
همه مردم در حفظ ارزش‌های الهی مسئولند؛ چه ان که زیر پا نهادن 
بخشی از این ارزش‌ها توسط یک فرد. هر چند امری بسیار کوچک جلوه 
می‌کند, , به تدریج بر بنای استوار جامعه اسلامی ضربه می‌زند و سعادت و 
آز افتنن دیجران: ۱ نیز از بین می‌برد. برای مثال. سقوط اخلاقی در بخشی 
از جامعه, مانند پیمازی واگیر. کمکم به دیگران نیز سرایت و دیگر 
بخش‌های جامعه را آلوده می‌کند. بنابراین سکوت در برابر مفاسد, اشتباه 
و گناه است؛ خی ار ما از و کم فر مهد 0 
کریم چنین بیان می‌کند: ِ در ۳ 

لو انوا فئنَة لا زر ظلْموا هکم خا 3 اعَلموا آنْ اللة شدید 
العقاب) (انفال: 25 

از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد, بترسید و 


1 تاغل الشیعه :11ص 395 
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بدانید که خدا سخت کیفر است. 

بدین ترتیب, مبارزه با فساد و انحراف و سپس دعوت و راهنمایی به 
کارهای نیک, ضرورتی انکارناپذیر است و برخلاف گمان برخی افراد ناآگاه, 
دخالت در زندگی دیگران نیست و با آزادی شخصی آنان منافات ندارد؛ 
زیرا آزادی حقیقی, دیگران را محدود نمی‌کند و منافع دیگران را به خطر 
نمی‌اندازد. بر این اساس, کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. 
از حقوق خود و جامعه که با افراط و انحراف مفسدان به خطر می‌افتد. 
دفاع می‌کند که در واقع. امری پسندیده و عقلانی است. 


شش- پیام امر به معروف و نهی از منکر 


عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر, بهترین نشانه اهتمام به 
امور خلق و توجه به مسائل مهم زندگی برادران دینی است. امر به 
معروف و نهی از منکر, یعنی احساس مسئولیت در براپر ارشاد و یاری 
افراد و سکوت نکردن در برابر اشتباه و گرفتاری دیگران. بلکه به هدایت و 
مدد آنان شتافتن. خداوند در قرآن کریم از زبان حضرت لقمان, خطاب به 
فرزندش ي می‌گوید: 9 

با نت آقم الصَلاع و أَفْز بالمفزوف و اه عن الْغْلکر و ای علی ما آصانک 
ان ذلک من عم الأْمُور) (لقمان: 17( 

پسرم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در 
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رای قصانیی کهربه که می رنه کنیا باسرن که ان از کارهای مهم ات 
لازمه امر به معروف و نهی از منکر, نفی خودخواهی و انحصارطلبی است؛ 
چنانکه این ی به صراحت در آیات رحمانی ۹ است: 

1 لْقَوْمتُون 5 الفوْمناث بَعَضُم اوَلیاء بَعَض مرن بالععَروف و یلهَوّب عن 
المَنگرِ و یُقیمون اسلا 5 ُوْئُوَ الرَكاة و یُطیعُون اللَةَ و رَسْولة ولیک 
سیرحمهه حَمَهَم اللة ان ال عزیزژ حکیم) (توبه: 1( 

4 و زنان باایمان. ولی یکدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کنند, نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و از خدا و رسولش 
اطاعت می‌کنند. به زودی, خدا بر انان رحمت خویش را ارزانی می‌دارد. 
همانا خداوند, توانا و حکیم است. 

با توجه به این آیه, لازمه ایمان حقیقی, داشتن رابطه دوستانه با دیگر 
مومنان و کمک و راهنمایی آنان است. لازمه علاقه‌مندی به یکدیگر. ارشاد 
یکدیگر به خوبی‌ها و انتقاد از بدی‌ها زشتی‌هاست و لا مه ارشاد به 
معروف و انتقاد از منکر, برپایی نماز و گسترش معنویت و فرمانبرداری از 
خداوند و فرستاده خداوند و همچنین دستگیری از ضعیفان و مستمندان 
است و سرانجام, لاز مه همه این 
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امور. نزول رحمت‌های بی‌پایان خداوند است.(1) 


هفت- دلیل اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 


دلیل اهمیت امر به معروف و نهی از منکر, به دلیل نقش اساسی آن در 

تحقق احکام دینی است. بی‌گمان, اجرای درست آن, اجرای دقیق احکام 

دیتین و فک آن: قراموشی اخکام دیتی. زا در بی <ذارت در کلافی از آهام 

باقر (ع) می‌خوانیم: 

به درستی که امر به معروف و نهی از منکر, راه پیامبران و شیوه صالحان 

راه‌ها امنیت پیدا می‌کنند. درآمدها حلال می‌شوند, مظالم بازگردانده 

می‌شوند. زمین آباد می‌گردد, از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و کارها 

روبه راه می‌گردد ۳4۵ 

پرشماری روایات پیشوایان دین درباره امر به معروف و : نهی از منکر, 

نشاندهنده اهمیت فراوان این فریضه در ضبان دیجر ۳ عملی 

ام نت 

رسول خدا| (ص) فرمود: «خداوند در برابر مومن ضعیفی که دین ندارد, 
است». 


1- ده گفتار, مرتضی مطهری, صص 76 و 77. 
وال الشسض 21.ص کود. 
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از آن:حخضرت: برسیدند؛: متظور از مومن ضغیفی که دین تدارد» کیست ؟ در 
پاسخ فرمود: «کسی که نهی از منکر نمی‌کند». (1) 

امام علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) سفارش می‌کند: 

به کار نیک امر کن و خود را در شمار نیکوکاران دراور و به دست و زبان, 
کار نایسند را زشت شمار و از ان که کار ناپسند کند, با کوشش, خود را 
وور بدار. در راه خدا| بکوش؛: چنان که شایسته است و از سرزنش 
ملامتگراننت سم تیان 121 

بنابراین, کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند, نزد خداوند, 
عزیزتر و بزرگوارتر هستند. 


همه مسلمانان در همه جای جهان, مشمول حکم امر به معروف و نهی از 
منکر هستند و اين, وظیفه گروهی خاص نیست. بلکه در حقیقت؛ نوعی 
نظارت همگانی است. همچنین این حکم را می‌توان در همه زمان‌ها در 
قالب گفتار و رفتار به اجرا درآورد و به افرادی خاص و آندک برنمی‌گردد, 
باکت هکت آخرار را بر فرصی کوب تا کم مت ابا تن ور 
صورت مشاهده لغزش و انحراف حاکمان؛ می‌توان آنان را نیز 1 
وظایفشان آشنا ساخت. در متون اسلامی هیچ یک 


1- همان ص 397. 
2- نهح البلاغه, ترجمه سیدجعفر شهیدی, نامه 31. 
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از عبادت‌ها و اعمال شایسته به جز امر به معروف و نهی از منکر, به 
ایا ال اتتار ‏ مصای ای سار و مر ی 
اشت. آمیزمقمنان. علی (ع) هر این باون مب‌فرماید: «فوام السرعة لایر 
بالقعروف و ان غن المُنکرٍ» (1)؛ «استواری شریعت و نظام دین, در 
امر به معروف و نهی از منکر است». 

حضرت علی (ع) در کلامی دیگر,. با مقایسه‌ای شگفتانگیز میان امر به 
معروف و نهی از منکر و دیگر اعمال همچون جهاد در راه خدا می‌فرماید: 

و ما اعمال الیرٌ کلها و الْجهاد فی سَییل الله عَند الاقر بالمعَروفِ و ای 
عن الْغْلگر الا کت فی تخر لجْی.(2) 

تعامی اغمال رنه نی جهاد در رام‌شداسکر مفایشته: نار اضر هروک 
و نهی از منکر, چیزی افزون بر قطره در برابر دربایی عمیق و مواج 


شناخت معروف و منکر, از مهم‌ترین شرایط امر به معروف و نهی از منکر 
است. ی او ی سب ان 
و 


1- شرح غرر الحکم و درر الکلم, ج 4, ص 18<. 
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دیگر از شرایط, این است که یقین بيابیم فرد خطاکار بر انجام دادن منکر 
و نادیده گرفتن معروف اصرار دارد. حال اگر فرد یا سازمانی متوجه خطا و 
انحراف خود شد و در اصلاح خویش کوشید. دیگر جایی برای امر به 
معروف و نهی از منکر نیست. 5 

ضرورت به کار بستن این راه‌ها را می‌توان از روایات پیشوایان بزرگوار 
اسلام دریافت؛ انجا که افراد نااگاه به معروف و منکر را از عمل به این دو 
فریضه نز ی بازداشته‌اند. رسول خدا| (ص) ِِ 0 

قن کل علی غبر علم کان ما رسد اکر جفا سل ( 

کسی که جاهلانه دست به اقدامی بزند, ۱ 
خواهد بود. 

سم استتد که آن سشن به مها سکاف شودن کسانی نت که یر و 
شر را به خوبی نمی‌شناسند و روش‌های صحیح امر به معروف و نهی از 
منکر را نمی‌دانند. انان نیز موظفند ابتدا خود را در این زمینه تقویت کنند و 
منکر اقدام کنند. (2) 


د0- فمافنحین در گفتار ق کتذار ام و نی 


[- اصول حافی: 0 1 ض‌ 55 
2- اداب معاشرت. مرکز تحقیقات سیاه. ص 5د. 
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از بدیهی‌ترین اصول امر به معروف و نهی از منکر, این است که امر باید 
انتذاجه انجته. امه هی کته قفا توافت تین باید ار انجه نی هن کید 
بپرهیزد. کسی که خود, رغبتی به کسب فضیلت‌های اخلاقی ندارد و از 
رذیلت‌ها نیز چندان رویگردان نیست. نمی‌تواند از دیگران توقع داشته باشد 
که به امر او, به سوی فضیلت‌ها رو کنند کر 

برای اثربخشی سخن آمر و ناهی, باید قول و فعل او با هم هماهنگی 
داشته باشد. خداوند نیز در نکوهیشپ 1 ین ناهماهنگي قیفر هاید 

( تاه مر فن: الناش بالیظ و تلسَون سکم 23 تثلون الکتات أُ قلا تمفلون) 
(بقره: 4( 

رو ای ار تاو یه 
شما کتاب آسمانی [تورات] را می‌خوانید ‏ چر| نمی‌آندیشید؟ 

خدوند ور آیه‌ای دیگر ۲ عتاب به نصیحت کزان فعض می‌فر ماید: 

(یا ایا الذین جوا لِم زر تفولون ما لا تَْعَلُونَ (2( 

کر فتا علة اه آن تولوا ما لا عون (صف: 2 و 3) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا سخنی 7 ۳ که عمل نمی‌کنید؟ نزد 
خدا سخت نایسند است سخنی بگویید که عمل نمی کنید. 
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وم ره یواح تا رام ما عطل وا ستارس 
می‌کردند. امام صادق (ع) فرمود: «کوئوا دعاء لِلناس بقیر السِتَیِکمْ» (1)؛ 
« با غیر زبانتان؛ مردم را به سوی نیکی‌ها فراخوانید». 

شهید مطهری می‌نویسد: 

هر مصلحی, اول باید صالح باشد تا بتواند مصلح باشد او باید پیش برود. و 
به دیگران بگوید پشت سر من بیایید. تا اس تا 
ایستاده و به سرباز انش فرمان می‌دهد: برو پیش من اینجا ایستاده‌ام ! و 
کسی که خودش جلو می‌رود و می‌گوید: من رفتم, تو هم پشت سر من بیا. 
انبیا و اولیای الهی هميشه می‌گویند «ما رفتیم.» پیغمبر اسلام (ص) ار دز 
آنچه دستور می‌داد, اول, خود, پیش قدم نبود. محال بود دیگران پیروی 
کنند. اگر می‌گفت نماز و نماز شب, خودش بیش از هر کس دیگر عبادت 
می‌کرد. اگر می‌گفت انفاق در راه خدا و گذشت و ایثار, اول کسی که ایثار 
ِِ خودش 9 اگر می‌گفت جهاد فی سبیل الله, در جنگ‌ها, اول, 


یازده- احترام به شخصیت افراد 


وا تنایص 92 
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پندهای حکیمانه و امر و نهی دلسوزانه, باید همواره آميخته با ادب و احترام 
شد و با الفاظی دلنشین و محبتآمیز بیان شود. همچنین بهتر است ابتدا به 
ویژگی‌های مثبت اخلاقی, 9 علمی و شغلی مخاطب و توانایی وی 
بز یک بودن کید شود سین تکتها یر ارم لاحه را به او گوشزد کند. 
در این صورت. امر به معروف و نهی از منکر : نه تنها مخاطب را به لجاجت 
و جبهه‌گیری وانمیدارد. بلکه مانند باران بهاری, قلب و جان او را پاک و او 
را امیدوار و هدفمند می‌سازد. 

یکی از یاران امام صادق (ع) گاهی به لغزشی دچار می‌شد. زمانی به کمک 
حضرت نیازمند شد. خدمت امام (ع) رسید و تقاضایش را مطرح کرد. امام 
(ع) به او پاری رساند و از او دل‌جویی کرد, سپس به او فرمود: 

لحسن من کل آعد صتن و اه منک اخسن لعکایک متا و القبیة من 
کل احد قبیخ و ان منک افبَحٌ.(1) 

کار خوب, از هر کس سر بزند. نیکوست و از تو نیکوتر است؛ زیرا تو به ما 
وابسته‌ای و کار بد از هر کس سر بزند, بد است و از تو بدتر است. 

با دقت در این سخن امام (ع) درمی‌يابيم که ایشان ابتدا با دلجویی, احسان 
و نزدیک هس اطرافیان .یب جوو: ۳ امر به معروف و نهی از منکر 


1- بحارالانوار, ج 47, ص 349. 
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در زمینه امر به معروف و نهی از منکر باشد. 


و( عزت‌مندی 


یک- جوانان؛ جوانه‌های سیر وقدکسی 


خوش آمد کل وز آن خوش‌تر تباشندکه در دستت به. جز ساغر تباشد 

زمان خوشدلی دریاب و دریاب که دایم در صدف گوهر نباشد 

حافظ 

جوانی, بهار عمر و جوانان, جوانه‌های سبز زندگی و نمونه‌های ناب 
سازند گياند. کر افخف طلاست, اوقات جوانی کیمیاست و اگر رن 
روزی بیش نیست, جوانی صبحع سیید و پگاه پاک آن است و جوانان؛ 
رهبران فردا و آییته آینده‌اند. 

آموزه‌های آسمانی که از دل و دیده ارباب عظمت تراوش يافته, توجه و 
تأکید فراوانی بر ذخیره‌های امروز جامعه کرده است تا جوانان را 
بیداردلانی فرهیخته کند و ادا از اندیشه‌های روشن نسبت به کسب 
فضیلت‌های انسانی و رسیدن به عزت نفس در رواق وجودشان بنشاند(1) 
رونق عهد شباب است دگر بستان رامی‌رسد مژده‌گل, بلبل خوش الحان را 
۳ صبا گر به جوانان چمن باز رسی‌خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان 
۳ 

حافظ 
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دو- جایگاه عزت نفس در اسلام 


عزت نفس, عبارت است از احساس ارزشمند بودن. اين حس از مجموع 
افکار. احساس‌ها, عواطف و تجربه‌های ما در طول زندگی ناشی می‌شود. 
همه افراد. صرف نظر از سن, جنسیت., زمینه فرهنگی و جهتی که در 
زندگی دارند, نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس بر همه سطوح 
زندگی انسان اثر می‌گذارد. بررسی‌های روانشناسی, حاکی از ان است که 
چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا نشود, به ویژه در جوانان, نیازهای 
گسترده‌تری نظیر میل به خلاقیت و ابتکار. پیشرفت و يا درک استعداد 
بالقوه محدود می‌ماند.(1) 

عزت» به معنای ارجمندی, سرافرازی و گرامین شدن نیز هست «واژه 
عزت. به معنای حالتی است که نمی‌گذارد انسان شکست بخورد و مغلوب 
واقع شود».(2) ۲ 

در برابر عزت, ذلت قرار دارد که به معنای نبود شرافت و بزرگی در آدمی 
است؛ به گونه‌ای که انسان به سادگی پذیرای شکست و مغلوب دیگران 
می‌شود. در آموزه‌های دینی, عزت, در ثروت: تجمل‌گرایی و بهره‌مندی از 
امکانات مادی خلاصه نمی‌شود, بلکه عزت در بندگی, 


1- روش‌های تقویت عزت نفس در نوجوانان, ترجمه پروین علیپور. ص 11. 
2- مفردات؛ راغب اصفهانی, ذیل واژه «عزت». 
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موی کرانی و رهایی از قید و اسارت و شهوت و دنیاگرایی تفسیر 
می‌گردد. امام علي (ع), می‌فرمایدز 

الهی کفی یی عزا ان اون تک عبدا و گفی پی قخرً ان تون لی رت.(2) 
۱[ هستی. 


سه- رسالت انبیا, پرورش عزت‌مندی در جوانان 


بزرگان دین, جوانی را یکی از نعمت‌های پرارزش الهی و از سرمایه‌های 
تک بشر معرفی کرده‌اند و این موضوع را با عبارت‌های مختلفی به 
مسلمانان خاطر نشان ساخته‌اند. رسول خدا| (ص) فرموده است: 

در قیامت هیج بنده‌ای قدم از قدم بر نمی‌دارد تا به این پرسش‌ها پاسخ 
دهد: اول آنکه عمرش را در چه کاری فانی کرده است و دوم آنکه 
جوانی‌اش را چگونه و در چه راه تمام کرده است.(2) 

از رسالتهای انبیا و رهبران الهی, توجه به جوانان و پرورش عزتمندی در 
آنها و مبارزه با عوامل عزتزدا| بوده است. شعار آنان این بوده که 9 با 
آپن خداست و خداوند به مومنان عزت می‌دهد: ( من کان بُریدٌ الَعةَء قللّه له 
ارم جمیعا ...) (فاطر: 10). 

سرمه سعادت ؛ ؛ ص 87 


1- بحارالانوار, ج 74 ص 402. 
همان 7ص ود 
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در روایت‌های اسلامی, اهمیت عزت نفس به خوبی بیان شده است. امام 
صادق (ع) در حدیثی فرمود: «خداوند. همه امور موّمن را به خودش واگذار 
کرده است, جز آنکه اجازه نداده است خود را ذلیل کند.»(1) ,۱ 
از پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز نقل است: «لا ییتبغی مین | بدل 
تفسَهٌ»(2) ؛ «بر هیچ مسلمانی جایز نیست که خود را ذلیل کند». 

همچنین فرمود: «هر که پذیرای ذلت شود از ما نیست». (3) 

اسلام با فراخواندن همگان به ایجاد عوامل عزنآفرین, با عوامل ذلت به 
مبارزه پرداخته است تا فضابی عزت مند به وجود آورد که انسان‌ها بتوانند 
در ان, پله‌های رفیع کرامت را بييمایند. 


چهار- عزت نفس و بزرگی 


حضرت علی ءع( به فرزند خود سفارش می‌کند., که نفس خود را از هر 
پستی و دنائتی دور نگه دارد: «اکرم تَفْسَک عَن کل دنیْةٍ» 4(۰) 
برای روح‌های قرو و , دوری از بستی چندان اهمیت دارد که مرگ با عزت 
را بر زندگی با ذلت ترجیح می‌دهند. حضرت سیدالشهداء (ع) 


1 اضول کافنرمگز ضن 62: 
ار انار 97راض 93 
یا و ی ی ای اف اد 
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می‌فرماید: «مَوث فی رز حَیْرْ من حیاخ فی دُْلَ» (1)؛ «مرگ در عزت. بهتر 
از ژد کی در خواری است». ِ ِ و 

در روایتی از حضرت علی (ع) می‌خوانیم: «المَیيَهُ و لا لیب و لقن ولا 
للوسّلَ»؛ (2)«مرگ آری, آما پستی هرگز. کمداشتن و فقر آری, اما 
حاجت نزد دیگران بردن هرگز!» 

گاه بین مرگ باعزت و زندگی همراه با پستی, تغازض مدید هی آید و مان 
دیگر جات آبرو با درخواست ذلتبار ۳ دیگران, مقابل ار می‌ایستد. 23 
دلیلانة ترجیح میدهد. 

البته باید نیازهای اند کی را تام کرد نمی‌توان به دلیل عزت نفس؛ , از 
برآوردن خواسته‌های خود و خانواده سر باز زد ولی باید در این موارد با 
حفظ عزت نفس اقدام کرد و به توصیه پیامبر گرامی اسلام (ص) توجه 
داشت که فرمود: «اطَبُوا الحوایح بعژة الأْنَفُس» (3)؛ «حاجت‌های خود را 
با حفظ عزت نفس برآورده سازید». 

اگر برای برآوردن نیازها, قرار باشد عزت نفس انسان خدشه دار شود 
برآورده نشدن آ برای ات بهنر و تحملیذیرتر است؛ همچنان 


لب بعار تاره ۸ص 218 
2- نهج البلاغه, حکمت 369. 
3- نهج الفصاحه, ص 64. 
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کی علی (ع) می‌فرماید: «قوث الحاجَة اهْوَنْ من طلیها (لی غیر اهلها»(1) ؛ 
«برآورده نشدن حاجت, از عرضه کردن آن نزد افراد تاقاررست آنتنانتز 
است». 


پنج- کرامت نفس و پرهیز از شهوت‌ها 


از آثار کرامت نفس, آن است که انسان میتواند به سادگی از امیال 
نفسانی خود چشم بپوشد. ۱ 
حضرت علی (ع) در اینباره فرمود: «مَن رمث عَلیّه تفس هاتث علیه 
شهوائه» (2): «کسی که نفس خود را ارزشمند ۲ رها کردن شهوت‌ها 
برایش آسان تن 

می‌دانیم, و ۳ مب 0 
شاید بسیاری از انسان‌ها در آن اختیار از کف بدهند و ارزش انسانی 
خویش را زیرپا نهند, ولی آن حضرت بر کرامت ت انسانی‌اش پای فشرد و 
نلغزید. او را به خاطر عفت نفس و بزرگی روح متهم کردند و سال‌ها به 
زندان افکندند. اولین ننیجه و پاداش این بزرگواری اوء قدرت «تعبیر 
خواب» بود که بعدها, عزت و حکومت دنیوی نیز بدان افزوده شد. در زمان 
ما نیز برای بسیاری از جوانان, احتمال قرار گرفتن در چنین شرایطی وجود 
دارد. از این رو, باید متوجه بود که خداوند راه حلال را بر انسان 


1- نهج البلاغه, حکمت 65. 
2- همان, نامه 3 2 
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دشواری خواهد رهانید. ۲ 
برای کسی که در حال حاضر, دست‌ رسی به حلال ندارد, راه عاقلانه ان 
است که عفت و کرامت نفس پیشه کند؛ زیرا این گونه موقعیت‌ها صحنه 
به درستی که بهای ادمی بسی بیشتر از یک لحظه لذت‌جویی است. 
حضرت علی ع( فرمود: ۱ 

انا ار ای مه بهام شم ورف عیبضا زا مزا اهلی انار 
همانا برای نفس‌های شما بهایی جز بهشت نیست. پس,؛ نفس خود را به 
غير ان نفروشید.(1) 

انسان کربم. قانع است؛ چشمش در پی اموال مردم نیست, انصاف دارد, 
حقوق دیگران را رعایت می‌کند,. با گذشت و متواضع است و در 
لغز شگاه‌ها, از عفت و شرافت نفس خود پاسداری می‌نماید. 


شش- برداشت‌های اشتباه از عزت ز: 


برخی, تکبر و خودپسندی را با عزت نفس اشتباه می‌گیرند. در عزت نفس, 
انسان به دنبال کسب فضیلت‌هایی است که او را بزرگ می‌سازد. شخص 
با عزت؛ احترام دیگران را در حد لازم و بالاتر از معمول نگه می‌دارد. ولی 
افراد متکبر, نزد دیگران حقیر می‌شوند؛ زیرا 


1- نهج البلاغه, حکمت 456. 
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خود را به ناحق همواره برتر از دیگران می‌شمارند. 

برخی دیگر به نام عزت نفس, از ابهام‌ها و پرسش‌های علمی خود سرباز 
میزنتد.و تضور می کنتد با پرسوجوی علحی: ضعف:دانسته‌های آنان اشکار 
می‌شود و نزد دیگران کوچک خواهند شد. در حالی که اعتراف به ندانستن, 
تا تیرسیدن, ادمی در ناداتی باقی می‌ماند و از آززشن او کاسته می‌شود. به 
تعبیر سعدی: 

بپرس هر چه ندانی که ذْل پرسیدن‌دلیل راه تو باشد به عر دانایی 

بعضی برای رفع فقر, به هر راهی روی می‌اورند؛ در حالی که انسان نباید 
زیر بار خواهش و ذلت برود و با هراس از فردای ذلت‌بار, امروز خود رابه 
خوارعر بیفکند؛ چنان که حضرت علی (ع) می‌فرماید: «الناس من خوف 11 
فی ذل»(1) ؛ «مردم از ترس خواری, خود را به خواری می‌افکنند». 
همچنین, داشتن عزت نفس, دلیل کار نکردن نیست. انسانی که برای رفع 
نیازهای خود و خانواده اش می‌کوشد. نزد خدای متعال بسیار ارجمند است 
و پاداش بزرگ دارد. پس نباید پنداشت که پوشیدن لباس کار, ذلت است. 
۳۳ با کار کردن مجبور نیست دست خود را به سوی دیگران دراز کند, 
که دست افتادگان را نیز می‌تواند بگیرد. 


ص: 93 
در کارها و رفتارهایش, حق خداوند, والدین؛ فرزندان, همسایگان, 


خسد. به معنای بد دیگرق را خواستن, رشک بردن و آرزوی نابودی دیگران 
را داشتن است. (1) دانشمندان علم اخلاق درباره حسد و حسود می‌گویند: 
حسد, حالتی است نفسانی و حسود, کسی است که نتواند نعمتی را که 
خداوند به دیگری عنایت کرده است, برتابد و چون از را مشاهده می‌کند, 
غم و اندوه بر جانش می‌نشیند و نیستی ان را ارزو می‌کند, خواه خود او از 
ان نعمت بهره‌مند باشد, خواه نصیب او نباشد.(2) 


2- ر. ک: معراج السعاده, ملا احمد نراقی, ج 2. ص 421. 
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این حالت در درون انسان چندین درجه دارد: 
نخست آنکه, حسود نمی‌تواند ببیند دیگری از نعمتی بهره‌مند است. پس 
دوست داد ان تعحت از آه کر فبهة شود, هر چند به وی نفعی نرسد.(1) 
دوم آنکه, مایل است نعمتی از دست دیگری برود؛ زیرا خود به ان نتم 
دوخته است و می‌خواهد آن را داشته باشد. در حرمت و پکوهش این مرتبه 
از حسد, خداوند متعال می‌فرماید: (و لاه معا ما فصْلّ اللَه به تقْصَعَم عَلی علی 
بعض)؛ «ا یه منود آنچه را خدا| به بعضی از شما داده ۳ (نساء: 32( 
سوم آنکه, حسود فا نفد آنچه را دیگری دارد, می‌خواهد و چون از دست‌یابی 
به آن تاتوان, است: ارزو می کند آن نعمت از شخص برداشته شود تا به اين 
شکل, با او برابر شود و چنانچه راهی برای نابودی آن نعمت بیابد, خود از 
تلف ساختن ان اسوده نخواهد نشست. 


دو- پیامدهای حسد 
حلسند؛ از هولناک‌ترین بیماری‌های روحی است و حسود» هیچ گاه از رنح‌ها و 


سختی‌های دنیا و کیفر دردناک آن در آخرت در امان نخواهد بود؛ زیرا هر 
با ر که نعمت‌ها و عنایت‌های پروردگار به دیگران را 


[ر کنه مغراخ السفادم..خلا اجمذ‌ترافی: ع 2ر.ضن 421 
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می‌بیند. رنج و غصه وجود او را فرامی‌گیرد و آتش حسد درون او را 
شعله‌ور می‌سازد, پس پیوسته غمنای و مجزون است. حضرت لین ءع( 
می‌فرماید: «الحسود کنیژ العسرات»( (1) ؛ «حسود. بسیار افسوس 
می‌خورد؟. 

بنابر برخی روایت‌ها, انسان حلسود مانند کشاورزی است که, رنج‌های 
فراوانی را درکاشت. داشت و برداشت محصول خود تحمل کرده است. 
ولی پس از جمع‌آوری محصول, ی ناگاه. آن را بة آتنتن هی کشد: و تابود 
می کند. آری, آتش حسد آن‌گاه که کشتزار قلب آذفی را فرا گیرد, خرمن 
ایمان و یت او ۱ به خاکستر مي‌نشاند. در روایت‌های اسلامی آمده 
است: «اٍلّ الحسَد یاک الایمان ما یل الا الحَطْب» (2)؛ «حسد. ایمان 
را می‌خورد, همان‌گونه که آتش, هیزم را». ِ 
حسود, از تقدیر الهی خرسند نیست و همواره از عنایت خداوند به دیگران 
در عم و اندوه و خشم غوطه می‌خور د. خداوند در این‌باره, خطاب به 
حضرت موسی (ع) می‌فرماید: 

ای پسر عمران! بر انچه از فضل خود به مردم داده‌ام حسد مورز و 
چشمت دنبال انها نباشد و دل به انها مبند؛ زیرا حسود از نعمت من 
چنین باشد, من از او نیستم و او از 


[- غرر الحکم و درر الکلم, ۳ 11:0 
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من نیست [میان من و او ارتباط و اشتانن نباشد]. (1) 

حسود, چگونه می‌تواند خود را به خداوند نسبت دهد, در حالی که جز با 
نابودی نعمت از دیگران. دلش آرام نمی‌گیرد و از مصیبت‌ها و ناراحتی‌های 
دیگران خرسند و مسرور می‌شود و شادی‌ها و خوشی‌های مردم, او را 
غمگین فی کند ؟۲ 

در روایت‌های اسلامی, حسد از آفت‌هاي دین شناخته شده است؛ چنان که 
امام صادق (ع) می‌فرماید: «أفهٌ الاین الکسد».(2) 

حتی در برخی احادیث, حسد جداکننده موّمن از منافق, دانسته شده است؛ 
ی ,صادق (ع) نقل می‌کنند: ِ 

انّ المَوّمن یبط و لا یِحَسَد و المُنافق یعَسد و لا یغبط.(3) 

مومن غبطه می‌خورد و حسادت نمی‌ورزد 71 منافق رشک و حسد می‌برد 
و غبطه نمی‌خورد. ِ 

امام خمینی (ره) در سخنانی گهربار می‌فرماید: 

ایمان. نوری است الهی که قلب را مورد تجلیات حق قرار می‌دهد. این نور 
معنوی, این بارقه الهیه که قلب را وسیع‌تر از جمیع موجودات قرار می‌دهد, 
منافات دارد با آن تنگی و تاریکی که در قلب از کدورت رذیله حسد پیدا 


ان 30 
ما راما اون کافی خر 9 21 
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زشت. چنان قلب را گرفته و تنگ می‌کند که آثار آن در تمام مملکت باطن 
و ظاهر وجود اوق پید | می‌ شود. قلب. , محزون و افسرده, لسسینه؛ گرفته و 
تنگ, و چهره, عبوس و چین درچین می‌شود. البته اين حالت, نور ایمان را 
باطل کند و قلب انسانی را بمیراند و هر قدر قدرت پیدا کند, نور ایمان رو 
به ضعف 9 (1) 

سخن علامه مجلسی نیز در این باره شنیدنی است: 

به طور خلاصه, حسادت. افزون بر آنکه صفتی است نفسانی و با ایمان 
منافات دارد. باورهای فاسدی زا هم در بن می‌آورد که با کمال. ایمان 
ناساز گار است. همچنین؛ .از ان رو که حسود در دهن خویش به محسود و 
زایل شدن نعمت از او می‌اندیشد. پس نمی‌تواند به کمال دست یابد ۳ 
تنوجه و حضور قلب. عبادت به جا آورد. رشک و حسادت. در جان ای 
صفت های نکوهیده و غیر اخلاقی پدید می‌اورد که خی از عوامل ناقص 
شدن ایمان است. حسدورزی, در تن ادمی ضعف و بیماری نیز ایجاد 
می‌کند و همه این امور, دست به دست هم می‌دهد و مانع می‌شود که فرد 
دستورهای الهی را به گونه شایسته به جا آورد. از این‌روست که حسد, 
ایمان را افص بلکه شاه 


[- شرح چهل حدیت» صص 109 و 1009 
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می‌سازد.(1) 


سه- ضرر و زیان حسادت 


امام صادق ءع( می‌فر ماید: «حسود. پیش از آنکه به محسود زیان برساند, 
به خود زیان می‌زند؛ مانند ابلیس که با حسادت. موجب نفرین برای خود و 
برگزیدگی برای آدم گردید».(2) 

از امام علی (ع) نیز نقل می‌کنند: «ظالمی چون حسود ندیدم که به 
مظلوم, بیشتر شباهت دارد. جانش سرگردان. دلش بی‌قرار و اندوهش 
هموار است».(3) 


چهار- حسد در محیط کار 


حسادت. در جامعه و محیط کار نیز آثار ویرانگر گسترده‌ای بر جای 
می‌گذارد. یکی از این آسیب‌ها, جلوگیری از رشد و پیشرفت در محیط کار 
است. اگر بیماری حسد میان مدیران سازمان‌ها و بخش‌های خُرد و کلان 
اجتماع رسوج کند, حسودان نخواهند گذاشت شتا ان بر منصب‌ها تکیه 
بزنند و به مردم خدمت کنند و اگر مدیران شایسته سر کار آیند, تا آنجا که 
بتوانند, با ند خویی: تهمت, , غیبت و دشمنی آتنشن درگیری‌های بی‌اساس و 
غیر منطقی را شعله‌ور می‌سازند. در نتیجه با مشکلات ۰ 
می‌اورند. مانع پیشرفت کارها می‌شوند. بعضی از این افراد حسود, حتی 

وقت و امکانات خود را نیز برای از میان بردن موقعیت همکاران‌شان به 
کار می‌گیرند و چه بسا منافع کلان اجتماعی را نیز به مخاطره می‌اندازند. 


1 بخارالانارج:70, خن 241 
2- بحارالانوار, ج 70 ص 255. 
3- همان. ص 256. 
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ا کل (ع) می‌فرماید: «حسد, عیبی رسوا و تخلی سهمگین است و 
حسود تا بد. ارژوی خود دز بازم. کسی. که به اه خسد می‌هززن ترسده ارام 
نمی‌گیرد». (1) 
در محیط کار گاهی برخی مدیران يا کارمندان شایسته. به موفقیت‌هایی 
دست می‌پابند که موفقیت آنان حسادت افراد ناموفق و سست ایمان را 
برمی‌انگیزد و بی‌تردید. حسادت‌ها و دشمنی‌های از این دست پیامدهایی 
چون کندی کار و دو وشن به همراه دارد. رسول خر این اسلام (ص) 
تأکید می‌کند: «ای مسلمانان! آگاه باشید که بیماری امت‌های پیشین به 
شما روی آورده است و آن بیماری حسادت است که ایمان را می‌زداید». 
(2) 
حسود تا آنجا که بتواند از هر راهی می‌کوشد به هدف نادرست خود دست 
پابد. تلاش و کوشش حسدورزان؛ از کارهای نایسندی جون غیبت؛, , تهمت و 
بدگویی آغاز می‌شود و به درگیری‌های لفظی و زیر پا گذاشتن شخصیت, 
ارزش‌ها و حقوق دیگران می‌انجامد. 


ب) غجب و خودپسندی 


یک- مفهوم شناسی خودیسندی 


1- جامع احادیث الشیعه, آیت الله بروجردی, ج 17, ص 133. 
2- مستدرک الوسائل, ج 12, ص 16 و 17. 
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عجب, یکی از حالت‌ها و ویژگی‌های منفی دل است. بر پایه کلام بزرگان 
علم اخلاق. خودیسندی و عجب ان است که ادمی به سبب عمل, کمال. 
مال, زیبایی. منصب و مقام و اموری از این دست, حون وا بزر ن‌بشمارد: 
اعمال مهمی دارد؛ خواه این گمان او واقعیت داشته باشد و خواه توهمی 
بیش نباشد. (1) 

امام خمینی (ره) درباره عجب می‌نویسد: ِ 
ال ای ات هو بان و ی 
دیگرش بر خداوند منت گذارد. مرتبه دوم, کرشمه و ناز کردن به خداوند 
متعال است. فرد خود را در این مرتبه. از اولیای خدا و در سلک مقربان و 
سابقان می‌پندارد و مرحله سوم ان است که به جهت ایمان و ملکات. خود 
را شایسته و مستحق پاداش الهی بداتد و مرتبه دیکر آنکه خود را از 
دیگران بهتر و دیگر مخلوقات را ناقص و ناچیز شمارد. (2) 

کوتاه سخن اینکه هرگاه فرد عبادت‌ها, کارها و رفتار نیک خویش را توفیق 
گزارد و انستمراز آن را از او بخواهد و بداند که خداوند 


1- معراج السعاده. ص 249. 
2- چهل حدیبت, ض‌ 03 
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هرگاه بخواهد, می‌تواند این نعمت را از او بگیرد, این سرور و بهجت 
درونی, خودپسندی نیست, ولی چنانچه منشاً این صفت‌ها یا کارهای نیک را 
شایستگی خود تصور کند و گمان برد که خداوند اينها را از او نخواهد 
گرفت یا بپندارد به سبب این ویژگی‌ها و کارها, حقی بر خدا دارد يا به 
جهت این کارها از پروردگار عنایت ۳ ت انتظار داشته باشد, در این 
صورت؛ این حالت از جمله ویژگی‌های درونی به شمار 2 که بزرگان 
اخلاق و عرفان آن را نکوهیده و در شمار رذیلت‌های اخلاقی دانسته و 
نامش را عجب و خودیسندی نهاده‌اند. 


دو- پرهیز از بالیدن به زشتی‌ها 


گاهی در پی وسوسه‌های شیطانی, کار انسان به جایی می‌رسد که به 
کردار ناشایست خویش نیز می‌بالد و به ان افتخار هی کت حضرت امام 
خمینی در این باره به این نکته اشاره می‌کند که خودپسندی و بالیدن به 
ویژگی‌ها و کارها, تنها به صفت‌ها و اعمال شایسته و نیکو منحصر نیست., 
بلکه گاه زشتی‌ها و رذیلت‌ها نیز در قلب ادمی عجب پدید می‌اورد: 

اهل کفر و نفاق و مشرکان و ملحدان و صاحبان اخلاق زشت و ملکات 
پست و اهل معصیت و نافرمانی, گاهی کارشان به جایی رسد که به کفر و 
زندقه خویش عجب کنند و ابتهاح 
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نمایند! خود را به واسطه آن, دارای روح آزاد شمارند و خویشتن را دارای 
شمارند و اعمال حسنه و مناسک و عبادات را از ضعف ادراک و نقصان 
مشاعر محسوب کنند, خود را به واسطه ان روح ازاد غیر معتقد به 
موهومات و بی‌اعتنا به شرایع. مستحق مدح و ثنا می‌دانند. خصال زرشت 
ناهنجار در دل آنها ريشه کرده و مأنوس به آنها شده, چشم و گوششان از 
آن بر شندمر در نظ‌شان رت دا کردم ة انها را کال شدار ند:.جان که در 
این حدیث شریف نیز اشاره به آن شده؛ آنجا که فرمود: یکی از درجات آن 
این است که زینت پیدا کند از برای بنده, پدی عملش و آن را نیکو ببیند و 
ای اشایت است به فقو کدای لین رد یی له اه 
حسنا) (فاطر: 8). 

کما اينکه در آنجا که [خدا] می‌فرماید. گمان می‌کندٍ که نیکو عمل می‌کند. 
ایشاره است به قول خدای تعالی: (فْل قلٌ سکم پالاکهرین آغمالا (103) 
الن صل هد فی لاه الا ق یو اه وا 
(104) , 

ولیک الذیه کتقوا بایات رهم و لقائه قحبطت ماقم قلا فیم لهُمْ بو 
القیامة ورژنا) (کهف: 03 1- 105). 
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اين دسته از مردم که جاهل و بی‌خبرند و خود را عالم و مطلع می‌دانند, 
بی‌چاره‌ترین مردم و بدبخت‌ترین خلایق‌اند. اطبای نفوس از علاح آنها 
عاجزند و دعوت و نصیحت در انها اثر نمی‌کند. بلکه گاهی نتیجه عکس 
می‌دهد. اینها به برهان گوش نمی‌دهند, چشم و گوش خود را از هدایت انبیا 
و برهان حکما و موعظه علما می‌بندند. باید به خدا پناه برد, از شر نفس و 
مکاید آن که انسان را از معصیت به کفر می‌کشد.(1) 


سه- قدرت و مقام, دو سرچشمه خودیسندی 


در نهج البلاغه, قدرت, پست و مقام از زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری 
خودیسندی معرفی شده است. (2)بنابراین مسئولان در هر پست و 
مقامی, باید دقت کنند که شایستگی‌های آنان زمینه خودستایی را در ایشان 
فراهم نسازد. حضرت علی ِ می‌فرماید: 

هرگز مباد که با خود بگویی که مرا فرمانروایی داده‌اند, دستور می‌دهم و 
باید ری آجرا شود که این سیاه کننده دل, ویرانگر دین و عامل 
نزدیک‌شدن دگر گونی‌ها س نعمت‌هاست. هرگاه شکوه ویژه و 9 و 
منصب, به نخوت و خودبز رگ‌بینی 


شرح چهل حدیث, صص 65 و 66. 
آفتاب, عبدالمجید اب ج 4 ص 2325. 
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دچارت ساخت. با دقت در بزرگی خداوند بنگر که چگونه با توست و بر تو 
و 

عجب از دیرباز مشکلی فرا روی کاز کدادان بوده و از منظر دانشمندان 
علم اخلاق نیز امری است در خور اندیشیدن. برای نمونه علامه نراقی در 
این باره می‌نویسد. 

ان صرصضت است که شصاسی از ال اه انار ند مار هر کسی 
جچشم زیر دسنی و فروتنی دارند, غافل از اینکه همه ریاست دنیویه, در 
معرض فنا و زوال و مایه خسران و وبال است. (2) 

در این صحیفه‌مینا, به جامه‌خورشیدنگاشته سخنی خوش به خامه زر دیدم 
که ای به دولت ده روزه گشته مستظهرمباش غَرّه که از تو بزرگ‌تر دیدم! 
بدین ترتیب, خدامحوران همواره می‌کوشند, خانه دل را به گناه خودیسندی 
نیالایند و ریشه‌های آن را از بوستان دل برکنند و موانع کمال را برطرف 
سازند. 


چهار- پیامدهای خودپسندی 


1- نهح البلاغه, نامه 3د. 
2- معراج السعاده. ص <265. 
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خودیسندی نمی‌گذارد گناه‌کار, بدی‌های خود را ببیند و لذا, در پی استغفار و 
پوزش‌خواهی برنمی‌اید. نیز چنین شخصی خود را میان مردم. انسانی خوب 
و بلندمرتبه می‌پندارد. از رسول خدا (ص) نقل است: 

قائه لیس عَبذ یتَعجَب با حسنات الا هلک. (1) 

هیچ بنده‌ای نیست که از کارهای خود دچار غرور و خودپسندی شود. مگر 
اينکه هلاک شود. 

خودپسندان و از خودراضیان, دیگران را کوچک و ناچیز می‌شمارند و برای 
انها ارزش قائل نیستند و بدین ترتیب, تنهایی و گوشه‌گیری به سراغشان 
مي‌آید. حضرت علی (ع) از اين بیماری چنین یاد هی کند: ‏ 

و5 آوحنفخ الوحشة العجّت لا وَحدة اوحشن من العْجّب 2(۰) 

هولناک‌ترین تنهایی,. خودپسندی است و هیچ تنهایی وحشتناک‌تر از 
خودیسندی نیست. 

اثر دیگر اینکه عجب, آتش دشمنی و کینه‌توزی را در فرد بدخواه 
می‌افروزد. از امیرالمومنین علی (ع) نقل شده است: «تَمرة العجب 
البَغضاع»(3) ؛ «میوه خودپسندی, دشمنی و کینه‌توزی است» 


پنج- خودبینی. مانع رشد و پویایی 


2 بحارالانوار, ج 69, ص 316 ج 66, ص 409. 
رانا ۰۱ 
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خودبینی فرد را از هر گونه پیشرفت در زندگی باز می‌دارد. خودبینی و خود 
پسندی؛ انسان را از حرکت به سوی رشد و بالندگی منحرف می کند. تا 
زمانی که اه از دایره خود بینی خارج نشود, به کمالات انسانی و 
پیشرفت‌های فردی و اجتماعی دست نخواهد یافت. 

گویند: انت‌شوارق به تفر انی رسید» ولی هر چه اصرار کرد اسب از آن 
نهر کوچک و کم‌عمق عبور نکرد. مرد حکیمی رسید و گفت: آب نهر را به 
هم زنید تا گل‌آلود شود . این کار را کردند و اسب به راحتی ۹ 
وقتی ستّ این کار را از آن مرد کارازموده خواسنند. کفت" شام که آب 
صاف بود, | سب, عکس خودر زا نز آت:می‌دید و می‌بنداشت خود اوست و 
حاضر نبود پا روی خویش بگذارد و همین که آب گل‌آلود شد و خویش را 
فراموش کرد به راحتی از آن گذشت. اند 


ج) کینه‌توزی 


از ویژگی‌های مردان و زنان خداجو, پرهیز از کینه‌توزی است. آنان 
آرژو‌منذند که دل‌های‌شان همچون دل‌های بهشتیان» تهی تهی از کینه و دشمنی 
مومنان شود. در کریمه قرآنی آمده: (و لا تعل فی قلوینا لا لین آَمَتُوا)؛ 
۳۳ دل‌هایمان از آنان که ایمان آورده‌اند, کینه‌ای قرار مده>. (حشر: 410( 
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در مقابل, آنان که به خدا و سرای آخرت ایمان ندارند, کینه دیگران را در 
دل جای می‌دهند و در کمین فرصتی برای انتقام‌گیری هستند. کینه‌توزی و 
دشمنی؛ نفس قدسی انسان را بیمار می‌سازد و روج ی را هیا ز ارد: 
همچنین آدمی را از بساط قرب الهی دور و از هم‌نشینی با ساکنان عالم 
قدسی محروم می‌کند و صاحب خود را از انچه شیوه اهل ایمان و نیکان 
است., باز می‌دارد 1(۰) 
کینه‌توزی, از گناهان بزرگ : بخ نماد می یت که ند دل قاری منود وقتی 
انسان از کسی خشمگین می‌ شود ۳ حالی که زمینه انتقام‌جویی برایش 
فراهم نباشد. دشمنی او را به دل می‌گیرد. در این صورت. حالتی در او به 
وجود می‌آید که ببه آن. «کیته» می‌کویند و این حالت: مناسب مومنان 
نیست. حضرت علی 24 در سفارش به کین‌زدایی از دل‌ها می‌فرماید: 
لهژوا ره من الحقد قَایَهْ داء مَوَبُی»(2) ؛ «دل‌ها را از کینه پاک 
۷ زیرا کینه‌توزی دردی هواک است». 
انسان‌های کینه‌توز, طبعی پست و فرومایه دارند و چون از دشمن خود 
انتقام می کشند, حالت سر مستبی و غرور می‌پابند و دل‌های ادمیان پست و 
مغرور, نور الهی را برنمی‌تابد. از اين‌رو خداوند در قران مجید می‌فرماید: 
«مومنان از خدا می‌خواهند که دلشان را از کینه دیگران پاک 


1- معراج السعاده. ص 241. 
2 غرر الحکم و درر الکلم, فصل 47, ح 34. 
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سازد».(1) .۰ ۲ 

از امام علی (ع) نیز نقل می‌کنند: «رأسخ الیو الْحِقَه» (2)؛ «کینه‌توزی 
در راس عیب‌هاست». 


وت کفی فا نها 


کینه‌توزی همان‌گونه که مانع حرکت دل به سوی کمال است, از خردورزی 
و عقلانیت جلوگیری ق گنت را هد آذفی. آخانه تضی‌دهد درنا رن یر ان 
درست بینیدیشد و آنها را دقیق نارود پس شناخت درست و استدلال 
منطقی و نتیجه‌گیری مطمئن, زمانی امکان‌پذیر است که عقل ۳ از 
هر گونه محدودیتی آزاد باشد. بدیهی است که کینه‌توزی, انديشه و نثیجه آن 
را به سمتی نادرست می‌کشاند و عقل را وامی‌دارد که در جهت انتقام 
گرفتن از دیگران و و ضربه زدن به آنها حرکت کند. حضرت علی (ع) 
می‌فرماید: «سلاغ السَو الْحِقْذْ»(3) ؛ «کینه ابزار شرارت و فتنه است». 
برای رهایی از چنین دل مشغولی‌هایی, باید با عزم و توان بسیار, برای 
کینه‌زدایی و پالایش قلب از اين دشمن خطرناک کوشید. , 

حضرت علی (ع) در سخنی دیگر می‌فرماید: «مَن اطرح الجقد 


1- حشر: 10. 
2 غرر الحکم و درر الکلم, فصل 34, ح 6. 
3-غرر الحکم و درر الکلم. فصل 39, ح 6. 
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استراح له و لَّه» (1 <کستی که کته رآ دور بریزد دل: وه غفلینن آسنودم 
می‌ شود ». 
در واقع انسان‌ها در یی ژند کت آرام و سرشار از محبت و به دور از 
شعله‌های کینه و نفرت هستند؛ زیرا نیک می‌دانند که کینه, شاخ و برگ و 
ريشه درخت معنویت را می‌سوزاند. کینه‌توزی افزون بر فرد, اجتماع را نیز 
به جهنمی از فتنه‌ها, اشوب‌ها و دشمنی‌ها تبدیل می‌سازد. چه خوب است 
از اتش کینه‌توزی دوری و به سفارش رسول رحمت (ص) عمل کنیم که 
فرمود: «دنیا کوچک‌تر و بی‌ارزش‌تر و ناچیزتر از ان است که در ان از 
کینه‌ها پیروی شود.»(2) 
آری. و نمی‌گیرد و به فرموده امام صادق (ع): 

مومن خ 1 نم فارق اخاة قلا بَجذٌ عَلَیه سَیْنا و جقَدّ الکافر دَهژه. 
3 


کینه موّمن؛ لحظه‌ای است و چون از برادر دینی خود جدا| شود کینه او را 
در دل نگه نمی‌دارد, ولی کینه کافر, دائمی است. 


سه- تأثیر کینه‌توزی بر فرد و جامعه 


تا 9 
اد سم ی 11 
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کینه‌توزان افزوده شود, این دشمنی به بیماری تبدیل خواهد شد که زندگی 
و پیشرفت جامعه را به شدت تهدید می‌کند. کینه‌توزی در محیط کار به 
تحقیر شخص مورد کینه می‌انجامد. بدین ترتیب زمینه بی‌توجهی یا 
کم‌توجهی به او فراهم میاید و خواسته يا ناخواسته. همدلی و همکاری از 
این محیط رخت بر می‌بندد و کارها به سامان نمی‌رسد. توقع بر اینکه 
۳ هیچ‌گاه به خشم و غضب دچار نشود, بسیار سخت و مشکل است.؛ 
ولی می‌توان خشم را گذرا و بی‌کینهم کواز: بی‌شی, مقمنان و انسان‌های 
درستکار نیز گاهی به خشم و غضب گرفتار می‌شوند _ ولی هرگز خشم و 
عصباتیت آنها بة کنام.و کیته‌توزی تمی‌رسند: زیرا خشم آنها از دو حال خارج 
نیست . ۳۳ زودگذر است و پس از فروکش کردن؛ هی کینه‌ای در دل آنها 
باقف: تمی‌هاند: با اکر کینه‌اق: هم در دل‌شان باقن بماند. از آن: بشنیار 
اندوهناک هسند و می‌کوشند ریشه این صفت زشت را از دل خویش 
ب رکنند. شایسته است به فرمایش امام صادق (ع) نیز دقت کنیم که فرمود: 
امن خ یِعقد مادام فی مجلسه فاذا قام ذهب عَنهٌ اند 11) ۱ 
مومن وقتی در مجلس است  [‏ کت است ] دچار کینه شود ولی انگاه که 
از مجلس خارج شد, کینه هم از دل او می‌رود. 
امام علی (ع) نیز می‌فرماید: «تنها کسانی عاقل هستند که کینه‌ها را از 
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دلن بیرون کنند». (1) 


چهار- برخی عوامل کینه‌ورزی 


گفت وگو, گاه برای حقیقت جویی است و گاهی با هدفی نادرست مانند 
1 فروشی و به رخ کشیدن برتری در دانش صورت می‌گیرد. اگر هدف 
کفتمان: پست و ناشایست باشد, تلاش هر یک از دو طرف گفت‌ وگو 1 
است که طرف دیگر را محکوم و سخن خود را حاکم کند. گاهی حتی پس 
از ثابت شدن حق, طرف ناحق بر دیدگاه خود پافشاری و از پذیرش حق 
خودداری می‌کند. اين حالت را «مراء» می‌گویند که ائمه (علیهم السلام) 
نیز در روایت‌ها به شدت از ان نهی می‌کنند. 
دیگر از عوامل کینه ورزی, سخن‌چینی و شوخی‌های بیش از اندازه و بدون 
مرز است. زشتی بدگویی و سخن‌جینی؛ در نهایت آشکار می‌ شود و به 
گوش کسی که از او بد گفته‌اند, خواهد رسید و همین امر. سبب ایجاد کینه 
و دشمنی میان‌شان خواهد شد. امیر مومنان علي (ع)؛ سخن‌چینی را از 
عوامل مهم کینه‌توزی مق دنا و می‌فرماید: «ایَا کم 5 اللَمایم قائها ثورتٌ 
الضَغایْن»(2) ؛ «از سخن‌چینی بپرهیزید که کینه‌توزی می‌آورد». 


[- غرر الحکم و درر الکلم, ۴ 1,392 
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در روایتی دیگر میفرماید: «از سخن‌چینی بیرهیزید که در دل‌های مردان. 
کینه‌توزی می‌آفریند». (1) 

در برخی دیگر از روایت‌ها. شوخی‌های هرزه و بدون مرز, از اسباب 
کینه‌توزی معرفی شده است. حضرت ی ءع( می‌فرماید: «از شوخی 
بترهيزید: زیرا کیته می‌آورد ودشمتی بر جای. می گذارد وان دشتام کوچک 
به شمار می‌رود».(2) 


د) رازگشایی 


یک- ضرورت رازداری 


هر انسانی در زندگی فردی و اجتماعی خويیش اسراری دارد که باید در 
نگهداری آن کوشا باشد. برخی از اين اسرار, مربوط به خود و برخی 
مربوط به خانواده پا جامعه اوست. امروزه با توجه به وجود ابزارهای 
پیشرفته و حساس جاسوسی و اطلاعاتی و کاربرد گسترده آن برای 
دگرگونی سرنوشت ملت‌ها, ضرورت رازداری؛ بدیهی و انکارناپذیر است و 
گذشته از آنکه فضیلتی اخلاقی به شمار هت تن در نیکبختی انسان‌ها نیز 
اد بسزایی دارد. 

امیرمومنان علن (ع( فرموده است: 


1- همان. 
2- کافی, 0 4 ض‌ 197 
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الظقر بالحژم لحم باجالة الرَأي وال بتجصین الأْسّرار. 11) 

پیروزی: به محکم چا 
اندپشه نیز به نگه‌داری رازهاست. 

ایشان ِ 9 دیگرٍ رسیدن ببه موفقیت را در سایه رازداری دانسته 
است: «أید جَجْ الأمُور ما َحاط به الْکتمانٌ» (2)؛ «موفق‌ترین کارها آن است 
که 0 آن را فراگیرد». 

در مقابل, افشای اسرار سبب دوری از موفقیت و حتی سقوط و شکست 
فرد در راه ,تصمیم‌ها می‌شود؛ چنان که حضرت صادق (ع) فرمود: «افشاء 
السر نب تقاط ۳( (3) ؛ «برملا کردن راز, [مایه] سقوط است». 

هر فرد. 0 تشکیلات و جامعه‌ای, کم و بیش اسرار و اطلاعاتی دارند 
که دیگر ان تباید از آنها آگاه شوند فاشکار ساختن آن برای دیکران: چه: بسا 
آسیب‌ها و گرفتاری‌های بزرگی در پی دارد. 


دو- حفظ رازهای خود 


فاش کردن رازها, از ضعف نفس و سستی: عقل است؛ چه: اسز ار آدمی از 
دو حال بیرون نیست: پا بیانگر دولت و سعادت و نیکفرجامی 


یج البلاقه: ض 1110 


2- شرح غرر الحکم و درر الکلم. ج 2 ص 458. 
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است يا خبر از نکبت و شقاوت و ناکامی می‌دهد. رازداری در هر دو حال 
نیکوست؛ زیرا| از 1 از دولت و سعادت انسان خبر دهد اظهار آن 
موجب دشمنی بدخواهان و حلسد ابنای زمان و توقع ارباب طمع و 
دون‌همتان می‌ شود و اگر راز, از ناکامی و نکبت آذشب خبر دهد بروز آن؛ 
شماتت دشمنان و 0 دوستان و خفت در نظر ظاهربینان را در پی دارد. 
۷۹ 

آنکه رازدار خویش نیست, و اسرار دیگران را حفظ کند؛ چنان که 


امام علی (ع) می‌فرماید: «مَنْ صَعّف عَن حقظ سره لم یَفْوَ لیر غیرو» 
۳۸ «کسی که نتواند ی خود را حفظ کند, نمی‌تواند رازهای دیگران را 
نگه دارد». 


اد شوی. ذبکر. کنبنن که در خفظ. آسرارش: ناتوان با تشسبت: به ان 
بی‌اعتناست. نباید توقع داشته باشد که مردم سر او را پوشیدو نگاه دارند. 
امام رضا (ع) می‌فرماید: «لم یخنک الامین و لکن انتعت ت الخاین» | 3 
«امین به لو جیانه نکند, یی کب یاه ار اه ۳ م2 

اشنا آب ز سرچشمه ببندکه چو پر شد, نتوان بستن جوی 

سخنی در نهان نباید گفت که بر انجمن نشاید گفت سعدی 


1- معراج السعاده. ص 416. 
2 غرر الحکم و درر الکلم, جح ض ص 6۵97. 
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اس در حفظ راز خویلش؛ , از هر کسی تواناتر و شایسته‌تر است و آن‌گاه 
که او سر دل می‌گشاید و تأکید می‌کند که اين راز میان ما دو نفر بماند, 
خمریسا اه بر اور همان زار را مان ده کید مرود که این را 
میان ما دو نفر بماند. اين عمل سلسلهوار ادامه میيابد تا جایی که راز 
آدهی: اشکاز میشود. در این حال: کناه آن, جز بر گردن خود شخص نیست 
که بار نخست, راز خویشتن را بی‌هیچ تأمل و تدبر به نامحرم گفته است. 
چنین شخصی نمی‌تواند از دیگران به خاطر افشای رازش دل‌گیر و 
خشمگین شود؛ زیرا خود نیز پیش از همه از راز خویش پرده برداشته 
است. حضرت علی (ع) می‌فرماید: ۳ 

الم ء احظ لسده 5 و رب ساع فیما يضُرَ مرّه. (1) 

و انسان بهتر از هر کس دیگری ۱ اسرار خویش را حفظ کند. 
بسیارند کسانی که بر زیان خود می‌کوشند. ِ ٍ 
بنابراین, ادمی باید در اينکه چه می‌گوید و با که می‌گوید مراقبت کند. ایا 
هر کسی شایستگی شنیدن همه گفته‌های او را دارد يا خیر؟ ممکن است 
کست راز ق. زا بشتود: انگا‌ته از بر دشمتی, بلکه. بد 
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خاطر نداشتن ظرفیت درونی و آمادگی روحی بر پذیرش آن, ناخودآگاه به 
افشای ان بیردازد. ازاین روء. حقایقی هست که برای برخی از افراد, به 
ویژه انها که دل و جانشان را زنگار هوای نفس و نادانی و لجاجت در 
برگرفته است. باید هميشه ناگفته بماند. 
و زد و با کس نگفتم‌که راز دوست از دشمن نهان به 

۹ 


لسه- رازدار خود, رازدار دیگران 


چنین نیست که انسان راز خویش با هیچ کس نگوید, بلکه گفتن راز و با 
محرم اسرار درددل کردن, روح و جان را سبک می‌کند و آدمی با پشتیبانی 
دیگران دلگرم و آرام می‌ شود. البته در این میان: بهترین رازدار بند کاره: 
خالق ستار و پرده‌پوش است: 

حدیتث دوست نگویم مگر به حضرت‌دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد 
حافظ 

آن هنگام که پیامبر اسلام (ص) از مأموریت هجرت خویش به مدینه باخبر 
شد. باید شخصی را انتخاب می‌کرد که این راز را با او در میان نهد تا 
بازی‌اش کنته در آن.حال, پیامبر خدا (ص) تنها یک تن را یافت که بتواند به 
او اغتماد کند و این :شخض کسی جز علی. (ع) نبود ه آن اه فهر اسر از 
خویش نزد او گشود؛ 


من بر غیر نگفتیم و نگوییم‌با دوست بگوییم که او محرم راز است 
ف 
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۳2 که اسرار, نگفتنی است یا شنوای راز محرم نیست, دل باید 
صندوق و نگاهدار باشد و از امانت خویش به بهترین صورت امانت داری 
کند و آن را ؛ ار 
امیرالمومنین علی (ع) را در نظر داشته باشد که: «صَلر العاقل صندْوق 
سرزو» (1): «سینه انسان عاقل. صندوق اسرار است». 

یکی از ویژگی‌های پیامبر خدا, امانتداری و رازداری ایشان بود. او هرگز 
راز کسی را برملا و خیانت در امانت نکرد. ما نیز به پیروی از این 
معطرترین گل 9 اف باید از افشای هرچه به عنوان راز به ما 
سپرده‌اند, خودداری کنیم. 

تک 

و2 


چهار- عوامل افشای راز 


اشاره 


اول- پرحرفی 


اشخاص پرحرف, برای اشباع میل سخن‌گویی, از هر دری سخن به میان 
می‌آورند وانچه در دل و ذهن دارند به دیگران انتقال می‌دهند. 


ل-نهح البلاغه: کلمات فضار: شماره 60. 


ص: 118 
پرحرفی, گاه سبب پرده‌برداشتن از اسرار می‌شود. 


دوم- عقده حقارت 


در جلسات دوستانه و نشست‌ها, از مطالب گوناگون سخن به میان میاید. 
افرادی که کمبود شخصیت و ضعف نفس دارند. می‌کوشند, با سخنانی 
تازه. نظر حاضران را به خود جلب و احساس حقارت خود را جبران کنند و 
بدین ترتیب. برخی رازها را برملا می‌سازند. 


سوم- دوستی و رفاقت 


سومین عامل فاش شدن اسرار, دوستی‌ها و رفاقت‌هاست. شخص دانای 
اسرار باید توجه داشته باشد که دوستی و رفاقت را از حریم اسرار خویش 
جدا کند و اسرار خود و دیگران را در اختیار دوستانش قرار ندهد. حضرت 
صادق (ع) فلسفه اين کار را چنین بیان می‌فرماید: ۱ 
د لطلع ضدیتک من سیر ک ال علی ما و اطع علبه عَذْوٌ ک لم یضْوّک قَالَ 
الصدیق قد د کون عف ک یوم ما. (1) ۳ 
دوستت را ند ان مقدار از اسرارت آگاه ساز که اگر دشمنت هم از ان با 
خبر شد زیانی به تو نرسد؛ شاید دوستت نیز روزی دشمن تو شود. 
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چهارم- احساساتی شدن و عصبانیت 


دیگر از عوامل افشای اسرار. عدم تحقل بر بدی‌هاست. بسیار اتفاق 
می‌افتد که فرد يا افرادی بر اثر ناراحتی از کسی, اسراری را فاش 
می‌سازند. ولی پس از آن. پشیمان می‌شوند. بنابراین. آنهاکه بازیچه 
احساسات نمی‌شوند و بر خشم خویش مسلط هستند, بر حفظ اسرار خود 
و دیگران تواناترند. 
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قصال سیهحیانت و احاای اختادی 





ض 1 12 


192 2 


1- کار و تلاش 


الف) کار وسیله تقرب به خداوند 


اسلام به کار و کارگر ارزش بسیار والایی داده است؛ به گونه‌ای که کار 
کردن را از نز کگر ین عبادت‌ها و وسیله‌ای برای تقرب به پر ورد حاز 
شمرده است. در اسلام. کار گر, شهید زنده و کارگری شغل انبیاست 
وکسب و کار راه به بهشت برین میبرد. قران مجید انسان را مرهون سعی 
و تلاش خود مهف ‌داند و می‌فرماید: «برای انسان, بهره‌ای جز سعی و 
کوشش او نیست و اینکه تلاش او به زودی دیده می‌شود. سپس به او 
جزای کافی داده خواهد شد» .(1) 

از سوی دیکر: بی‌کاری و تا ستایت صفاتی است که در ادبیات دینی, 
نکوهش شده است. در اسلام, کار, واجب دینی به حساب 


1- نجم: 39- 41. **۴. 
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هی آند: در روایتی از پیامبر گرامی اسلام ((ص) آمده است: «تلاش در جهت 
کسب روزی حلال, , بر هر زن و مرد مسلمان واجب است». (1) 

در خن تیان آکنم اصی کاه راسرترن ات داسته است۱ ۱3 
وی کار را بهترین راه رسیدن به سعادت معرفی ی ند «اغعلب راه‌های 
تقرب خدا, به کار منتهی می‌شود».(3) 

اه تظر فا همه مسلمانان بانه به کار و ای سای انسانی که کار 
نمی‌کند و به عبادت و پرستش خداوند بسنده می‌کند, ۰ از سوی 
خوایه بخ که مستن مایت استت کم آماضاه ‏ ۳ ارعلی نق مره 
پر سید. : عمر بن مسلم چه کار می‌کند؟ گفت: کت و کار را 
رها کرده و به عبادت روی آورده است. فرمود: وای, مگر نمی‌داند دعای 
بدون کار و کوشش پذیرفته نمی‌شود! (4) 

اگر در جامعه‌ای بر اساس آموزه‌های دینی عمل شود و کار ارزش شود و 
همجون مایه رستگاری و وسیله تقفرب به پروردگار به آن نگریسته شود 
فرهنگ کار تقویت خواهد شد و البته ترایتا چنین اندیشه‌ای؛ ابتکار. خلاقیت 
و رشد و توسعه به معنای عام خواهد 


1- بحارالانوار, ج 100, ص 9. 
2- مستدرک الوسائل, جح 13, ص 12. 
4- پدیده‌شناسی فقر و توسعه, سیدهادی حسینی, ج 1 ص 262. 
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بود. (1) 


ب) کار, سیره انبیا و اولیای الهی 


کار و تلاش, سیره تمام تيامتز ان اسماتی است. پیامبران پیش از بعتت, به 
کارهای سختی. همچون: شبانی, کشاورزی و ... تقق برد اند شخصیت و 
طافتفرسای مدوم ضعیف جامعه را درک می‌کردند. پیامبرآن و ۹ 
قضدای: با کار و تلاش مانوس نووه ان کارگرر از ۹ معصومین 0 
السلام) شأن والایی دارد. از نظر پیامبر رات اسلام (ص)؛ منزلت 
کار کزان در ردیف انبیاست. ایشان فرموده است: 

هر کس از دسترنج خویش مخارح زندگی خود را تأمین کند, روز قیامت در 
صف پیامبران قرار خواهد گرفت و از عنایاتی که پیامبران بهره‌مندند, 
بی‌نصیب نخواهد ماند.(2) ۱ 

کارهای نیک و پسندیده پرداخت. ادمی باید با کمک به هم‌نوعان. روح 
دیگرخواهی را در خود تقویت کند و دست تهیدستان و افتادگان را بگیرد. 
بدین منظور, امام علی (ع) در گرمای سوزان عربستان, تعداد زیادی چاه و 
قنات احدات کرد. نخلستانی با هزاران درخت خرما اباد کرد و زمین‌های 
بسیاری را زیر کشت برد و بعضی از قنات‌ها و زمین‌های ابادی 


1- نقش فرهنگ در عرصه خدمت‌رسانی. محمد امیر نوری کرمانی. صص 
6- 30 2. 
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را که خود احداث و زیر کشت برده بود. وقف نیازمندان کرد.(1) همچنین 
ان امام دل سوز, از حاصل دسترنج خود افراد بسیاری را از اسارت و 
بندگی نجات داد و ازادی را به انان باز گرداند. 

نگاه قدسی و عبادی به کار. انگیزه کار کردن را در انسان تقویت می‌کند و 
مرتبه معنوی و اجتماعی او را بالا می‌برد. در همین ارتباط, در قران مجید 
می‌خوانیم: «درجات و مقامات عالی, ویژه مقمنانی است که تلاش‌های 
عملی مثبت و سازنده دارند». ۱ 

در سخنی زیبا از امام صادق (ع) هم امده است: 

سه چیز از اسباب سعادت است. یکی از آنها این است که انسان برای 
بهبود زندگی و کسب و معیشت خود, صبحگاهان از خانه بیرون رود و 
شبانگاهان برگردد.(2) 

بنابراین, با توجه به روش و سیره ائمه معصومین (علیهم السلام). کار و 
تلاش از صفات پسندیده و ماأیه رستگاری انسان و پیشرفت جوامع انسانی 


است. 


ج) نکوهش بی‌کاری در اسلام 


امام علی (ع) در هشداری, بی‌کاری و تن‌پروری را نکوهش میکند: «با 
اراده سست ؛ ضعفییشگی, و گرایش به بی‌کاری, بعید است که 


تال السصر عرص ور 
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انسان به سعادت برسد». (1) ۱ 
در اقتصاد, روانشناسی و جامعه‌شناسی, بیتوجهی به کار و روی‌اوردن به 
تنبلی و بیکاری, معضل و پدیده زیانبار معرفی شده است که اختلالات 
روانی, نابهنجاری‌های اجتماعی و بزهکاری. از پیامدهای ان است. ادامه 
یافتن این مشکل برای مدت طولانی, آسیب‌های روانن. جبران‌تایدیری در 
سطح کلان به وجود می‌آورد؛ آنتیت‌هانین که عزت و اعتماد و اتکای به 
- وااز اف آدسی کار قی کیره 
بی‌کاری, تنها ريشه در کمبودهای اقتصادی ندارد؛ یعنی حتی با وجود 
مشاغل کافی و متنوع, عده‌ای, از کارکردن سر باز می‌زنند. اين نوع 
بی‌کاری, ريشه فرهنگی دارد. در این گونه مواقع باید با ایجاد فرهنگ کار و 
ارزش‌دادن به همه نوع مشاغل و نگاه عبادی به کار, انگیزه‌ها را افزایش و 
تعداد بی‌کاران را کاهش داد. 
سفارش به استفاده بهینه از وقت؛ به منظور نها دینهسازی فرهنگ کار 
یار مهم است. اتلاف؛ وقت. از بزری‌تریرن. کناهان به. شمار می‌اید و بزای 
رسیدن به رستگاری می‌باید از وقت محدود و عمر کوتاه, بیشترین بهره را 
برد. هدر دادن وقت در قالب خواب زیاد. رفت و امدهای غیر ضروری؛ 
زیاده‌گویی و غیره, از نظر اخلاقی پسندیده نیست. امام علی (ع) 
می‌فرماید: «بی‌کاری دائمی فسادآور است».(2) 


1- غرر الحکم و درر الکلم, ص 3260. 
2- بحارالانوار, ج 74, ص 421. 
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اسلام با نگاه تکلیفی , کار و تب خهان خواندن ان انگیزه کار را در مقمنان 
افزایش می‌دهد و از طریق, مبازژه با پی‌کاری: تبلی و نا سایی, .ید احیای 
فرهنگ کار اقدام می‌کند. آموزه‌های دینی,: بی‌کاری و تنبلی را عامل 
انحراف و ناهنجاری بیان می‌کند و تناسایی و مصرفگرایی را از عوامل فقر 
و نداری فان 

پیامبر گرامی اسلام (ص) با افراد بی‌کار به سردی برخورد می‌کرد و 
اشتکار | نارضایتی خود را نشان می‌داد. ایشان روزی مرد نیرومندی را دید, 
پرشنید: آیا حرفه‌ای دارد؟ کفتند؛ بی‌کار اشست. فرمود: آنکه کار. تمی‌کند: 
ارزشی ندارد. (1) 

بی‌شک انسان بی‌ کار افزون بر خود. خانواده و اطرافیانش را هم در فشار 
و سختی نگه می‌دارد و به آنها آسیب می‌رساند. امام صادق (ع) 
می‌فرماید: «انسان توانمند اگر کار نکند. در خوشگذرانی و بطالت می‌افتد 
و سرانجام به خود و خویشاوندانش آشنی‌هان جدی می‌رساند». (2) 

امام علی (ع) به این مهم اینگونه اشاره می‌کند: «سهل انگاری و تنبلی به 

از بين رفتن حقوق دیگران می‌انجامد».(3) 

آنسان تاسا, نز د خداوند تیه ارج و قربی. ندارد؛ جتان که آمام 


2- توحید مفضل, مفضل بن عمروء. ص 40. 
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صادق (ع) فرد بی‌کار را از دوستی خدا بی‌بهره میداند: «خداوند از خواب 
زیاد و بی‌کاری پیوسته نفرت دارد».(1) 

بی‌کاری, افزون بر آسیب‌های افتضادی. آناز شخ روحیهء موانی ارت در 
برخی.روایت هانربه این انار زبابار اشارن:شده است., کار شادات کننده,ه 
نشاطا ور است و در مقابل, بی‌کاری عامل افسردگی و تر زد کی روان 
است. از امام علی ءع) نقل است: «کار کردن؛ بر توان و نیروی انسان 
می‌افزاید». (2) و «عدم فعالیت بدنی, انسان را سست و ضعیف می‌سازد 
تاداس محشاط وا از آادمت کر زا 


د) رابطه کار و عزت نفس 


در اموزههای اسلام. بخشی از عزت نفس, در گرو کار و تلاش است. کار 
کردن. موجب می‌شود انسان به کمک دیگران امید نبندد و دست نیاز به 
تتنوی. آبن: وان دراز نکند. انسان باید بکوشد با کار و تلاش مخارج زندگی 
خود و خانواده‌اش را تن کند و اسیر محبت و منت دیگران نشود. شاید 
7 امام حسن (ع) وصیت 
میکند: 

اک می‌خواهی آزاد باشی و حریت داشته باشی. مانند بندگان و 


[- اصول کافی, 0 د ص‌‌ 94 
2 غرر الحکم و درر الکلم. ص 96. 
الصاغ مج فرص 318 
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غلامان زحمت بکش و کار کن. امید و ارزوی خود را از مال جمیع انسان‌ها 
قطع کن. هرگز چشم طمع به مال و ثروت و اندوخته دیگران تداشته باش. 
اگر کار و کسبی به تو پيشنهاد شد, نگو این کار موجب کسر شان من است 
و درجه و مقام مرا در جامعه پایین می‌اورد. زیرا هیچ چیز به اندازه اينکه 
انسان از دیگران توقع و تقاضا داشته باشد و استمداد کند. او را پست. 
حقیر و خوار نمی‌کند. تو تا وقتی از دیگران بی‌نیاز باشی و چشم طمع به 
مال کسی ندوزی و از فردی هدیه نخواهی, از همه بلندقدرتر نیز خواهی 
بود.(1) 

بی‌نیازی از دیگران و عزت نفس, در ذات کار و کوشش است. امام صادق 
(ع) در پیوند این دو اصل می‌فرماید: 

ای بنده خدا, عزت خود را با کار کردن حفظ کن. [ شخصی ] پرسید: فدایت 
شوم وت من دراعست ‏ خصرت مرو سسگاهان برای کب وق و 
اعتماد به خود داشتن. عزت توست.(2) 

بنابراین, انسان باید با کدٌ یمین و عرق جبین, خود را از ذلت و زبونی 


1- فرهنگ کار, نجف هدایت‌زاده. ص 107. 
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سوی این و آن دراز نکند. پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: 

هر که برای حفظ ابروی خود از ذلت سوال و تکعدی و همچنین برای اداره 
خانواده و کمک به همسایه در پی کسب حلال برود و کار کند. روز رستاخیز 
با چهره‌ای تابناک مانند ماه شب چهارده به پیشگاه خداوند حضور می‌یابد. 
(1) 


2 میانه‌روی 


الف) میانه‌روی در اسلام 


از ویژگی‌های دین اسلام, تأکید بر میانه‌روی است. قرآن کریم. مسلمانان 
را امت وسط می: ارمد ی 

( کذلک جعَلْناکم امد وسَطاً لِتکوئوا شهداء عَلّی الّاس و یَکُونّ الرَسُول 
یم ِ (بقره: 143) , 

بدین‌گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم 
بر شم گواه باشد. 

مسلمان می‌تواند هم مرد دین باشد و هم مرد دنیا و در عین اجتماعی 
بودن, به جنبه‌های معنوی خود نیز توجه کند و هر دو را در کنار هم 
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داشته باشد؛ تا رانا 

با چا الا تن عایکم بالقضه که بانْقضد. عنم بالقصد. ( 1 

ای مردم! بر شما باد بر میانه‌روی, بر شما باد بر میانه‌روی, بر شما باد بر 
میانه‌روی. 

امامان معصوم (علیهم السلام) نیز امت اسلامی را در زندگی به روشی که 
رضایر خداوند در 1 است, توصیه کرده‌اند. امام صادق ع( فر موده است: 
«انّ اعد امَرّ یجبه الله»(2) ؛ «میانه‌روی. روشی است که خداوند ان را 
دوست 0 

دیگر از ابعاد تعادل, میانه‌روی در مخارج زندگی است. این میانه‌روی. 
بسیاری از مشکلات صا لو افراد را حل هی کند؛ چنان که پیامبر اکرم (ص) 
می‌فرماید: «الاقتَصاد فی الْفَقة نحف الَمَمسَت» (3)؛ «میانه‌روی در خرج 
کردن؛ نیمی از زد کی است». 

در روایتی دیگر فرمود: 


[- کنز العمال, 0 3 ص‌ 298 
2- سفيدة البحار, 0 ۷ ماده «سرف ». 
ده التصانه. 05 1 
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من افْتصَد اعْناه اللغ و من بذر افقرخ الله.(1) 

کسی که میانه‌روی کند خداوند بی‌نیازش می‌سازد و کسی که در مصرف 
زیاده روی کند, پروردگار تهی دستش می‌گرداند. ۲ 

البته میانه‌روی در بعد اقتصادی زندگی؛ به معنی سخت‌گیری یت و 
فرزندان نیست. بلکه باید در حد نیاز هزینه شود. کسانی که در عین 
دارندگی, بر اهل و عیال خود سخت می‌گيرند, مورد نکوهش نبی مکرم 
ای را ۱ آنجا که فرمود؛ <«لیشر متا قن وسع غلیه نم فتر 
کن عیاله» (2)؛ «کسی که وسعت مالی دارد و بر 27 سخت 
می‌گیرد از ما نیست». 

کتتی که در ون میانه‌رو نباشد, خیری بر او نیست. حضرت امام باقر 
(ع) مردم را به اين مهم توجه می‌دهد: «لا حَیْر فی رَجْل لایقتصدٌ فی 
معیشته»(3) ؛ ۳ که در زندگیاش میانه‌روی نداشته باشد, خیری در او 
نیست». 

این افراد درامد خویش را در زمان. مناسب مصرف نمی‌کنند و بر اثر این 
بداندیشی, در نیازهای واقعی دچار بحران و سرگردانی می‌شوند و از پس 
حل مشکلات اقتصادی خود برنمی‌ایند, در حالی که با کمی تدبیر و حفظ 
تعادل, افزون بر حل مشکلات. می‌توانستند پس انداز نیز 


ار 0 
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ب) میانه‌روی در مال‌اندوزی 


در به دست اوردن مال و دارایی, عملکرد مردم دو گونه است: گروهی به 
گروهی دیگر نیز به تن آسایی و تنبلی روی می‌آورند که اين هر دو از منظر 
ایسلام نایسند است. قرآن کریم زیاده‌اندوزی را مایه نابودی می‌شمارد: 
لاک التکائرز (1) خی بخ الشقایر) (تکاثر: 1 و 2) 

اسلام با تنپروران نیز به شدت برخورد می‌کند. پیامبر اکرم بر اين افراد 
می‌فرپستد و می‌فرماید: 

مَلعوَن مَنْ القی کله عَلی الثاس. (1) 

ی 
مردم قرار می‌دهد. 

دیگر امامان نیز مردم را به کار و فعالیت تشویق می‌کنند و آتان را از 
سربار بودن بر دیگران باز می‌دارند, چنان که امام صادق (ع) می‌فرماید: 
«لاتکسَل عَنْ معیشتک قتَکوّن کلا علی غبر ی ۱۱2 نز هی ز ند کین تسخن 
نکن که سربار دیگران شوی». 

امام کاظم (ع) نیز بنده بی‌کار را مبفوض خداوند می‌شمارد و هشدار 


ی 
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می‌دهد که: «انّ اللة تعالیلیبْفض اْعَبّد الوا ان اللة لیف الْعَبْة 
الفارع»(1) 2 ؛ «خداوند بنده پرخواب و بی‌ کار را مبغو ض ی 

خواب ۲ استراحت در زند فی. بر ضروربتی انکارناپذیر است, ولی 
زیاده‌روی در این امر, انسان ۳ 71 دستیابی منافع مادی و معنوی باز 
فدار ی هی احاطی قار تفرانی ناما مع عانمم فا :۱ 
این عمل نایسند مخالفت شده است. از حصور تس ه امام صادق ع( نقل 
است: «انّ الله عوجل ببَوض کنرم الوم و کتَرة الفراغ»(2)؛ «به درستی 
که خداوند زیاده‌روی در ات و بی‌کاری را مبغوض می‌دارد». 

و در جاي, دنک می‌فرماید: 

اناک و السَلّ و الصَخر. قالهما بَمتعانک من حظک من الثْلیا و الأخرن.(3) 
را با وی رسای ار و نویه با رتاو 
آخرت مت کیرد 

تعادل در کار و استراحت؛ در بنیز و و کلام ائمه معصوم (علیهم السلام) 
حااهص روا دار ان نس ارات مها ما ها زان آمر 
سفارش کرده‌اند. امام صادق (ع( در اینباره می‌فر ماید: 


1- همان ضص 30. 
ان رد 
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از افراط در کار و تلاش برحذر باش و از کسالت و مسامحهکاری و تنبلی 
در کارها به شدت خودداری کن؛ زیرا افراط و تفریط کلید همه بدی‌ها و 
بدبختی‌هاست. تنبل و مسامحه کار نمی‌تواند حق کاری را ادا کند و 
افراطکار و تندرو نیز نمی‌تواند در مرز حق و مصلحت توقف کند. (1) 


ج‌( میانه روی در دنیاطلبی 


اسلام نه دنیاگرایی صرف را پیشنهاد صف کت و نه آخرت‌گرایی مطلق راء 
بلکه روا عویش را بهاعدال ههرصر دار نکمان اد این نو فرمان 
داده است. 
امام صادق (ع( در نکوهش دوستی افراطگونه با دنا می‌فرماید: «رأسخ 
کل حَطيتّة حب الصیا»(2) : «مجحبت شدید به دنیا منشاً همه گناهان است». 
همچتین, اسلاخ به انتنان توصیه: تمن کند, دنیا را به طور کامل رها کند و به 
آن بی‌توجه باشد, بلکه او را به استفاده از متاع دنیا فرا می‌خواند؛ هر 
چند, گاهی خطرات دنیاگرایی افراطی را نیز گوشزد می‌کند. 

قرآن مجید برای پیش گیری از تفریط می‌فرماید: (و لا تنس تضبیک من 
الذنیا)؛ «بهره خویش از دنیا را فراموش نکن». (قصص: 77) 


[- مجموعههه ورام 0 ( ۷ ض‌ د1. 
شاه اانه‌اره ی 267 
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در اسلام, دنیا و آخرت هر یک جایگاه متعادلی دارد و نباید هیچ یک را به 
کلی واگذاریم, بلکه باید با هر کدام در حد اعتدال رفتار کنیم؛ یعنی در عین 
استفاده از نعمت‌های دنیا, آخرتگرایی را نیز فراموش نکنیم. امام صادق 
(ع) می‌فرماید: ۲ ۱ 

لیس مثا من ترک دنیاه لاخرته و لا آخرته لدنیاخ.(1) 

کسی که دنیای خود را به خاطر آخرت ترک کند, از ما نیست و آنکه آخرت 
خویش را برای دنیا نادیده بگیرد, با ما نسبتی ندارد. 

از آنچه گذشت در می‌يابيم که انسان برای رسیدن به کمال که همانا 
فعض نیام آزشت: باید از دنیا و نعمت‌های آن بهره کافی ببرد و دنیاگریز 
ی ی ی 


د( میانه‌روی در بخشش 


از آنجا که میانه‌روی در همه امور لا زم است, خدای تعالی به پیامبرش 
دستور می‌دهد که حتی در انفاق و کمک به دیگران نیز اعتدال را از یاد 


تبرد. 
۳ ۶ مر ۳ 0 ۶ رن 0 ۳ 
(و لا تجْعل یک مَعْلولَةّ الی نفک و لا تبسْطها کل البَسط قَتَفْعْد 
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ملوما مجخسورا) (اسراء: 29) 

دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار هم گشادهدستی پیشه مساز که 
مورد سرزنش و شماتت قرار گیری. 

قرآن مجید پرهیز از افراط و تفربط در اتفاق را از ویژگی‌های برجسته 
اهل ایمان معرفی می‌کند: ,۰ 

(5 الذین ذا َنْقَمُوا لم : بسْر فوا لمّ یِفتژوا و کان بین ذلک قواما) (فرقان: 
67( 

اهل ایمان کسانی هستند که وقتی انفاق می‌کنند, اسراف نمی‌کنند و از 
کوتاهی و سخت‌گیری می‌پرهیزند و میانه‌روی در پیش می‌گیرند. 

فتاه که امام صادق (ع) ۳1 فوق را تلاوت فر مود مشتی سنگ‌ریزه 
برداشت. محکم در دست گرفت و فرمود: این همان اقتار و سخت‌گیری 
است.؛ پس مشت دیگری [از سنگ‌ریزه] برداشت و چنان دست خود را 
گشود که همه آنها بر زمین ریخت و فرمود: این اسراف است و در مرحله 
سوم, مشت دیگری برداشت و کمی دست خود را گشود؛ به گونه‌ای که 
مقداری فرو ریخت و مقداری در دستش باقی ماند, در این لحظه فرمود: 


1 فتمیر تموتهج 5ض 1152 


139 : 

ی روزی در خدمت امام صادق (ع) بودم. مرد بی‌نوایی از 
وی چیزی خواست. حضرت پولی به وی داد. مدتی بعد, فقیر دیگری از راه 
رسید و صدقه خواست. امام (ع) چند درهم به او مرحمت کرد. در ِ 
هنگام تهی دست سوم وارد شد و تقاضای کمک کرد. امام (ع) به 
فرمود: : خدا بر تو وسعت عنایت کند و چیزی به او نداد. ی 
اکز کنتتن مالی. داشته باشد و همه ان را خر رام خدا خرج کید به گونه‌ای 
که چیزی برايیش نماند. این شخص در شمار سه نفری جای دارد که 
دعایشان مستجاب نمی‌شود. پرسیدم: 

آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: یکی از آنها کسی است که همه اموالش را 
در راه خدا صدقه بدهد, آن گاه دست به دعا بردارد و بگوید خدایا به من 
زوزی غتایت قرضا! به اه کفتة می‌شود: ابا مها به نو روزی تداديم: (ط1 
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الف) عوامل معنوی رکود در زندگی اقتصادی 


گناهان و نافرمانی‌ها, موجب رکود و سلب برکت از مال و عمر و زندگی 
۰ با است: 

آنان #5 قوم هود, ۳ شعیب, , توح و ۳ آبات الهی و پیامبران را] 
تکذیب کردند و ما هم آنها را به کیفر اعمال زشت خویش رساندیم. 

در بیان اين آیه, مرحوم طبرسی می‌نویسد: 

آنان مردمی بودند که مرتکب گناه شدند و پیامبران را تکذیب کردند. 
خداوند هم درهای برکت آسماتی خود را به روق آنان بست و به خاطر 
کرداز بذشان انان.را خرفبار تنکزستی و مجازات نمود. (1) 

ترک نماز, از عوامل معنوی رکود در زندگی اقتصادی است. 

حضرت زهرا 3 درباره انسان بی‌نماز, می‌فرماید: «یرفع اللهٌ البرک من 
غمره و رقم اللهّ البرَکة من رژقه»(2) ؛ «خداوند برکت را از عمر و 
مالش ۳۷ 

هرگاه کمفروشی میان مردم رواج پابد, خداوند آنان را ؛ به خشک‌سالی و 
قحطی دچار می‌سازد. حضرت علی (ع) درباره زیان‌های 
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کم‌فروشی می‌فرماید: «ٍذا طفتِ المَکاییل, احَدَْمْ اللهٌ بالسی 5 
النفصٍ» ر «خودداری از پرداخت زکات. از موانع نزول برکت است». 
امیر مومنان (ع) می‌فرماید: 

|ذا مَتعوّا الرکا مَتعت الاژض برکانها من الَرْع و النّمار و المعادن. (2) 
ره اه مردم زکات خود را نپردازند, زمین برکت خود ئ از توافت و میوه‌ها 
و معدن‌ها دربغ می‌دارد. 

ترک امر به معروف 9 نهی از منکر, عامل دیگر رکود معنوی در زندگی 
اقتصادی است؛ همان گونه که پیامبر (ص) قب فو ماند: 

ی ی وا ی ات ی 
دو را ترک کنند, برکات ( ۳۴۱ 

همچنین از دیدگاه امام علی خیانت, از عوامل معنوی رکود اقتصادی 
است: «اذا ظََرّتِ الخیاناث, اوتققت الْبرکاث»(4) ؛ «زمانی که خیانت‌ها 
آشکار شود برکات از بین كت رفت». 


ان 100ص 107 
2- همان. 
کار الاتواره جوم ری 194 
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در حقیقت, گناهان اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی, فاجعه‌های دردناک و 
هستیسوز جامعه بشری است که باعث خشم خداوند می‌شود. 

رسول گرامی اسلام (ص) در هشداری می‌فرماید: 

هرگاه خداوند بر امتی خشمگین شود و آنگاه بر آنان. عذاب نازل نگرداند: 
نرخ‌های آنان را بالا می‌برد. عمرهای آنها را کوتاه می‌کند. تجارتشان را به 
سود نمیرساند, میوه‌های درختانشان را سالم و بی‌اقت تمی کند, 0 
تهرهای انها را پز آب نمی‌گرداند و باران را از آنان دریغ می‌دارد.(1) 
رباخواری. رشوه‌خواری و دیگر درآمدهای نامشروع, عامل دیگر بی‌برکتی 
شمرده می‌شود؛ چنان که امام موسی بن جعفر (ع) می‌فرماید: «به 
درستی که حرام برکت ندارد و اگر نشو و نمای ظاهری هم داشته باشد. 
برکتی در آن نیست». (2) ٍ 

داشتن ایمان و تقوای بالاست و در پرتو تقرب الهی و اطاعت و 
فرمان‌برداری از تعالیم انسانساز اسلامی و دوری از 1 و 
سر کشی‌ها است که خداوند خیرات و برکات خویش را به بندگان هدبه 
می‌کند. 
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ب) غوامل معنوق توسعه در زندگی اقتضادی 


طبیعت و عالم هستی را نظام علت و معلول و عالم سبب و مسبب 
ی در پیدایش و استمرار برکت., نیت‌ها و کردار ادمی نقش به 
سزایی دارد. 
( اصل اشاره می‌کند: 

(و لو أَنْ هل الفری آمَئوا و معا لفتخنا علیهم ‏ کات مو السماع ۶ الازض) 
(اعراف: 96) ۲ 

و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند. قطعا برکاتی از 
اسان و زمین بر ایشان می‌گشودیم. 
علامه طبرسی در تفسیر این آیه می نویسد. 
ِِِ می‌فرماید: از شرک و گناهان بیرهیزید تا ما.؛ درهای برکات و 

ت تکامل بخش را ب ای ص آفدن. بارآن 1۳ 

۳ گیاهان و به وجود آمدن میوه‌ها نازل گردانیم؛ - گونه که 
حضرت نوح (ع) به امت خویش وعده داد و گفت: (یْرسِل السَّماء عَلَیکم 
مذرارا) (نوح: 11( البته برکات آسمان به «دعا» و برکات زمین به «آسان 
انجام شدن حوائج و نیازمندی» هم تفسیر شده است(1) 
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اکر اعتال ند گنیر آساننن معار‌های الهی کل گرم رابت حدا ون را 
همراه خواهد داشت و برکت‌های بی‌پایان الهی نصیبشان خواهد شد. 

امام رضا (ع) می‌فرماید: , 

خداوند متعال به یکی از پیامبران وحی نمود که: هرگاه من اطاعت شوم 
راضی می‌گردم و آن گاه که رضایت داشتم, برکت می‌دهم و برکت من هم 
بی‌پایان است. (1) 

گفتنی است در سایه اجرای عدالت, جامعه به کمال معنوی می‌رسد و در 
اتف وت ات ای نحل اراد تاه ی رد خی رآ 
بارش برکات را شاهد خواهند بود؛ چنان که حضرت کمن (ع( با 
می‌کند: «بالعدّل تتضاعغف البرَکاث»(2) ؛ «به سبب عدل, برکات چند برابر 
می‌ شود ». 

از این سخنان بر می‌آید که در برکت, جنبه الهی و معنوی نیز بسیار 
با دار ات ما نم وید عای وهات ارت ست نمی کند ویر 
نهایت؛ انسان را به سلامت دنیوی و سعادت اخروی نزدیک می‌سازد. 


را و و3 
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4 قناعت و پرهیز از زیاده‌طلبی 


قناعت, از ویژگی‌های زیبای انسان‌های خدامحور و موّمن است. افراد با 
ایمان در پرتو بهره‌مندی از روحیه قناعت. عزت می‌یابند. بدین ِِ 
هیچ‌گاه چشم طمع به دارایی دیگران نمی‌دوزند و برای کسب مال و 

دنیا, شخصیت والای خویش را پایمال نمی‌سازند. بزرگان اخلاق, 9 
زا تقطه مقابل حرض و طمع می‌دانند و در تعریف آن می گونند: 

قناعت» ملکه‌ای است برای نفس که از مال به قدر حاجت و صضرورت 
بسنده می‌کند, بدون اینکه فرد در زیاده‌خواهی بکوشد و خود را به رنج و 
سختی بیفکند. (1) 

پیامبر کرافت اسلام (ص) می‌فرماید: تاش لِمن اسَلم و کان رنه 
گفافا»(2) ؛ «خوشا به سعادت کسی که مسلمان است و زندگی او در حد 
کفاف می‌گذرد». 


1- جامع السعادة, ج 2, ص 101. 
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در روایتی دیگر نقل می‌کنند که پیامبر معنای قناعت را از جبرئیل پر سید. 
خبر تیل اس وا یه هر سقد ای که ار را » او می رسد ۳ 
کم بسنده کند و شکر گزا ر همان مقدار کم باشد». ( 

قناعت‌پیشگان, بهترین‌های امت رسول الله ِِ و > مه کار ار ,بدترین 
افراد هستیر. پیامبر (ص) در این‌باره می‌فر ماید: «خیارژ امّتی القانهٌ و 
شرارْهُم الطامع»(2) ؛ «بهترین مومنان, فرد قانع و بدترین آنها شخص 
طمع کار است». 

شایسته است که آخت: نفس خود را به زیور قناعت بیاراید و هیچ گاه در 
دام حرص و طمع نیفند که در این صورت؛ نت اسازی نجات نف ناد امیر 
مومنان علی ۱ در هشداری می‌فرماید: 

ای فرزند آدم! اکر از دنیا به آنذازه کفایت بخه اهی. آندکی از آن: تو زا بسن 
است ارعی انا ات یر ارت هم وا ی 
کافی نخواهد بود.(3) 


نها سای و بای ری رن 


قناعت, ویزکی بستدیده‌ای است که راختی و آسایش.دتيا و آخرت در کرو 
ان است. ملا احمد نراقی در این‌باره می‌نویسد: 


1- بحارالانوار, 0 6 ض‌‌ 89د. 
2- همان. 


16 
راحت دنیا و اخرت به قناعت است و صفت قناعت. مرکبی است که ادمی 
را به مقصد می‌رساند و وسیله‌ای است که سعادت ابدی را به سوی ادمی 
می‌کشاند؛ زیرا هر که به قدر ضرورت قناعت کرد و دل را مشغول بیش 
از آن نکرد, هميشه آسوده خاطر است و حواس او جمع و تحصیل آخرت بر 
او آسان می‌شود و هر که از این صفت, محروم و آلوده حرص و طمع و 
درازی آرزو گشت, به دنیا فرو می‌رود و خاطر او پریشان و کار او پراکنده 
می‌شود و با وجود اين, چگونه می‌تواند به تحصیل آخرت بپردازد و به درجه 

نیکان و ابرار بر لنند. (1) 

امام محمد باقر (ع) در نکوهش حرص و طمع می‌فرماید: 

حریص به دنیا, چون کرم ابریشم است؛ هر چه بیشتر به دور خود تار 
می‌پیچد؛ راه خلاص او مشکل‌تر می‌ شود تا از غصه بمیرد.(2) 

کاسه چشم حریصان پر نشدتا صدف قانع نشد و پر در نشد 

مولوی 


1- معراج السعاده. ص <36. 
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ج) بی‌نیازی در قناعت 


1 ات (ص) در این‌باره ِِِ 

لیس الغنی عَن کنخ الْعرّض وَلکنّ الغنی عتی اللَفُس. (1) 

بی‌نیازی, به فراوانی کالاها آی مادی ] نیست؛ بلکه به بی‌نیازی نفس است. 
خدای متعال به حضرت داوود (ع( ,وحی نمود. 

وصَعَت الغنی فی الفناعة و هم یَطلبُوته في کیره الما قلا یجذوته 2 
توانگری را در قناعت نهاده آم؛ ولی مردم آن را در فراوانی مال می‌جویند, 
از اين‌رو, نمی‌یابندش. 

بنا بر آموزه‌های دینی؛ سر چشمه واقعی بی‌نیازی و نیا زمندی, نفس ادف 
اه رسول رحجمت (ص) فر مود: «الغنی فی القلب و الفَفَرُ فی 
الْقلب»(3) ؛ «بی‌نیازی در قلب است و نیازمندی در قلب». 

از این‌رو. انسان قناعت‌پيشه بی‌نیاز است. اگرچه دارایی او اندک باشد و 
انشان ازفتد فقیر انست: هر خند ضاحب: تروتی: فرآوان باشسد. در ضختن 
ارزشمند از امیرمومنان علی (ع) می‌خوانیم: 


1 تصی آعه ل رس 10 
2- بحارالانوار, ج 78, ص 453. 
مان 12 اضن 80 
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هن کان تشر آلبا لا ینت لخ بفید ه من کثیرها ما یَجَمَعَ. (1) 
هر کسن به آند ک دیا قناعت نکند: هر آنخه از کنیا خمع ضی کند: او را بی‌نیاز 
نخواهد کرد. 


1- میزان الحکمه, جح 1, ص 058د. 
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فصل چهارم: حوانخ نف اشتایین با شیر ری امام خمینی (قدس سره) 





ص :0 1 
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1- نگاهی به عوامل موثر در تربیت انسان 


الف) بیداری برای خودسازی 


جوان برای مصفا کردن خود, باید به شناخت نسبی از خویش برسد. تا 
عیب‌ها و امتیازهای خود را نشناسد و در رفع بدی‌ها و کسب خوبی‌ها 
نکوشد, تهذیب و پاکسازی نفس فراهم نمی‌شود. اگر : ۳ مرکب دچار 
باشیم و از صفات و باطن خویش نااگاه. خودسازی امکان ندارد. بنابراین, 
گام نخست. بیداری و شناخت خویشتن خویش است. حضرت امام خمینی 

(ره) در این باره می‌فر ماید: 

بیداری, اول قدم است. قدم اول در سلوک, بقظه است. اگر دل‌هاأ 
خوابا لوده و قلب‌ها بر اثر گناه, سیاه و زنگزده نمی بود, این‌طور 
اسوده‌خاطر بی‌تفاوت به اعمال و اقوال نادرست 
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ادامه نادند اگر قدری به امور اخروی و عقبات هولناک آن فکر 
می‌کردید. به تکالیف و مسئولیت‌های سنگینی که بر دوش شماست. بیشتر 
اهمیت می‌دادید. در *«سیر الی الله» هم ؛ اهل معرفت گفتند که بقظه 
[بیداری]. اول منزل است.(1) 

ایشان هیچ انسانی را بی‌نیاز از تربیت و تهذیب نمی‌داند و هشدار می‌دهد: 
تمام نفوسی که هستند. انحرافات در انها هست. حتی نفوس اشخاص 
کامل هم در آن انحرافاتی هست. ولو خودش نداند. در اخلاق‌ها انحراف 
هست., در عقاید انحراف است. در اعمال انحراف هست. (2) 


ب) محاسبه نفس 


تا زمانی. که ادمی به. اضل خویش بازنجر ده و به. کاوش درون خود تیردازد: 
هرگز نمی‌تواند باطن خود را پاکیزه سازد. حضرت امام با تأکید بر 
خویشتنیابی, مردم را به بررسی درون خویش فرا میخواند و انان را به 
تنظیم برنامه‌ای شایسته در این راه, تشویق می‌کند. پیشوای دل سوز امت 
چنین هشدار می‌د هد . 


1- صحیفه نور, ج 14, صص 224 و 225. 
2- اخلاق از دیدگاه امام خمینی/, محمد مهدی بهداروند. صص 76 و 77. 
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ی در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و اصلاح اخلاق برنامه 
تنظیم کنید. استاد اخلاق برای خود معین نمایید. جلسه وعظ و خطابه, پند و 
نصیحت تشکیل دهید, خودرو نمی‌توان مهذب شد. بهتر است در حال 
خودمان مطالعه کنیم. وقتی که خلوت است. خودمان را آزمایش کنیم. باید 
یک انصافی در کار باشد که خودتان از خودتان حساب بکشید که من امروز 
می‌خواهم چه بکنم؟ «تَقکرٌ ساعة خی من عبادة سبعین سنة» اگر شما 
هفتاد سال هم عبادت کردید, بنشینید یک ساعت هم تفکر کنید. اگر کسی 
مراقب حال خودش باشد, تنوجه به مسائل انسانی داشته باشد با مراقبت و 
با اینکه خودش را محاسبه کند, اگر فرض کنید در مجلس يا در جای دیگر 
یک روزی گدرنرنه است که در آنجا مسائلی پیش آمده است, شب برود 


خشسات کند و شتند که واهها آنیکه من آمرون نتم مدا اس ده ی 
قآ یطاتی:«دارنست»نا میدا الفی؟ گر محاسبه کند آدم شب از خودش و 
خودش را در محاسبه قرار بدهد که امروز تو این صحبت را کردی. این 
مبدا, مبدا شیطانی بوده است. نه مبدا انسانی و الهی, ممکن است کم کم 
دنبال این برود که اصلاح کند و اگر اين کار را نکند و همان رویه را تعقیب 
بکند, هیچ بعید ندانید که یک نفر زاهد 
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عابد و مسلمان همه چیز, یک انسان فاسد و شقی از کار دراید. مامون 


ی خدامحوری در کارها 


خداباوری و سپردن کارها به دست او و در عین حال گریز از غرور و 
خودخواهی, "سرمنشاء سازندگی است. حضرت امام خمینی (ره) در مقام 
انسانی مهدب و خدامدار که تمام رفتارش را با قطبنمای الهی تنظیم 
می‌کرد و خود را در محضر ربوبی بسیار ناچیز می‌شمرد, رمز سازندگی را 
در «فنای فی الله» می‌داند و توصیه می کند: 

منطق ماء منطق ملت ماء منطق موّمنین و منطق قرآن این است: (ائا له 
و انا الیّه راجعونّ). با اين منطق, هیچ قدرتی نمی‌تواند مقابله کند. جمعیتی 
ه.هلتی که خود را از خدا هی‌دانند وه همه خیر ود را از عدا می‌دانتد.ه 
رفتن از اینجا را به سوی محبوب خود, مطلوب خود می‌دانند, با این ملت 
نمی‌توانند مقابله کنند. 

حضرت امام خمینی (ره) در هشداری رهگشا می‌فرماید: 

مغرور نشوید. تمام قدرت, قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید. خودتان 
زا فانی بکنید نز آن قدرت زر ی مادامی که 


1- اخلاق از دیدگاه امام خمینی/. ص 79. 
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این حال حفظ بشود. شما بیمه هستید, بیمه الهی هستید. هرچه ما داریم, 
ار آوتتت: ها هیچ تداریق, الا از خانب دای تبار ک و عالن ما هیچ هستیم. 
ها ار ۱ (1) 


د( باور به حضور خداوند 


حضرت امام خمینی (ره), عالم و همه موجودات آن را در محضر خداوند 
مق‌دید و آین: بنتشی, اسشت که بر سازندحی ادمی, تاتیر بسیاری دارده اوج 
این باور امام راحل در سخنان گهرباری از ایشان به خوپی بیان شده است: 
آن وقتی که قلم به دست می‌گیرید, بدانید که در محضر خدا قلم به دست 
گرفته‌اید. آن وقتی که می‌خواهید تکلم کنید, بدانید که زبان شماء قلب 
شماء چشم شما [و] گوش شماء در محضر خداست. عالم محضر خداست.؛ 
در محضر خدا معصیت نکنید. در محضر خدا با هم دعوا نکنیم سر امور 
باطل و فانی. برای خدا کار بکنید [و] برای خدا به پیش بروید. اگر ملت ما 
برای خدا و برای رضای پیغمبر اکرم (ص) به پیش برود, تمام مقاصدش 
حاصل خواهد 


1- مجموعه سخنان حضرت امام ره در شش ماهه دوم سال 59, ص 425. 
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شد. خدای تبارک و تعالی, حاضر است همه جا. شما باید او را حاضر 
بدانید. خدای نخواسته چیزی که برخلاف مشیت اوست. برخلاف دستور 
اوست. عمل نکنید. (1) 

رهبر بزرگ انقلاب, باورهای راستین خود را در فرصت‌های مناسب. برای 
مردم یادآوری می‌کرد؛ زیرا یقین داشت که اصل نخست در سازندگی, 
باورداشتن به توحید است و اگر توحید در انسان قوت بگیرد. جنبه‌های دیگر 
نیز اصلاح خواهد شد. ازاین رو. در سخنانی گرانسنگ می‌فرماید: 

خدای تبارک و تعالی, حاضر است در همه جا و ناظر است در همه جا و 
7 پیش اوست و همه عالم. علاوه بر اينکه باید ملاحظه 
کنید که در حضور خدای تبارک و تعالی هستید. هر نفسی که می‌کشید, در 
حضور اوست و هر کلمه‌ای که ادا می کنید. در محضر مبارک خدای تبارک و 
تعالی برخلاف دستور او عمل کردن. جرم عظیم است و باید ناظر بدانید 
خدا را بر اعمال خودتان.(2) 


حظرت: آمام دنیا و | ضحته اختهان ادن مد انسشت :و نهد بوذ 


1- مجموعه سخنان حضرت امام ره در شش ماهه دوم سال 59, ص 425. 
2- ر. ک. مجموعه سخنان حضرت امام ره در شش ماهه دوم سال 9<ظ, 
صص 94 و 95. 
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که فراز و نشیب دنیاء وسیله‌ای برای سازندگی اوست. همچنین همه 
انسان‌ها به میدان امتحان الهی می‌ایند و این. سنتی تخلف ناپذیر است. 
ان سی‌فوهاید: 

انسان در این دنیا, هر انسانی که باشد, از انسان‌های بزرگ مثل انبیا و 
افلیا ها برد ‌هورد اتحان است امهازمماا رم با دجود اسان اسشت 
و هیچ انسانی بدون امتحان نخواهد [توانست] در اين عالم زیست کند. 
گاهی امتحان به خوف, به جوع, به نقص در اموال و انفس, به نقص در 
تضرات:و امتال اتهاست. کاهی: افتیت مورف زمایش است, انسان ترا کاهی 
به ناامنی و خوف, امتحان فف تا و گاهی به امنیت. امتحان گاهی به نقص 
در ثمرات و انفس است. ۳1۳ را از انسان می‌گيرند. برادرها را 
مق یر ند بچه‌ها و زن‌ها را به اين راه امتحان می‌کنند و گاهی به زیاد 
کردن ثمرات؛ زیاد کردن اقا , تلو سعه دادن و امنیت اعطاکردن امتحان 
می‌کنند. بشر در امتحان واقع است. با ادعای اینکه من مومن هستم. رها 
نمی‌شود. پیغمبرهای بزرگ و اولیای بزرگ امتحان شدند. حضرت 
سیدالشهدا| (ع( امتحان شد و اولاد و اعقاب او نیز. امتحان مردم به 
ریاست در هر مقام, به رسیدن به هر مقاأم, این امتحان سخت تر است از 
امتحان در 


ص: 139 

نفس و اولاد و انفس؛ و مشکل‌تر است که انسان بتواند از این امتحان 
نجات پیدا کند و درست امتحان بدهد و در معرض اعمالی که می‌کند و در 
پیشگاه خدا آبرومند باشد. 

روسا هر جا هستند و در هر کشوری هستند. دولتمندان در هر کشوری که 
هستند و در هرجا که هستند, باید بدانند که رسیدن به این مقام, امتحانی 
الهی بوده است و سخت امتحانی است. خودشان توجه کنند به اينکه قبل 
از رسیدن به این مقام و بعد از رسیدن به مقأم. جقدر در حالشان تفاوت 
حاصل شده است.(1) 


و( تاش خانواده و جامعه بر شخصیت 


انسان‌ها با اعمالشان آنازن نامحسوس بسیاری بر یکدیگر می‌گذارند. این 
وقتی سلامت همه‌جانبه بر جامعه‌ای حاکم باشد. افراد خودبهخود سالم بار 
ار ای ی و 

وقتی یک خانواده‌ای که همهشان اشخاص خوب هستند, بچه‌هاشان سالم 
بار می‌آیند, مگر باز وارد بشوند به یک 


1- مجموعه سخنان حضرت امام ره در شش ماهه دوم سال 9ظ, ص 21. 
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جامعه فاسد که آنها فاسدشان بکنند, و الا طبعا این طوری است که 
بچه‌های کوچک نفسشان مستعد است برای اينکه نقش بگیرد؛ یا از طرف 
فساد يا از طرف صلاح. اگر یک جامعه صالح بود, بچه‌هایش همه سالم به 
باز می‌آید؛ اگر فاسد بود, بچه هم فاسد به بار می‌آید. شما آقایان و همه 
اشخاصی که می‌خواهید آموزش و پرورش بدهید و در بنگاه‌های آموزش و 
پرورش هستید. همه دانشگاه‌ها و همه مراکز تربیت و همه مدارس 
قدیمی, باید در آن اشخاص باشند و اشخاص را که آنجا باشند, تربیت 
بکنند؛ تربیت اخلاق بکنند. علمای اخلاق, لازم است هم در دانشگاه و هم در 
مدارس و هم در همه جا باشند. همه اشخاص که در مرکزی هستند. باید آن 
مرکز را به صورت یک تعلیمگاه دربیاورند, همان طوری که در صدر اسلام. 
آن که کین دولت بوخ و آن. که سردار بود با تفترداز لشکر بو با اعمال 
خودشان, مردم را تربیت می‌کردند. باید ما که دعوای اين را داریم که 
مسلمان هستیم و تابع اولیای اسلام هستیم, باید ما هم با کردار و رفتار 
خودمان. مردم را تربیت کنیم.(1) 

حضرت امام, خانواده را بسان جامعه‌ای کوچک می‌داند و معتقد 


1- مجموعه سخنان حضرت امام ره در شش ماهه دوم سال 9ظ, ص 95. 
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است که زیربنای شخصیتی انسان. در محیط خانواده شکل می‌گیرد. بدین 
سبب توصیه می کند: 

ی اهاط اس شوه 
شما دعوت کنید آنها را با اعمال خودتان به اسلام و اخلاق و اعمال 
اسلامی.(1) 


۳ نقش گضلی مربی در تهذیب و تربیت 


بی‌شک؛ آگز آدمی. خودء متخرف: باشد. تمی‌تواند .در ضدد. اضلاخ دیگرآن 
برآید. تا زمانی که خود را تربیت نکرده است. نمی‌تواند دیگران را پرورش 
دهد: بدین ترتیب, باید توصیه حضرت امام خمینی (ره) را هماره آویزه 
گوش خود سازیم که فرمود: 

انسان باید از خودش شروع کند. منی که می‌خواهم بگویم: ۳ 
را نکنید, اگر خودم فاسد باشم, این خرفم هیچ تاتیری ندارد. شمایی که 
انجمن اسلامی دارید. از خودتان شروع کنید و این انجمن؛ یک آنجمنی 
باشد به همه معنا اسلامی. شما آقایان اول باید خودتان را اصلاح بکنید و 
اضید انست که اضلاح کتیی دانشگاه که می‌ماهد از ان 


1- همان, ص 265. 
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دانشمندها بیرون بدهد, باید اول داخل دانشگاه اصلاح بشود, نه اینکه 
سنگربندی بشود. باید در دانشگاه اشخاصی را بیاورند که تهذیب کند این 
افراد را: 1۱ 

امام (ره) در ادامه می‌فرماید: 

کسی که نتواند خود را اصلاح و اداره کند. چگونه می‌خواهد و می‌تواند 
دیگران را راهنمایی و اداره کند؟ [پس] باید شما از خودتان شروع کنید و 
خودتان را به اخلاق اسلامی آرایش بدهید و از اخلاقی که برخلاف اسلام 
است, تحرز کنید. اول باید از خودتان شروع کنید. هر کسی باید از خودش 
شروع کند و عقاید, اخلاق و اعمالش را تطبیق با اسلام بدهد و بعد از اینکه 
خودش را اصلاح کرد, آن وقت دنبال اين باشد که دیگران را اصلاح کند .. 
انسان باید اول از خودش شروع کند, ببیند خودش چه اعوجاجاتی و 
انحرافاتی دارد. هر انسانی, لامحاله در خودش نقص‌هایی می‌بیند. کم است 
کسی که در خودش نقص نبیند و اگر کسی در خودش نقص نبیند, این 
خودش یک نقصی است که دارد. انسان باید تربیت بشود, باید به ت ز کیه 
تربیت شود. 

سرمه سعادت ؛ ! ص162 


1- مجموعه سخنان حضرت امام ره در شش ماهه دوم سال 59, صص 
13 و 194. 
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انسان باید از خودش شروع بکند. از خانواده خودش شروع کند و شما از 
خودتان, از خانواده‌هایتان همه شروع بکنید تا به خارج برسد. (1) 


ج) جوانی, بهترین زمان تربیت‌پذیری 


امام خمینی (ره), بهترین دوران را برای تزکیه و تربیت‌پذیری, سال‌های 
جوانی می‌داند؛ زیرا آمادگی پذیرش جوان بسیار است و زودتر تغییر رویه 
می‌دهد. حضرت امام, هم جوانان و هم مربیان را به استفاده بهینه از این 
فرصت فرامی‌خواند: «جوان‌ها زود متاثر می‌شوند. جوان‌ها یک نهال نورس 
که اين نهال نورس. زود اسیب می‌بیند و زود هم تربیت می‌شود». 
2 

ایشان در توصیه‌ای به جوانان می‌فرماید: 

شما که اکنون جوانید, نیروی جوانی دارید, بر قوای خود مسلط می‌باشید و 
خویش نباشید, هنگام پیری که ضعف, سستی, رخوت و سردی بر جسم و 
جان شما چیره شد و نیروی اراده. تصمیم و مقاومت را از 


2- جهاد اکبر, امام خمینی /. ضص 26 
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دست دادید و بار گناه و معصیت, قلب را سیاه‌تر ساخت. چگونه می‌توانید 
خود را بسازید و مهذب کنید؟ قلب جوان. لطیف و ملکوتی است و 
انگیزه‌های فساد در ان ضعیف می‌باشد, لیکن هرچه سن بالا رود ريیشه 
گناه در قلب قوی‌تر و محکم‌تر می‌گردد؛ که کندن آن از دل ممکن نیست؛ 
چنان که در روایت است: قلب انسان, ابتدا مانند اينه.ء صاف و نورانی 
است و هر گناهی که از انسان سر بزند, یک نقطه سیاه بر روی قلب 
فزونی می‌یابد تا جایی که قلب را سیاه کرده, ممکن است شب و روزی؛ 
بدون معصیت پروردگار بر او نگذرد و به پیری که رسید, مشکل است هة 

را به صورت و حالت اول باز گرداند. (1) 


2- قانون‌گرایی 


الف) نقش قانون در هدایت انسان‌ها 


در قرآن کریم آمده است که موجودات جهان, همگی بر پایه 


[- همان, ضص 00. 
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حساب و اندازه افریده شده و با پیروی از قانون الهی در حرکتند و فراتر 
از توان و اجازه خود, کاری نمی‌کنند. افزون بر قانون تکوینی حاکم بر 
کاینات. خداوند به منظور هدایت بشر و رفع ابهام و اختلاف از زندگی او 
کامل‌ترین کتاب قانون و فرمان الهی را برای ادمیان نازل کرده است. 
مردم [در اغاز] یک دسته بیشتر نبودند [و تضادی میان انها نبود. سپس 
میان آنها اختلافات و تضادهایی به وجود آمد]. پس خداوند, پیامبران را 
برانگیخت تا مردم را بشارت دهند و برحذر بدارند و کتاب آسمانی که به 
سوی حق دعوت می‌کرد بر آنها نازل کرد تا میان مردم, در آنچه اختلاف 
داشتند, حکم کنند. [افراد با ایمان در آن اختلاف نکردند] فقط [گروهی از ] 
کسانی که کتاب را دریافت کرده بودند و نشانه‌های رشن نف انما رستندم 
بود. به خاطر انحراف از حق و ستمگری, در آن اختلاف کردند. خداوند به 
فرمان خود. آنهایی را که ایمان آورده بودند. به حقیقت آنچه مورد اختلاف 
بود, رهبری کرد و خداوند هر که را بخواهد, به راه راست هذانت می کند: 
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ب) جایگاه یکسان رهبری و مردم در برابر قانون 


در طول تاریخ, بسیاری از حکومت‌های غیر الهی, گرفتار استبداد فردی و 
مصلحت گر وهی خاص شده و حاکمانشان, خویشتن را برتر از قانون 
شمرده‌اند. در این میان. حضرت امام خمینی (ره) در عمل ثابت کرد که 
مردی الهی چگونه میتواند در رس حکومت قرار گیرد و در عین حال, از هر 
نوع عنوان و تشریفات دور شود. خود را خادم مردم بداند, بالاترین افتخار 
را اجرای حکم الهی و خدمت به ملت : به شمار اورد و کوچی‌ترین استفاده 
ناحق و نامناسب از امکانات اقتصادی, اجتماعی و سیاسی را برای خود و 
منسوبانش روا ندارد و در یک کلام, مطیع صرف قانون خدا شود. از 10 
امام خمینی (ره): ِ 

حکومت اسلام. حکومت قانون است. ار شخص اول مملکت ما در 
حکومت اسلامی یک خلاف بکند, اسلام او را عزلش کرده است. یک ظلم 
بکند. یک سیلی به یک کسی بزند, ظلم است. اسلام او را عزلش کرده و 
او دیگر قابلیت از برای حعومت ندارد؛ زیرا این کار او دیکتاتوری است. 
حاکم, یعنی شخص اول مملکت, اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد از او, 
پیش قاضی می‌رود و او را ۳ می‌کند 0 ِ حاضر ها این 
می‌خواهیم, 9 9 


ص: 1660 1 ٍ 

قانون, یعنی آن قانون, آن هم قانون مترقی اسلام. (1) 

ج) تأثیر قانون بر تکامل انسان‌ها 

امام خمینی (ره), قانون را زمینه‌ساز تربیت درست می‌دانست و 
می‌فرمود: ۱ ۱ 1 

اسلام به قانون نظر الی دارد؛ یعنی آن را الت و وسیله تحقق عدالت در 
جامعه می‌داند, وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. 
قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه و به منظور پرورش 
انسان مهذب است. (2) 

برای بسیاری از سیاستمداران درستکار و مردمگرا, اجرای قانون و 
برقراری نظم و عدالت. هدف است., ولی برای امام (ره) که به ماوراء 
الطبیعه و ساختن انسان الهی نظر داشت., ایجاد نظم و عدل. مقدمه 
وی ی ی اه رآ مس وا ان« 
تنهایی برای تربیت انسان‌ها کافی نیست و نمی‌تواند سعادت کامل بشر را 
فراهم کند, بلکه قانون باید اجرایی شود. امام خمینی (ره) در این باره 
می‌فرماید: 


1- صحیفه نور, ج 3, ص 6۵9. 
2- ولایت فقیه, ص 0۵2. 
تص ها ها اس یتوص 0 
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اصولا قانون و نظامات اجتماعی, مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم 
و هميشه این طور است که قانونگذاری, به تنهایی فایده ندارد و 
قانونگذاری, به تنهایی سعادت بشر را تامین نمی کند. پس از تشریع قانون 
بایستی قوه مجریه‌ای به وجود اید. قوه مجریه است که قوانین و احکام 
دادگاه‌ها را اجرا می‌کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاه‌ها را عاید 
مردم می‌سازد. به همین جهت, اسلام همانطور که قانون‌گذاری کرده, قوه 
مجریه هم قرار داده است. (1) 


د) سنت الهی؛ قانونی بی‌عیب و نقص 


حضرت امام خمینی (ره) در کشف الاسرار تأکید می‌کند که فقط قانونی 
که خدای اگاه از جهان و انسان و مصالح و سعادت ادمی وضع کرده است.؛ 
شایستگی پیروی دارد. این بزرگوار می‌فرماید: 

بدانید که قانون‌ گذار باید کسی باشد که از نفعبردن و شهوت‌رانی و 
ندهیم و آن. غیر خدای عادل نیست. (2) 


1- امام خمینی و احیای حاکمیت قانون. ص 17. 
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ما اه اسر اش اسان انم کم سوم ام سای 
شمسی را تحت تربیت خود اداره می‌کند و از ذرهذره جهان‌های پهناور پیدا 
و پنهان که علم بشری تا اخر هم به قطره‌ای از ان دریای بی‌پایان نخواهد 
رسید, غافل نبوده و نخواهد بود و جمیع احتیاجات هر موجودی, پیش او 
اشکار و روشن است و به دفع انها قادر و تواناست.(1) 


) ضرورت رعایت مقررات و قانون 


پای‌بندی حضرت امام به قوانین و مقررات تا آنجا بوده است که به صرف 
مشروعیت نداشتن نظام يا حکومتی, بی‌نظمی یا شکستن قانون و 
مقررات درون ان را جایز نمی‌شمرد. به همین جهت. حضرت امام (ره) به 
مقلدین خود که پرچم مبارزه را در دوران طاغوت به دوش می کشیدند. 
اجازه تصرف خارج از ضوابط و مقرارت درباره اموال و دارایی‌های دولت 
در رژیم طاغوتی شاه را نمی‌داد. 

ایشان به عناصر انقلابی خارج از کشور هم که استدلال می‌کردند 
اروپایی‌ها و امریکایی‌ها با غارت و استعمار ملت ما این همه امکانات 
فراهم کرده‌اند, اجازه تقلب در پرداخت هزینه‌های تلفن عمومی و نپرداختن 
بلیط وسایل نقلیه را نمی‌داد. در پاریس 
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وقتی ملاحظه فرمود. گو سفندی را برخلاف قوانین و مقررات شهرداری 
ذیح کرده‌اند, از گوشت ان گوسفند استفاده نکرد.(1) 


و) حکومت قانونمند 


امام امت. نه تنها خود به قانون مقید بود, بلکه حکومت خود را بر اساس 
قانون پایه گذاری کرد. تاریخ انقلاب‌های جهان, نشان می‌دهد به محض رخ 
دادن انقلاب. تعدادی محدود بر اریکه قدرت تکیه می‌زنند و به نام مردم و 
به بهانه نبود امنیت, سال‌ها حکومت می‌کنند و هر کاری را به دلخواه خود 
انجام می‌دهند. حال انکه انقلاب ما این گونه نبود. با اينکه مردم, رهبر 
انقلاب را قبول داشتند و سال‌ها در راهش جان فداکرده بودند و هر چه 
می‌گفت. با گوش جان پذیرا بودند. امام هرگز چنین نکرد. ایشان پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی. دولت موقت را تعیین کرد و وظایف محدودی به 
عهده آن گذاشت تا امور کشور, به صورت قانونی و منطقی حل و فصل 
شود. مقام معظم رهبری درباره قانونمندی عملکرد امام راحل می‌فرماید: 
اصل تشخیص اینکه چه نظامی در کشور بر سر کار بیاید, این را امام 
[خمینی] به عهده رفراندوم و آرای عمومی گذاشتند. این هم در دنیا سابقه 
نداشت. در هیچ انقلابی در 


1- ستوده, پا به پای آفتاب, جح 2, ص 13. 
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ما نشنیدیم و ندیدیم که انتخاب نوع نظام را- آن هم در همان اوایل 
انقلاب- به عهده مردم بگذارند. هنوز از پیروزی انقلاب دو ماه رگد رنه بود 
که امام, همهپرسیٍ درباره نظام اسلامی را اعلان کردند که مردم به نظام 
جمهوری اسلامی رای دادند. چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که امام 
رد «باید قانون اساسی نوشته شود». آن کار هم, نه به وسیله حجمعی 
که خود امام معین کنند, بلکه باز به وسیله منتخبان مردم صورت گرفت. 
مردم» اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کردند ۳ قانون اساسی ندوین 
توق بان مدا همان مانون را رای مودم داشتد: .ور یی سال. ار 
پیروزی انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت 
کردند. بعد از مدت کوتاهی هم مجلس شورای اسلامی به راه افتاد. بنا 

براین, از اول, مبنای کار انقلاب بر نظم و قانون بود. (1) 


ز) قانون و مصالح عمومی 


امام خمینی (ره) به قانونشکنی تن نمی‌داد. موارد کی از خلاف قانون که 
در حکومت ایشان رخ داد. به خاطر جنگ و 


1- مشروح بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای 
فتظامالعالی. در شسالرد اجال خضرت انامه رسنامه فقس ۱۱/17 
130 
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مصلحت‌هایی بود که در آن زمان پیش آمده بود. بدین ترتیب؛ آن حضرت 
به محض سپری شدن جنگ, اعلام کرد که هرگز اجازه نمی‌دهد کارهای 
غیرقانونی صورت پذیرد. حضرت ایت الله خامنه‌ای. جانشین امام امت 
فرموده‌اند: 

امام بزرگوار ما در اواخر عمر شریفشان, نامه‌ای نوشتند که جزو اسناد 
باقی مانده از آن بزرگوار است و در ذهن بسیاری از افراد هست و در 
همه جا هم پخش شد. امام حتی در ارگان‌های غیرقانونی که به دستور 
خودشان و به خاطرمصالح زمان تشکیل شده بود, تردید کردند و گفتند: 
«آنها متعلق به زمان جنگ بود و ما مجبور بودیم. یک اقدام غير قانونی 
بکنیم.» امام مقید به قانون_ بودند. یکی از خصوصیات آن بزر گوار, تقید به 
قانون بود که کاری برخلاف آن صورت تحیرد 1 


[- همان, 0 ی ص‌ 36 2. 
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خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری 





الف) روحیه عبادی 


ار اتکی بت رو اخلاص و بندگی, یعنی انسان به تمام معنا, بنده خدا شود 
و در همه حال, در گفتار و کردار خویش, وی او و در جستوجوی رضای او 
باشد. امام خمینی (ره) در اين ویژگی سرآمد بود. مقام معظم رهبری 
درباره این ویژگی امام (ره) می‌فرماید: 

امام خمینی (رم), عابدی فرزانه بود که توانست خود را از بندهای 
غیرخدایی برهاند و بنده راستین خدا| شود. او برای خود, قلبی سلیم و 
درونی نورانی ساخت و در خدا فانی شد. ذکر, زیارت و تلاوت قران؛ رفیق 
لحظه‌های او بود. روزه‌های طاقت فرسا در گرمای نجف, روح او را صیقل 
می‌داد. تا نماز را با نوافل نمی‌خواند, افطار نمی‌کرد و در یک کلام. همه 

عمر خود را به عبادت و معرفت گذراند. 9 77 
قرآن می‌خواند و این کار را حتی در بستر بیماری و در آخرین روزهای عمر 
(1) 

مقام معظم رهبری, آخرین روز زندگی امام راحل را این‌گونه بیان می‌کند: 
ایشان تا اخرین لحظات حیاتشان, ذکر و نماز و دعا را از دست 
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ندادند. روی تخت دائماً نماز می‌خواندند. بعد از اتمام نماز, مشغول ذکر 
بودند و تا لحظاتی که در حالت اغما به سر می‌بردند, مرنب و و پشت سرهم 
می‌گفتند: سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. این کار برای 
ما درس است. با ات باید به کارها و روحیات او 
توجه کنیم و از آن درس بگیریم. ( ۳ 
نماز از دیدگاه امام, ارزش ِِ داشت. جان او از نماز نیرو می‌گرفت. 
راه‌های نهفته نماز را با دید ملکوتی خویش می‌دید و آنها را در «سر الصلاة 
و آداب الصلاخ», با نثری بدیع به پادگا ر گذاشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای 
درباره ارتباط آن عبد صالح با دا می‌فرماید: «او اهل خلوت. اهل 
عبادت. اهل گریه نیمه شب. اهل دعا, تضرع, ارتباط با خداء شعر و 
معنویت و عرفان و ذوق و حال بود». (2) 
امام خمینی ره همواره در اول وقت به نماز می‌ایستاد و هی امری مانع 
اين کار او نمی‌شد. حتی وقتی خبر شهادت فرزند برومندش؛ سیدمصطفی 
به او رسید. هنگام اذان ظهر برخاست و خطاب به علمای جلسه فرمود که 
من به مسجد می‌روم. زمان بستری شدن او 


2- بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام خمینی؛ روزنامه 
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در بیمارستان و در آن وضعیت نامناسب. همگان دیدند که آن حضرت 
چگونه به راز و نیاز مشغول است. همین عبادت‌ها بود که امام راحل را به 
آن درجه از اطمینان ۲ یقین رسانده بود که در وصیت‌نامه سیاسی- لهی 
خود فرمود: 

با دلی ارام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار, به فضل خدا, 
از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جایگاه ابدی سفر می‌کنم(1) 


ب) اخلاص 


اخلاص, از عالی‌ترین مراحل تکامل, مایه سعادت و رستگاری و از خصلت 
مردمان بزرگ معرفی شده است. اخلاص با همه زندگی امام عجین شده 
بود. کارهای ایشان, با نام و یاد خدا شروع می‌شد و جز رضای محبوب, به 
چیزی نمي‌انديشید. ایشان هرگز به دنبال شهرت و مطرح شدن نبود. همه 
دوستان ان حضرت. شاگردان و حتی مخالفان ایشان در این مسئله اتفاق 
تاره که اما یف اه ای ها کار مت کرد ۶ ۱ 

امام خمینی/ وقتی «کشف الاسرار» را نوشت. نام خود را روی ان ذکر 
نکرد. در مکاسب محرمه نیز نام خود را ننوشت. هیچ وقت 


2- امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری. ص 19. 
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به دنبال مرجعیت نبود. هرگز تاریخ اجتهادش را نگفت. در پی مریدسازی و 
مریدپروری نبود. از تظاهر به تقوا و ریاکاری, به شدت متنفر بود. بارها به 
مبارزان می‌فرمود: «اگر اعمالتان به خاطر من هست. انجام ندهید و اگر 
برای خداست. اجرش را از خدا بخواهید».(1) 

مقام معظم رهبری. ایشان را عبد صالح و بنده خالص خدا می‌داند و 
می‌فرماید: 

حضرت امام (ره) با روحیه اخلاص خود, دشمنان اسلام را به خضوع و 
خشوع واداشت. از اين رو, شایسته است که آحاد مردم از اين ویژگی امام 
الگو بگیرند. 

چیه راید 

بزرگ‌ترین ستایش برای رهبر عزیز ما همین است که او را عبدالله؛ یعنی 
بنده خدا و تسلیم اراده پروردگار اد کنیم. امام بزرگوار ما مظهر این 
اخلاص بود. او دنیا را در مقابل اسلام, خاضع و خاشع کرد و دشمنان اسلام 
را به عقب نشینی وادار نمود. امروز هم احاد ملت ایران زن و مرده 
اقشار مخلتف. مخصوصا مسئولان. محتاج همین اخلاص 


1- برداشت‌هایی از سیبره امام خمینی /. غلام‌علی رجایی, 9 3 ص‌ 1 2. 
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هستیم تا این بار را به سرمنزل برسانیم.(1) 


ج) فروتنی 


امام خمینی (ره) باتوجه به شخصیت و مقام والایش؛ بسیار فروتن بود. 
ایشان هیچ‌گاه خود را بر کنر از دیگران نمی‌پنداشت. بلکه خود را 
خدمتگزار مردم می‌دانست. هرگز در مقابل مردم. فروتنی را کنار 
ند انتیتت. در پی کسب عنوان نبود. به همین جهت, , بارها تذکر می‌داد که از 
من تعریف و تمجید نکنید. مقام معظم رهبری با اشاره به عظمت و قدرت 
امام, تواضع ایشان را با مردم این گونه بیان می‌کند: 

امام کسی بود که توانسته بود. تمام سیاست‌های دنیا را با قدرت خویش 
تغییر دهد و جا به جا کند. آن اراده نیرومندی که کوه‌های بزرگ در مقابلش 
کوچک بودند, آن زبان گویایی که کلامش مثل بمب در دنیا منفجر می‌شد و 
اثر صی گذا تست هر وقت از مردم صحبت می‌شد؛, خودش را کوچی‌تر 
مف‌انکانشیت و در مقابل احساسات و ایمان و شجاعت و عظمت و فداکاری 
مردم, 9« فرود می‌آورد و خاضعانه می‌گفت: مردم از ما بهتر 


1- حدبت ولایت؛ 0 7 ض‌ 14 
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د) توکل و باور قلبی به خداوند 


توکل, یعنی اعتماد به خدا با همه وجود و با اطمینان به حسن تدبیر و تقدیر 
اوء امور خویش را پگ به او واگذلردن. خداوند متعال. در آیه‌ای از قرآن بیان 
می‌دارد: (و من ول لیا قهَو حسبه)؛ «هر کس به خدا توکل کند., 
خدا او را کفایت هی کن6 (طلاق: 3) 

امام خمینی (ره) با تکیه بر معارف اسلامی و توان ملت؛ انقلابی_ را 
پایه‌ریزی کرد که از شگفتانگیزترین حوادثت تاریخ اسلام به شمار قآ ند 
این انقلاب, سبب سرنگونی رژیمی شد که ريشه دو هزار و پانصد ساله 
داشت. بدون شک؛ این موفقیت جز با توکل به پروردگار ممکن نبود. ایشان 
همه پیروزی‌ها را از خدا می‌دانست. 

حضرت آیت الله خامنه‌ای که شجاعت و توکل ایشان نیز زبانزد همگان 
است, شهادت می‌دهد که در رویدادهای وحشتناک, آنگاه که همه مسئولان 
در کارهایشان به بن بست می‌رسیدند, خدمت امام (ره) می‌آمدند و آن 
حضرت با دم مسیحایی خود, به همه آنها آرامش و امید می‌بخشید. مقام 
معظم رهبری در اين باره می‌فرماید: 

حضرت امام, با ارتباطهای معنوی و توکل به خدا, هميشه مانند کوهی 
مقاوم و استوار ایستاده بود و هیچ چیز ایشان 
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را متزلزل نمی‌ساخت. در اکثر جریانات این مملکت و حوادث انقلاب, تمام 
ستگینی‌هاء همیشه بر دوش امام بود. تمام مسئولین و مردم را در حوادث؛ 
با یک جمله راهنمایی می‌کرد و به ضعف‌ها و دلهره‌ها پایان می‌داد.(1) 


0( دعا و توسل 


دعا و مناجات. همان خلوت کردن با خدای مهربان است که اولیای اسلام 
۳ به آن سفارش می‌کنند. امام از این چشمه زلال, به عنوان بهترین 
روش تربیتی فیض برد و به معارف بسیار ارزشمندی دست یافت. حضرت 
امام (ره)؛ دلباخته واقعی اهل بر بیت (علیهم السلام) بود و هر صبح و شام, 
به آنان متوسل می‌شد. در مصیبت آنان اندوهگین و در اعیاد ولادت ایشان, 
هس ور بو2: 
هل است سای یوار وشن کم مارد ارت و سا که 
نجف را ترک کرد, هر شب به زیارت حضرت علی (ع) می‌رفت و در اوقات 
شارت آماه حسته 6۱ هه کر سیسات ه ادات سارت را کامل و 
تاه ی در مر ان مفارش ام میداد 
این بزرگوار,. همواره از ائمه با احترام یاد می‌کرد و به محض شنیدن نام 


1- سرگذشت‌های ویژه از زندگی حضرت امام. ج 2 ص 58. 
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دیدگاه امام خمینی (ره) می‌قوماید: 

آن ایمان قوی, آن عقل کامل, آن حکمت., آن هوشمندی, آن صبر و حلم و 
متانت؛ آن صدق و صفا؛ آن زهد و بی‌اعتنایی به زخارف دنیاء, آن تقوا و 
خداترسی و عبودیت مخلصانه برای خدا و بالاخره شخصیتی با این عظمت 
و ابعاد گوناگون دست نیافتنی که همین شخصیت عظیم, چگونه در برابر آن 
خورشیدهای فروزان اسمان ولایت؛ کوچکی ق تا تواضع می‌کند. 
خاکساری می‌کند. خودش را در مقابل آنها ذره‌ای به خساب. می‌آورد؛ آن 
دق سا یس انا فص ام ی ی ۱ 


1- سازمان تبلیغات اسلامی, سخن آفتاب, ص 103. 
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4 شکو تعبد در سیره عبادی امام (ره) 





الفت) مار شتره اک شا 


خانم صدیقه مصطفوی (دختر امام (ره)) می‌گوید: 

یادم می‌اید از دوران کودکی کمخواب بودم, چندین بار نیمه شب بیدار 
می‌شدم و مکرر نماز شب آقا را فی‌دیدم. از خود می‌برسیدم: جرا آقا دز 
هنگام شب این قدر گریه می‌کند. خیلی از شب‌ها مهتاب بود و در پرتو 
روشنایی آن اشک چشم آقا را مشاهده می‌کردم و این وضع برای من که 
طفلی بیش نبودم. شگفت‌آور بود. در دورانی هم که به نجف می‌رفتم و 
بچه‌های کوچک داشتم و شب‌ها بیدار می‌ شدم؛ اقا در اتاقش که رو به روی 
محل اقامت ما بود, در ایوان کوچکی نماز می‌خواند 1 من ِ 
می‌ کردم برای اینکه صدایش را نشنوم. گریه شبش را با بلندگویی که 
مناجات یخش می‌کرد, تطبیق می‌داد. من چون بیدار بودم» رت گریه آقا 
را می‌شنیدم. (1) ۳ 

حجت الاسلام و المسلمین حسن ثقفی گفته است: 

فتحافف که امام برای اقامه نماز شب برمیخواست.؛ مقبد بود که بی‌سر و 
صدا باشد. یادم هست در پارپس دو اتاق کوچک نود و. خن که. آنجا 
می‌خوابیدم, می‌دبدم امام خیلی اهبوته و واقعاً مثل یک سایه برمی‌خاست 
و بدون سروصدا وضو می‌گرفت و نماز شب را برپا می‌داشت. برخی از 


ص: 181 

خویشاوندان که از پانزده سالگي با امام بوده‌آند. گفته‌اند از دوران 
برای اینکه هیچ کس بیدار نشود به یک قسمت دیگر می‌رفت و نماز شب 
اه (ره) می‌گوید: 

تا حالا نشده که من از نماز شب ایشان بیدار شوم. چون چراغ را مطلقاً 
روشن نمی‌کرد, حتی چراغ دستشویی را روشن نمی‌گذاشت تا کسی بیدار 
نشود. هنگام وضوی نماز شب یک ابر زیر شیر آب ی کدا شنت ۳ صدای 
چکه و ریزش آب موجب بیدار شدن کسی نگردد.(1) 

ارت الله سید مصطفی خوانساری هم صحنه‌ای از عبادت امام را این گونه 
نقل کرده‌است: 

یک سال در قم برف زیادی آمده بود و سیل, نصف این شهر را خراب کرده 
بود. در همان وضع و با آن شدت سرما و یخ بندان امام نیمه‌هایست. از 
مدرسه دارالشفاء به مدرسه فیضیه می‌امد و به هر زحمتی بود, يخ حوض 
مدرسه را می‌شکست و وضو می‌گرفت و زیر مَدْرّس می‌رفت و در 
تاریکی مشغول نماز شب می‌شد. حال چه حس و حالی 


1- ستوده, پا به پای آفتاب, جح 1, ص 157. 
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داشت. نمی‌توانم بازگوکنم. با یک سرور و شادی نماز شب را به جا 
می‌آورد و هنگام اذان می‌آمد. مسجد بالاسر و پشت تست او الله حاج 
میرزا جواد ملکی به تفا عی‌اساد و بهد پزسی کرت و مشغول مباحثاتش 
حنی در شب پرواز سرنوشت ساز دوازدهم بهمن #7 ار این برنامه امام 
ترک نشد. یکی از همراهان امام که در هواپیما بود, نقل می‌کند, به احترام 
آقا طبقه بالای هواپیما را اختصاص به امام دادند تا در آنجا استراحت کند و 
کسی مزاحمش نباشد. من جسارت کردم و گفتم بروم ببینم آقا در چه 
حالی است. وقتی به طبقه بالا رفتم, دیدم اقا مشغول نماز هست., در 
حالی که اشک می‌ریزد. (2) 


ب) بیماری و نماز 


حضرت امام در قم بیمار شد. به دستور پزشک معالح, ایشان باید به تهران 
منتقل می‌شد. هوا بسیار سرد بود و برف می‌بارید. یخبندان عجیبی در 
جاده وجود داشت. حضرت امام با اینکه چندین ساعت در امبولانس بود, به 
محض آنکه به بیمارستان قلب تهران منتقل شد, باز هم نماز شب را به 
جای اورد.(3) بعد از عمل 


[- مجله حوزه. ش‌ 32 ص‌ 52 
3- روزنامه کیهان. ش 16538. 
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جراحی؛ هر لحظه که امام مشکل خاصی نداشت, چشمان خود را بر هم 
می‌نهاد و می‌خوابید. حتی پزشکان به این شک افتادند که نکند اثر داروهای 
می‌شد و می‌فرمود: وقت نماز است. (1) این در حالی بود که برای به 
خواب رفتن ایشان به وی دارو می‌دادند. اما به همان حالت عادی راس 
ساعت دو صبح نماز شب را اقامه می‌کرد و حتی شور و حال افزون‌تری 
داشت. 

کش از نزدیکان حضرت امام نقل می‌کرد, وقتی وارد اتاق بیمارستان 
شدم؛ ایشان را در حالت عجیبی یافتم. آن قدر کریسته بود که تمامی چهره 
منورش خیس شده بود. هضنوز هم اشک‌های مبارکشان چون بارانیر جاری 
بود و چنان با خدای خود راز و نیاز می‌کرد که من تحت تأثیر قرار گرفتم., 
هش سح ای کم فا باس عرسا را 


کرد.(2) 


مداومت بر نماز شب 


حضرت امام در نخستین شب ورود به پاریس. در آپارتمان کوچکی اقامت 
کرد. هنگام خواب به اتاق خود رفت. ساعت دو 


ها یراع مر یت اش تساه 
حضور» ضص‌ 313 ش‌ 19 
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صبح که به وقت نجف چهار و به وقت تهران چهار و نیم صبح بود, از اتاق 
بیرون امد, وضو گرفت و برگشت. هنوز چهار ساعت به اذان صبح مانده 
بود. یکی از اطرافیان می‌گوید: 

تعجب کردیم که چرا ایشان زودتر از خواب برخاسته است. صبح معما حل 
شد. زیرا امام فرمود: اینجا چه طور است؟ دیشب هر چه نشستم که صبح 
شود نماز بخوانم. هوا روشن نشد. مشخص گردید که ایشان به عادت هر 
شب مطابق به افق نجف اشرف دو ساعت به اذان صبح مانده برای نماز 
شب برخاسته است. خدمتشان گفتیم. افق اینجا با عراق دو ساعت اختلاف 
دارد. فرمود: بيایید ساعت مرا درست کنید. (1) 

۷: 

در سال 1349 با حاج احمدآقا ازدواج کردم و در سال 1352 با همسر و 
فرزند نه ماهه‌ام به عراق رفتیم. نیمه شب بود که به منزل امام رسیدیم. 
خودش امد در زا بان کرد. 1 پرسی گذشت و بعد نماز 
شب را شروع کرد. این برای من خیلی شگفتاور بود؛ زیرا نماز شب واجب 
نبود و می‌توانست قدری دیرتر بخواند, ولی با وجود اینکه 


1- کیهان. ش 16605. 
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علاقه زیادی به پسرش حاج احمداقا داشت و چند سالی بود که از او دور 
بود. مشغول نماز شد. بعدها پی بردم این رفتار به دلیل علاقه وافر او به 
نماز بوده است. (1) 


د) امام و نماز جمعه 


حضرت امام خمینی در کتاب «کشف الاسرار» که در سنین جوانی و مقارن 
با نخستین سال‌های حکومت استبدادی محمدرضا شاه نوشت. اشاره‌ای 
کوتاه به مسئله نماز جمعه کرده است., ولی در کتاب «تحریرالوسیله» که 
در زمان تبعید در ترکیه تالیف فرمود, به طور مشروح درباره نماز جمعه 
بیان کرده است. 

ایشان در پیامی به مناسبت عید سعید فطر سال 1358 فرمود: 

اسلام دین سیاست است, دینی است که در احکام و سیاست به وضو ح 
دیده می‌شود. هر روز اجتماعات در تمام مساجد کشورهای اسلامی از 
اینکه مسلمین از احوال خودشان و حال مستضعفین اطلاع پیدا کنند و از 
بر دو خطبه است و در ان باید مسائل روز و احتیاجات کشور از جهت 
سیاسی, اجتماعی و 


1- کیهان,. ش 16605. 
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اقتصادی مطرح شود. برپا گردد. اسلام مردم را برای مقاصد بزرگ به این 
اجتماعات دعوت کرده است(1) 

ایشان درباره اهمیت نماز جمعه فر مود: 

نماز جمعه یکی از بزرگ‌ترین پدیده‌های اسلامی و یکی از مهم‌ترین 
ره‌اوردهای انقلاب اسلامی ماست. ار این انقلاب اسلامی جز این نماز 
جمعه به ما چیز دیگری نداده بود, برای ملت ما و مسلمین کافی بود(2) 
زهرا اشراقی (نوه امام) می‌گوید: 

آن زمان که در مراسم نماز جمعه بمب گذاری کرده بودند, من هم در 
مراسم نماز مزبور شرکت کرده بودم. مادرم 9 دیگر افراد فامیل در خانه 
آقا بودند. چون از .من خبری نشده بود, همه نگران شدند. وقتی وارد خانه 
شدم, دیدم مادرم به حالت اعتراض گفت: تو چرا رفتی؟ تو که باردار بودی 
چرا رفتی؟ به خاطر بچه هم که شده بود نباید می‌رفتی. این را هم بگویم 
که از قبل شایع شده بود که آن مراسم نماز را صدامیان بمباران می‌کنند 
پا در آنجا بمب می‌گذارند. نگرانی مادرم هم از این بابت بود. ولی امام که 
سر میز ناهار نشسته بود, با خنده‌ای به من 


1- عبادت و خودسازی, ترجمه و شرح: عبدالکریم بی‌آزار شیرازی. ص 
103 
رصم هر 
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گفت: سالمی؟ من تشکر کردم. ایشان آهسته در گوشم گفت: خیلی کار 
و ی ار تم امس با وا اه 


۰( امام و احترام به مساجد 


امام در یکی از سفرهایشان که مصادف با ماه رمضان بود, در مسجدی 
دور افتاده, متروک و بسیار کوچک که بیش از یک اتاق گلی نداشت, به 
اقامه نماز جماعت می‌پرداخت. این در حالی بود که عده‌ای از علما به او 
پیشنهاد کردند که در مسجد جامع شهر نماز جماعت را اقامه کند. ولی ان 
بزرگوار نپذیرفت و فرمود: «در مسجد جامع کسی هست که اقامه 
ی و ات را 
کرد». (2) 

«امام به انجام شعایر دینی خیلی مقید بود. برای مثال. در آذات: ففنتد 
آضذه اشت که جنانجه کسی. به. مسجدی وارد شود مستتحب. است: ده 
رکعت نماز به عنوان تحیت مسجد بخواند. امام هر وقت به مسجدی وارد 
می‌شد, نماز تحیت را به چا می‌آورد. مسجدی بود به نام گذر قلعه که آیت 
الله خوانساری در آن نماز می‌خواند. امام به 


1- مجله حضور, ج رم ص 198. 
1 
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عنوان مأموم و نمازگزار در آن مسجد حاضر می‌شد و در غیاب مرحوم 
خوانساری هم امامت مسجد مزبور را بر عهده داشت. امام علاوه بر 
نافله‌ها نماز تحیت مسجد را هم می‌خواند». (1) 

آیت الله محمد یزدی می‌گوید: 

زمانی که حضرت امام در قم تشریف داشت. یکی از دوستان او از کربلا 
آمده بود. امام اظهار علاقه کرد که به دیدار او برود. اتفاقا روزی که فم 

شد با امام به دیدار او برویم, باران آمده بود و کوچه‌ها پر از گل بود. با 

درشکه ۳ ِِ رفتیم. سپس آن آقا برای آنکه راه ۳۳ کوتاه شود 
راهنمایی کرد که وارد حیاط مسجد شویم و از کوچه سر درآوریم. بعد از 
پیچ و خم کوتاهی به منزل دوست امام رسیدیم و دیدار دو آشنا صورت 
گرفت. در راه باز کشت: باز به در آن. مسجد رسیدیم و خواستیم از همان 
راه بروبم تا مسیر کوتاه شود و امام اذیت نشود, اما ایشان فرمود: مسجد 
را نباید مسیر عبور قرار داد. از کوچه برویم. گفتیم: آقا ؟ گل است. ناراحت 
می‌شوید. گفت: مانعی ندارد و راهش را گرفت هکت , ما هم به دنبال 
ایشان راه افتادیم.(2) 
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اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 
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